























































درحاشبة حوادث وناگواریسکه بر برادران‌بشتون و بلو جماطی‌هفدة گذشته آغازشده‌است. 


در امایقتل شیر باو 


قل دراماتيك سحا ت محمد خان شیر پار 
وزیرداخله پشتونستان محکوم بنظر هرمشاهد 
وارد درامور پاکستان آغاز درامای نسازه در 
صحنه سیاست پاکستان رینداشته مشد 

زیرا حوادلی که از بدو تشکیل باکستان 
تاکنون وخصوصا بعد از به اقتدار رسیدن 
حرب هرتم دو نشور رخداده سے یول 
دراماتيك داشته است 

بزرکتر ین مثال آن بد قدرت رسېدن وتو 
راتان رس ٧٧١‏ د ہے 

همه کس بخاطر داردکه بعد از انتخابات 
۰٠‏ وموفشت شخ مجیب درگرفتن اکثر بت 
مطلق چوکی های پارلمان پاکستان » وفايع 
ناگواری در بنگله دیش رخداد که منجربه قتل 
وقتال وحوادث خوئین کردید » مجیب به 
صورت دراماتيك به پاکستان غر بی انتقال‌داده 
شد ومحبوس گردید. بالاخره بعداژ شکست 
مطلق نظامی پاکستان ۰ یحی خان بصورت 
دراما تيك ازبین رفت وبوتو بصورت دراماتىك 
به پاکسنان آمد وژمام امور آنکشور رابدست 
گرفت ومجبور شدکه مجیب رااژ حبس رهاکند 
ونه بنگله دیش بفرستد . 

آپااين واقعه مفہومی غیر ازین داشت کے 
باازدست ر فتن يك جزء عمده پاکستان 
(بنگله دیش) ہوتو بقدرت برسد وحزب مردم 
زمام اور پاکستان دادر دست بگیرد ؟ 

بازی های بوتو بعداز گرفتن زمام اموه 
پاکستان بااحزاب مخالف منجمله عوامی ملی 
که در پشتو نستان وبلوجستان اکثزیت مطلق 
داشت مر کدامآن نمودار حیل ودسایس عمیفی 
است که این دراما نورورزیده پاکستان درمقا بل 
احزاپ سیاسی وحصوصا برادران پشتون ۰ 
بلوچ ماعملی کرده است . 

وعده لفو بض قدرت در پشٹونستان و 
بلوچستان به حزب اکثریت یعنی حزب عوامی 
ملی, به تعوبق انداختن این وعده برای مدتی 
بمنظور بېره برداری های مختلف» سپس‌عملی 
کردن این وعده وبعد توسل به تحریکات ضد 
حکومت هایمذ کور به‌منظو ر بدنام ساختن حکومت 
های عوامی ملی وبالاخره ازبین بردن این 
حکوما ت که دارای اکثریت مطلق در پشتونستان 
و بلوچستان بودند وحبس رجال برسر کار 
حزب عوامی ملی وقتل وکشتار زعما و رجال 
پشتون و بلوج ومنجمله کتل‌خان عبدالصمدخان 
اجکزی همه دسایس وحیلی اس تکه زمامداران 
برسرکار پاکستان به منظور کوبیدن نیروهای 
ملی وازبین بردن نہضت های ملی طر ح 
وتطبیق کرده اند . 
تراژیدی قتل شیرپاو بحیث يك پشتو ن 


وآنرا بپانه ساختن برای درهم کوبیدن نیضت 


سر مقالة یکشنبه ۲۷ دلو روز, ناه‌ذاذس: 








عوامی ملی درسر تاسر پاکستان یکی از ین 
دسایس اس تکه ارباب قدرت پاکستان مدتہا 
قبل آنرا تپيه دیده بودند امابیچاره شیر پاو 
که دیروز توانست شیر برفی» قیوم خان رادر 
حم ملی شکست دهد واحتمال میرفت روزی 
بحبث رقیب بوتودر حزب مردم عرض اندام کند 
وقدرت :وتو رادر خطر اندازد غافل از این 
جریانات پس پرده بود ونمیدانست که تنہا 
قبوم درصددازبین بردن شر پاو نبوده بسلکه 


بو تونیز باین امر بیعلافه نبود . 


وفتی سه ماه قبل خیبر میل درشماره ۲۲- 
اکٹو بر ازاظبارات قبوم راجع بافداعاتی که 
برای مقابله باکسانیکه من با نفجار سم 
میشبوند مطالبی نشر کرد همچنان حکو مت 
اکان لا را ات وطلاعت مد 
فعالیت احزاب مخالف راحاصل کرد عبدالولی 
خان اظپارداشتکه دربرابر کتاب سفیدحکومت 
پاکستان راجم بوقایم بلوچستان کتاب سرخی 
رانشر خواهد کرد وحقایق خونین را افشاء 
خواهد نمود. انتظار میرفت که پاکستان درصدد 
بدست آوردن بپانه برآید. این بہانه بايد 
بقر بانی یکنفر پشنون جو ان میسر میشد 
این قر بانی حیات محمدشیر پاو بود که روز روز 
درحزب مردم ثفوذ میکرد ! 

بلی باقر بانی يك پشتون بایدحزب عواهی 
ملی منحل وزعما ولی‌دران پشتون بمحبس 
فر ستاده شده وباهست وبود پشتون بازی 


مىشىد ! 


بالاخره این واقعه در پوهنتون پشاوردر 
دیپارٹمنٹت تاریخ صورت گر فلا 

شمر پاو بدعوت عبدالحمید آمر دیپارتمنت 
تاریخ آنجارفت وقر بانی شد ولی عبدالحمسد 
که وضع صحی وی خوپ معرفی شده بود فیز 
ازشفاخانه ملکی به شفاخانه عسکری بردەشد 
وبه تر تیب مر مو زی از میان رفت. 

تااسرار پوشیده درامای قتل شیر پاو مستور 
نماند رواین کاری اس ت که متنفذین پاکستا ن 
درآن سابقه دارند . 

لباقت على خان وداکتر خانصاحب را نیز 
به همین تر تیب باقاتلین شان ازبین برده‌بودند 
ستم وحبریکه امروز بر پشتون وبلوچ وزعما 
ولیدران شان بنام قتل شیرپاو روا داشته 
مشود دنبالة درامة خونبتی است که پاکستان 
آنرابه صحنه آورده است . 

بايد حکومت پاکستان متوجه باشد که 
توسل به دسایس. وحیل بپیچصورت نمیتواند 
نہضت مهای ملی راازبين بیرد وبر حقایق‌پرده 
افکنده وپایان دسایس وحیل برای پاکستان 


مثل هميشه جبران ناپذیر خواهد بود . 








ماعیت سیاست داخلی و خارجی افغانستان را اصل صلح و عدالت» 
آژادی ملیء حاکمیت ملی واستقلال‌ملی تشکیل میدهد . 

افغا نستان باحو صله وخونسردی کامل در راه‌پیداکردن‌راه حل مسالمت 

آمیسز وشرافتمندانه مسئلة ملسی پشتونستان «جدانه سعی خواهد کرد 


دازبیانات رٹیس دولت» 


OY AES VTS DOS 


وی یی ی 


در ساب ةلو ایاه حگیر حمہوربت 


کشور دا همانطوریکه از لحاظ تاریخ کېن 
وسرزمین مدنیت های درخشان وبلند پایه که 
ازدهپا هزار سال قبل درصفحات »ختلف وطن 
مامتصل بیم پرورش پافته ودرزندگانی سایر 
ملل انعکاس موترآن هایۀ انتباه و رستگاری 
آنہا گردیده است شہر ت داردء همانطور 
بحیث يك ملت آزادء شہیم ویاسیان مقتدر 


نوامیس ملی ورف وافتخار انسانی خویش 


درطول تاریخ وامروز در خانوادة بزرگث شری 
مقام ومنزلتی دانصیب بوده وهست که با 
احترام وتفدیر مردم جہان همواره زو بروشده 
است . 

اين موهبت عظیم وافتخار گرانبہا بعد از 
حدوث رستاخیز ملی وتحول شگفت انگیز 
سیاسی درحیات ملی ھاازآنجہت تمر بار تر 


می‌شود واز آنجہت در راه استحکام حلفه‌های 


زنر غرور وسر بلندی ءردم گذشته و حال 
ونسل های آینده وبر نیرومندی وه‌وتریست 
شعایر عالی اخلاقی وفضایل معنوی ورشادت 
فطری مردم ماییشتر بمعراج میرسد که راکنون 
با یو خودآمدن امکانات وین کلیه فوای دولتی 
بدست مردم واستقرار حاکمیت ملی در وجود 
جمپوری جوان» مترقی» مبارز و دیموگراتیكث 
افغانستان عدو شکن متمرگز گردیده است. ) 

اکنون افغانستان نوين وعواریث عظیم علی 
مازیر لوای شکوهمند و اوچگیر جمپوریست 
پاسبانی وبافداکاری بیروز مردانقلابی «وسس 
نخستین نظام مردمی درکشور» رهبری میشود. 

بافہم ندای رھبر انقلاب و واقعیت زسان 
ماس تکه برای ایفای وظایف عظیم ملی درین 
مرحلة خطیر وحساس تاریخی, تمام یروهای 
ملی ومترقی» وطنبرستان واقشارعاشق وجانباز 
وطنء بادرس مناعت وغروریکه هرصبح وسا 
ازطبيعت مفرور وآزادة کشور ما بما تلفیسن 
مشود» درسی که همواره در مدانپا درف 
فتح وظفر راہما سپرده است » همه در يسك 
جبېپۀ وسیع» تحت لوای با مبابت چمہودی 
رند وبیدار خویش برەز اتحاد معرفت يافته 
برای اففانستان نوین ومقندرء مترقی ورعبر 
آزادی وآزادگی دره‌شرق زمین با شجاعت 
واطمینان به‌آینده» بافوت قلپ ومعنی» باسرود 
انفلاب وبه توکل خالق بینیاز پیروز مندانه 
په پیش يروم درحیات بين المللی بث 
يك عضو سليم خانوادة بشری باشعارزیستن 
درصلح وتفوية علایق دوستانه باساس احترام 
متقابله ومناشیریکه ملل جہان شرافتمندانه 
به آن احترام سگذارند جہت باسداری صلح 
درجہان وتأمين منافع مردم جہانء وظفۀ خود 
راند,بانه ایفا میکنیم و بحکم احترام به عدالت 
ویرستش وطن وآزادی» از حقوق مردم و ملل 
معروم دیا خصوصا حقوق مردمیکه با آنان 
دريك منطفه به سرمی بریم واخص تر آنانیکه 
باافغانسنان ومردم آن همبستگی و یکپارچگی 
تاربخی ووجوه مشترك عسرق» نزاد رش و 
مشابہات ثقافتی وکلنوری فراوان وهمرر نگ 
دارند. بحیث مبارز دلیر و آزموده فداکاری 
می نمائیم تااصل عدالت رادر جبان خللى 
نباشد تاشیاد اجحاف وحق تلفی هااز «.حنةً 
میتی محو ونابود گردد» تاآهنگ انکشاف و 
ترقیء اخوت ومودت» مساوات وبراددی ها 
بلند آواژه باشد وتادر تحقق اهداف عالی 
جپالی شخصیت ونقش افغانستان صلحدوست 


وحق برست موثر وموثرتر تبارز نماید ... 


آناجرمن ازخوانندگان پرشناز (پاپ) پولند 


است که در ف وال های زیادی در ارویا 
شر کت کرده است . بیروزی که اين خواننده 
درفستیوال بنابات درسال های ۱۹۹۲-۱۶ به 
ادست آورد درفستیوال آستبند )۱۹٦١(‏ که 


5 جایژه سوم رابدست آورد یکہاردیگر تانبد 


ا اروپا باومجذوب گردانیده حنانکه در امریکا 
۵ رعانادا وابالات متحده) نبژاین محبودیت را 
) برای او کما پی کرده است . اودر امریکا بايك 
1 ۳ 2 
ا گروپ ازستاره های مختلف بولند در ار 
4 ود دا 7 
از بر صحنه ظاهر شل . 

اشترالا آناحرهن در فستیوال (کلہدطلابی) 
دریر بتسلا واوسان ریمو (در۷٦)‏ اورا بيشتر 
) مجبوب گرداذ.ده و توحه موسبقیدانان بز رگ 
۲ 
| وبرجستہ راسوی اوجلب کرد 


: فحه دوم سے 


انبار برف درعوچه های شہر ما با احیای 


| شاداب وسال خرم و بر بر کت گینده مژده مدهد. 
1 ۰ مه 
¦ عکس صفحه سوم بشتی: 


) عيك جنگی درولایات شمال کشور تفر بسح 
/ 
1 1 
) كبك را یشتر برای آوازش و بخاطر گرم 
۸ 
اساختن ایام تعطيل باكبك جنٹگی پرورش و 


إ نگہداری می نمابند . 


مورد علاقة هردم ماست دردم اکثر نقاط ک.ور 


بار گار های هنرقرن هفتم میلادی 


DE‏ سس سک مت کوج کرک کرک >>> >> کر سس سکع 





نوشته La‏ رها 


بابه کریم پاپشت دو تایش ميان 
شاخ وبرگٹ کلپای گلخا نه اش گمشدہ 
بود من که ګل خواه سابقه دار او 
هستم وسالی يكي دوبار به تماشای 
گلبایش میروم » آنروز نزديك غروب 
که شوق دبدار گلہا وذوق صحبست 
باصفا وسادہ اش باز بسرم زده بود 
از زاوية گلخانه صدایش کردم .. 
از کار دست گرفت وخمده خهسده 
ازلای گلما قد بلندك کرد وقتسی 
چشمش یمن افتاد. باجملة همیشگی 
خودش «صفا آوردین که یاد ما کد ین» 
استفبالم کرد... لحظه‌ای از گلہایش 
گفت ولحظه‌ای از گر فتاری تازه‌اش 
قصه کر د ۰ . . . . وقتی 
رمدم درین پیرانه سر ذو قش گل 
کردہ و فکر درمان بی سوادی افتا دہ 
تعجېم دست داد و گفتم: 

توھم عجب هرد خداهستیءسوادیکه 
امروز فراگبری ثمرش راجه وقت . 
باقی مطلب رافہمید وامان ندادجملەام 
بەآخر برسدءگفت: 

من هرستالی در قوریه نہالان تازه 
می‌نشانم » از گلہایم جنس های بہتر 
پرورش مدهم» هر بہاری در ختا ن 
زبادی را رنگ رنگك پیوند می زنم . 
ابن جانقشانی هاء تنا باین ١‏ مسد 
نيست که‌عمر فرصت دهد تاکام خودم 
از حاصل آنہا شبرین شود ز سرا 
مبدانم بااین سن وسالی که دارم زمانه 
توشة سفر آخرتم را آماده کرده است 
مگر زیادی عمر دلبل نزدیکی مر ف 
ذبست بلکه هرګ در نومیدی وفارغبال 
بودن ازانديشه ها بیست که فرصت 
خدمت بدیگران دا اذمامیگیرد ن 


همانطوریکه گل ونہال تربيه میگٹم 


تافردا باز ماندگان ودیگران از عطر 
دبوی وتمر آن بېره گبر ند همانطور 
دنبال نوشت وخران میروم تا تجارب 
خودرا برای آذن هیرا ث‌بگذرام. ٩‏ 

جاذبۀ گفتار وهالة وقاریکه‌جبرذنورانی 


او دا کریمانه تر جلوه میداد افسونم 
کر ده بود وهمانطور از او هی شتیدم... 
توفکر میکنی اینیمه مردمیکه دلکوعہا 


راسوراخ مبکنند. اعسماق زمین دا 


می‌پالند باامید آنکه بەمعدن و کا نی 
برسند وبا آنانیکه دست وبازو ی 
شان در تلاش نو آوری ها ست همه 
درفکر آن هستند که‌برای خودآب و 
نانی فراوان دست وپا ګنند ؟ با آنکه 
درفکر فردا وفردا ها ی د يهر 
هستید ٩‏ 


نف 

نگاهیای ربز از صفا و نو ر 
ملایم مبتاب بر شیر دروازه که‌چون 
دیوسپید افسون سرما شده.سنگینو 
پیمنال جلوه مبکرد می لغزید. دوستی 
آمدہ بود تانوشته اش را منوان 
(رهز ترقی )بخواند ... جند سطری 
خواند » درراه طولانی امل سر رشته 
ازکفش رفته بود وهرچه در خیال 
آراستته بود مشحون از بدیمرباتی بود 
که‌در هر فکری ودر هر انديشه ۱ ی 
می‌جر خد ومانند خو شنو بسان 
دیگر که شکلی رانا کشوده دا من 
تمنا را رهام ګنند نوشتۀ دوستم‌نیز 
ازهمان تار وبود بافت خورده تارو 
پودی که در دول وتئستة آن ععثیو 
مقصد فدای حرف وکلام رلگین و خط 
وخال انشاء وتتریر می شود. 

ديدم توان زاف شدیدن راندارم 
گفتم ... نگارش عا لست مگر ومز 


ترقی واقعی تحظاتی قبل از يك‌صحبت 
بی پيراية بابه کریم گل پیرا درذهن 
من ك نقش بسته» این که‌تونوشته‌ای 
مانند طرح زیبا يست که طر اح 
فراموش کرده ہاشددرآن برای بنادروازہ 
بگذارد... و قتی فہمید غیر از 1 ب 
ورن کلمان نوشته اش هنری‌ندارد 
خشمش آمد وباپرخاش گفت ... مگر 
مغز بابه‌کريم روستا نشین بہتراز ھن 
درد آشلای زندگی کشور ومر دم 
است ؟ 

گفتم : آری 1 نقص کار چیزفہمان 
همين جاست که وقتي در قضورطلایی 
افکار خود فراشدند غبر از ذروه هابه 
زیر نظر نمی اندازند چه بسیگلہای 
حکمتی که‌در همین حفره ابو یاترو 
رساتر جوانه می زند ... بابه‌کريم 
رمز ترقی رادر خدمت بدیگران یافتہء 
دراز خود گذشتن وبفکر دیگران‌بودن 
معنی کرده است او توانسته فکر ش 
زابہتر پرورش دهد وبغم دیگر ان 
باشد ازهمین جہت است غرنہا لی‌را 


که‌پیو ند می زند وبه آبیاری‌ورامشگری 
هر گلی که می پردازد یت و مرادش 
اینست که‌آمری بدیگران برساند ودر 
بموانه سر پادگاری از خود بهآبندگان 
بکذارد» او همراه با آرژومندی های 
زندگی نو ونظام نوفکرش دانوساخته 
وعوض کرده است واین ماية اصلی 
هر تحولی واساس لمر بارهردمزیست 
好‏ ترقی رابدنبال خود می کشاند.,. 
تو هم اکر خواسته باشی بابه کر يم 
خودشو 1 





ہ۔ 

















تجو یز اعطای دو کتورای افتخاری پوھنتو ن 
آکسفورد برای ہوتو فسخ گردید ۔ 


همممه. 





کج 





انپامات بی‌اساس وغاری ازحقیقات 
پاکستان حدا رد شد. 

نطاق وزارت امور خارحه در جواب یك 
سوال خبرنگار باختر آژانس درمورد مصاحبة 
اخبر ذوالفقارعلی بوتو صدر اعظم پاکستان 
او یره یی ی اور ی که ی 
ادعا کرده است افغانسنان در دهشت افگنی 
در پاکستان دست دارد گفت همانطور بکه 
بار ها تفته ايم بکباردیگر اين اتہا مات 


بی‌اساس وعغاری از حقیقت راجدا ردمی‌نمائيم. 


باغلی بوتو نمیتواند مسلو لیت آشفتگی 
وخرابی اوضاع پاکستان را که‌ناشی از اعمال 
جابرانه حکومت او وخراکاری و فتنەانگیزی 
دمکاران وعمال حزہش می باشد. بعیده‌دیگران 
با ندازد . 

نطاق دراخبرافزودکه‌ا زگفنار هاوحر کات‌حبرت 
انگیز وبئ ربط ښاغلی پوو مخصو صا راجع 
بەافغانستان این نتيجه بدست می آبد که 
متاسفانه شاغلی ہوتو کنترول اعصاب خودرا 


ازدست داده است . 


حقوق حقه مردمان بښتون و باوج 
نادسا یس و حر کاتحابر انەاز بین ثمیو ود 


نظر به اوضاع بحرانی وتشدد آمیز یکه 
دریشتو ستان جربان دارد وسبب اندیشه‌و 
نگرانی عمق مردم افغانستان گردیده است 
دولت جمروری افغانستان اعلا به ذ یل 
را روز ٥‏ شه به نشر سپرد: 
دولت جمپوری افغانستان باآنکه‌از بکطرف 
هرغونه فتل وتشدد را تقبیج نموده ومی‌نماید 
ازحانب دیگر حرکات جابرانه غیر عادلانه و 
ردو رو پاکستان را دو ترا ور 
مردما ن پشتون وبلو ج خاصه وضع خن 
وناعاقیت اندیشانة اخبر آن حکومت را در 
پسږ سافن رر دا تفع ی و 
سو ل هرگونه عواقب وخيم آن تنہا وشېا 
حکوت پاکستان رامیداند وتصریح می نماید 
که‌زمام داران پاکستان باید کاملا علتشت 
باشند که‌نه تنہا حقوق حقة مردمان پشتونو 
بلوچ بااینگونه دسایس وساخته کاری ها و 
حر کات حایرانه وتشدد آمیزاز ین ر فته نمیتواند 
تبصرءة لندن نایمز 
روز نامه تایمز لندن ضمن‌تبصره 
بر بحرانات اخبری که در پاکستان 
حکمفره) کرديده ھی نویسد که در ماه 
هاي آبنده بعرانات شدید تر وپیچیلم 
تری در باکستان رخ خواهد داد" 
نامز لندن با اشاره به انحلال 
حزب عوامی ملی و توفیف رهپران 
تن تفه است که چنانجه معلوم 
مشود حکوهت پا کستان از پالیسی 


سی 
خود بابن اميد صرف نظر کرده‌است 
که اقدا مات شدید عليه احزابەخالف 


جوٹی با مخالفین عمده سیاسی 


واہدران آن منجر به -آرامش سیاسی 
درپشتونستان و بلو جستان گردد ۰ 
داهن زدن اختلافات و کشیدگی یقینا 
در ماه های آبنده لښجه برعکسآنجه 
ہوتو تصور میکند خواھدبود وبعرانات 


شدت خواهد یافت ۰ 


قر ار اطلاع واصله‌از کراجی‌ناغلی 
میرگل‌خان زصبر وزير داخله سابقه 
بلوجستان و عضو حزب منحل شده 
عوامی ملی از طرف يك محکمه‌پاکستان 
به باژده سال حبس‌محکوم شده‌است* 

'تہام وارد. عليه وی این‌بود که 
در سال ۱۹۷۳۰ زندانان کر ازمح| بس 
پاکستان دا به اغتشاش تحريك کرده 

خبر علاوه میکند که ازان تاریخ تا 
امروز اتپامی ک بر اساس آن شاغلی 
سرگل خان نصیر به زندان انداخته 


شده ود معلرم نگردیده است . وپ» 


بلکه این حر کات حس نفرت مردم را روزبروز 
عمق تر نموده »قدرت وتصمم مقا ومت و 
محادلة ملی ايسان رایشتر ويرو ملدتسر 
خواهدساخت ‏ . 

حنانحه بارها اعلام گردیده بازهم اعلام 


هی گردد که‌افغانستان هثل همشه حقوق‌حقه 
برادران پشنون‌وبلوج راتایید و پشتیبا نی 
نموده ومی نماید ودر برابر وقایمی که درآن 
ماطق می عذرد ہی تفاوت محض مسا نده 


نمبتواند . 


四 


مظاهر ات تصععی‌در با کستان 


طوریکه نمایندگان رویتر وبی بی سی ازاسلام 
اباد اطلاع داده اند ورادیو پاکستان نز 
آثرا تایید کرده است هه سلسله مظا هرات 
تصنعی که ازچندروز باینطرف عمال حزب 
»ردم وحکومت یاکستان درشہر هی مختلف 
آنکسور براه انداخته اند ٢٢‏ دلو در حدود 
دوصد افر درنزدیکی سفارت کرای جمپوریت 
افغانستان در اسلام آباد احتماع نموده بس 
از دادن شعارهای ضد الغانستان > نصا ویر 
زرك شاغلی محمد داؤد رئيس دولت و 
صدر اعظم افغانستان وهیرمن اندراگاندی 
صدر اعظم هند را آتش‌زدند. اشخاص مد کور 
سعی کردند بادداشتی مہنی براعتراض عله 
نان از حوب اعوافی! می و 
رعہران آنرابەسفارت کبرای افغانی تسلي‌دهند» 
اما شارژدافر سفارت افغانستان ١ازپڈیرفتن‏ 
بادداشت امتداع کرد. 

نطاق وزارت امور خارجه درجواب سو ال 
نمابنده باختر آژانس دراین مورد گفت که 
کس طلست رن ری غور اسم سی 
وزارت امورخارجه ساعت سه ونيم بعداز ظېر 
روز ۲۷ دلو ښاغلی علی ارشد سفیرپاکستان 
در کابل رابه وزارت خارحه احضار نمو ده 
بادداشت احتجا جیه نديد حکومت اففاستان 


رانسبت به حادثة مذکوربوی تسلیم‌داد. 


نطاق ضمنا افزود که این مظاهرات‌فرمابشی 
بەشیحصورت نمبنواند در موقف افغانستان 
مبنی بر پشستیبانی ازحقوق حقه برادران‌پشتون 
وبلوچ نان خللی وارد کند. 

دستگیری علما ورانشمندان پښتون 

روزنمه امسر رل ما تد 
اطلاع داده است کەشاغلی عبدالعلی ان 
ریس پوهنتون پشاور بعنوان اعتراض عليه 
انجلا ل حزب ro‏ 
ازعیده خوداستعفا داده است . 

این‌روزنامه همحنان نگاشته است که‌حکومت 
پاکستان بکعده پروفسوران وآهرین ادا دی 
پشتون این بوهنتون راکه در آن حمله داکٹر 
نذیر رئیس پوهنخی ریاضیات که فبلاکنترولر 
پوهنتون پشداور بود. ښاغلی پریشان ختك 
رئیس شعبه پشنو » باغلی اعظم خان آمر 
عمومی ١‏ داری وشاغلی فقر محمد خان معاون 
رئیس پوهنتون شامل می باشند دستگیر کرده 
است. 

باتوقیف این شخصیت ها که شیجکدام 
عضوبت حزب عوامي ملی را ندارند حکومت 
پاکستان نان داده است که علاوه بر 
سیاستمداران وجواذان و محصلین پشتو ن 
فبصله کرده است که علما وپېرو فیسوران 
بشتون راذی زکاملا ازصحنه خارج سازد . 


رادبو پاکستان صبح روز ۲۸دلو اعلام 
کردکه حکومت محلی درایالت شمال غر ہی 
ریشتونستان» منحل گردیده وتمام صلا حبت 
ها ووظایف آنرا حکومت فدرالی مستقما 
بدست گرفته است. 

به‌گورنر آن ایالت هدایت داده شدتا از 
طرف دولت مرکزی زمام امور را بد ست 
بگبرد. 

صدراعظم وو زرای حکومت ایالتی سر از 
روز۲۸ دلو ازاجرای وظایف وصلا حبت‌های 
جتوتی ۲ متفصل می‌باششد. 

دیلی ميل میئویسد: 

روزنامه دیلی ميل لندن نگاشته است که 
تصمم حکومت پاکسنان در مورد انحلال‌حزب 
عوامی ملی وتوئیف رهبران آن خطر تجزیه 
مزبد پاکستان را بارآورده است . 


روزنامه ياد آوری می‌کند که جدا یی 


نگله‌ دش درسال ۱۹۷۱ نیز به تعقیب ا نحلال 
عوامی ابگث گر فتاری شيخ مجیب الرحمن 
وتوقف رهبران آن صورت گرفته بود . 

گفتار بوتو بعداز انحلال حزب عوامي ملی 
مبنی براینکه بايد پاکستان بر ای همیشه 
نجات داده شود شباهت زبادی به گفتار وی 
بعداز آغاز عملبات نظاهی پباکستان در 
ننگلهد یش دارد کەادعا کرده بود پا کستان 
بالاخره نحات داده شد. 

روزنامه دیلی هبل اضافه کرده است که 
برخلاف ادعای بوتو صدراعظم پاکستان که 
مدعی شده‌است منظور از انحلال حزب عواهی 
ملی تقویت تمامیت ارضی پاکستان است . 
خان عبدالولیخان همیشه فته بود که‌هر گونه 
مساعی برای ازبین‌بردن حزب‌عوامی ملی‌تجز یه 
پاکستان رابار خواهد آورد نه‌اینکه موجودیت 


آثرا دوام بدھد۔ 


موزیم گذیجنه مرانبہای کشور 


از گل احمد زهاب نوری 


آناریکه از فندفستان کشف گردیده ء مزحله اخر هثر نودایی رانشان مدعد 


شہری درهب‌برتسیراه هند تاآسیای مرکزی. 
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بازهم سخن برسر آتار تاریخی اسبت و 
گفنگواز بادگار تمدن های کېن وفراموش‌شده. 
قبل از بنکه مانند هميشه سری به موزيم نزتم 
ودر گوشه يش ابستاده . باآنجه ازیس بردۀ 
سده های دور. بجامانده. به زندگی آناکه 
سالبای دراز قبل از ارون » درین سر زين 
می زیسته اند بنګريم » می خوا هم مظلسب 
کوناهی راء باخوانندگان ژوندون مطر ح کنم ۳ 


نثاشی میناتوری آن دوره 


٠ صفحه‎ 


هدف ازنشر این گزارش ھاء آشنایی مردم 
باثرهنگ وکلتور گذشته است ء ارعان های 
نشراتی دربہلوی تقديم مطالب‌دلچسپ وذوقی 
ووقابع روز ھمشه یك اصل دیگر را نیز 
ازنظر دور نمبدارند وآن هم نشر مطالبی 
آموزنده وسنگین است 

درگذشته پیرامون بقابای سده ها و قرن 


های دور» کمتر مطلبی بر پہنای مطبوعات کشور 


از زیبایی و هنرخاصی برخوردار بود. 


دراوایل قرن ai‏ ساختن مجسمه‌های‌گلی رنگار نگ درفندقستان رواج داشت . 


به تشر رسیده است واژ جانبی افغانستان با 
عمر طولانی وکین خود» شاهد تمدن های‌عظیمی 
بوده که هريك دلچسپ وخواندنی است 

منظور مااز نشر این سلسله گزارش ها > 
آشنایی بیشتر باگوشه های باستانی» روشنی 
انداختن برزوابای دور وتمدن های قدیسو 
بالاخره تقدیم معلوماتی برآنچه که آنرا آثار 
غرد ہر جح ہی 

از گوشه های پېناور گیتی سالانه هزاران 
سیاح وجبانگرد وقتی قم به کشور مامیگذارد. 
به خرابه ها ونقاط باستانی رفته واز بقا بای 
زمانه های قديم عکس هار مبدارند و ساعت 
هاه تماشا می پردازندء از جانبی آثار موزيم 
کابل وقسما موزیم های ولابات امروزء از نگاه 
ارزش علمی وهنری» در حلقه های ذبعلاقه 
آسیا شہرت به سڑابی کسب کردہ است ... 
رويم وخوانندگان‌این محله» وقتی سخن ازآثار 
باستانی وتمدن های قدیم تاریخ میشودء دیگر 


ماآرزو داريم تادرین راه گماکان به 


نیازی به رهثمانداشته باشند ... 

ازآن عده بی که مرادرنوشتن این 
تضویق کرده اند » منت گزارم .. 

عمارت موجوده موزيم خود شکوهی خاه 
دارد وسبك معماری وساختمان آن تماشار 
استء بازهم لحظه یی بردهليز های سرد آز 
قدم مبزنم وبالاخره دراتاقی که پراز 
ماوآتار ناریخی از رفندقستان) است 
二 OUR‏ 

قسمت بشتر آثار این اتاق موڑیمء 

صومعة فندقستان دردرة باريك سیاه گرد 
گزارده تل اہنت 

صومعۀ فندقستان دردورة باريك سیاه گرا 
درتیة کنار دریای غوربند واقع شده است . 

باستانشئاسان فرانسوی درسال ۱۹۳۷ 
درين منطقه به حفریات پرداختند ودر 
این حفریات ومطالعات هعلوم شدکه صوهعا 
فندقستان » آخرین خاطره های هنر وداب 
راتمئیل میکند . 


درافغانستان 


ژوندون 





درقسمتی از نشریه علمی موزیم کال 


پیرامون سبك هری آثار این منطقه مطالبی ˆ 


نوشته شده و مجسمه های گلی منقو ان 
دندقستان رامخلوطی ازرگوپتای) هندی‌وآسیای 
مرکزی خوانده است . 

این مجسمه هاکه متعلق به قرن هفتم میلادی 
است ومجسمه ها ونقاشی ها ی صسوهصه 
فندقستان ء يك مرحلة تاريك صنعت و هنر 
مندرا» نیز روشنتر میسازد ۰ 

«زشخصات خاص سبك های هنری اين 
آنار فرار کارت ماونشربه های علمی موزیم» 
آمیزش دقیق موترات ونفوذ مکاتب مختلسف 
هنری است» که قبل از عبور جانب آسیای 
مرکزی وچین» درافغانستان نمو ونشات کرده 
است ۰ 

تاریخ آثار مکشوفة فندقستان ۰ از دوی 
سکه 只‏ که از آنحا دست آمده تعسسن‌گردیده 
وبه احتمال قوی مربوط به اوابل قرن هفتم 
ميلادي ھی باشد ۰ 
نظر به مطالعات علمیء آثار فندقستان در آ ن 
زمان درانکشاف هنرعند نیز تاثیر داشته‌است» 
مرحلة انتقال هتر بودایی (گیتای اجنتا) دا 
بدورۂ اخیر هثر بودایی نشان میدهد» که‌ازآن 
زمان به بعد روبه زوال رفته است ۰ 

محققین عقیده دارند که در سبك عنسری 
قندقستان» افراط درنزاکت و ملاحت به شيوة 
خاصی به ملاحظه میرسد . 

نفوذ هنرهند وایران وقسما هنر غرب اعم 
از یونانی ورومی در بعضی آثار فندقستا ن 
مشاهده مشود . 

ازطرفی بامقایسه تصویر دیوادی (زنی که 
سرین خودرا به یکطرف کشیده) با تصویر 
مشاسېی ازاجتثاء رابطهنری اجنتابا فندقستان 
بغوبی معلوم میشود وبه اساس آن می توان 


ASSO‏ هت 


مممممممسممسمهمممممهمحم 

با«جام حم » گوش همه آشنا ست 
واین دو کلمه در اشعار دری وپښتو 
از روز گار باستان بدینسو جای 
خوشی برای خود باز کرده است . 
جون این جا م به جمشمید با یما ی 
درعستان ایک ار دودمان پارا دانا» 
پیش دادیان بلخ با اولین حکمروای 
بزر ث آریابی ها تعلق داشت» این 
مې هه رت و 
رب ود دی رت 
استواری و پایداری مید هد 

٢‏ د و لو چا م چم 
جامی جہان نما بود؟ 

وآیا جمشید را یا مای بزرکث 
نصور میکردید ؟ 

به هر حال » بیایید با ما نخستین 
شخصیت بز ر ک‌آریابی را شناسیم. 


٤٤ شماره‎ 


درآثار این محل ملاحت کت های‌هندی به‌حد 77 مشاهده شده است . 


عفن که فندقستان در راهیکه از افغانستا ن 
گذشته هند رابه آسیای م رکزی‌وصل‌مینموده» 
حیثیت بك محل ارتباطی راداشته است. 
دراتاق فندقستان موزیم کابل» آثاری ازین 
غوشه کشور ما گرد آورده شده است . 
دریکی ازالماری های این اتاق مجسمه بودا 
درحالت نشسته ومتمایل به عقب دیده میشودء 
که ازگل ساخته شده ورنگ آمیژی گردیده 


نقاشی دیواری صومعة بودایی نیز از جملة 
آثار دیگرآن است . مجسمه بودا در حالت 
نشسسته ازگل های رنگارنگگ » مجسمة «دیوتا) 
و تصو بری که مادر (جیو7کارا) دادر پپلوی 
بك بردۀ شعله ور خواییده نشان می دهد ء 
از نمو نه های .دیگر این اتاق تماشایی موزیم 
به شمار هرود . 

تصو بر نسېزاده وزنش که از تاقجة صومغه 
کشف شدہء ناسر نود پ سکه از گل هایر نگار نک 


ساخته اند» نیز ازآار قرن هفتم مبلادی‌است» 
که ازین منطقة کسور کشف وبه موز بم آورده 
تده است + 

همجنان در قسمت دیگر اتاق فندفستان سر 
مجسمه دیواتاء سرالپة که پیشانی آن فاقد 
خال بودایی یورنا است باسر هجسمه يك 
طفل وسر دیو دیده میشود . 

در شمارۂ آینده بازهم برآتار دیگر موزبيم 
روننی خواهیم انداخت. 


ITSO YO‏ مت 


افغانستان در حافظه تار بح 


3 را مدا از روی نوشته‌های 
الا نخستین,یادشاه لی خواند 
ویوا نگانا اولین کسیست که عصاره 
تبات هو ما را کشیده است ودر اثر 
اين اقدا م نيك یمای قشنگکك درخانه 
او تولد بافت و سردار اقوام 
از همه کسانیکه آفتاب را دبله 


شدد. و 


اند مور ر نش دید 
وبه پار شا همی رسید ہما 
پادشاه نسبت به زمان ظہورزرنشت 

فردوسیء شاهی جمشید را چلین 
ميستاید : 

ھ رمزد با با ما هدایت داد تا در 
آرامی و رفاه رعیت و آبادی < اك 
کوشش کند . يما این عېده را به 
کمال خوشی قبول کرده به گردن 


عمج یس > جرج مت 


کر فت تا د تکندر نفوس سه 
وسر سبزی رها شمگاه شان کوشش 
کند.مر دم رااحتیاج بر ها ند و گا 
راهی نگا هبان 3 حا ھی شان 
مقابل این تہعدات 
به اويك عصای طلاپی وبك کاو آهن 
طلا ہی داد » تایکی نشان دود مانش 
ر د 2 
وزراعت و غر س در دا تشوبق 
کند . 

دورۀ یما يك دورة آرامشی عمو می 


رن ات 
آنگاه هر مزد در 


دود . نه گرمی زیاد و جود داشت » 
نه سردی همه مردم بر ادن وات 
مستر بح و آرا م میز پستند. دشمنی 
وضرر رسانی به یکدیگر نداشتند د 
باکشت و کار و زراعت و آبیاری و 


درخت شانی و ترده حبوانات و 


پرندگان خود را شاد و مسعود دسر 
زمین خود را آباد و سرسبز ساخته 
بودند . 

بعد از اینکه که آخرین دورۀمسعود 
یما هزار سال گذشت هر مزد خبر 
داد که سردی خیای شدیدی خواهد 
آمد و قلل کوه ها و بلندی ها را 
برا ی 
از آن ہر ما نرسد, 


برف انبوهی خواهد پو شید. 
آنکه وی آسیبی 


فرمود پناه کاهی برای خودبسازد ۰ 


اهورا مزدا به ہما گفت :« ای ېسر 
ویوانگت! زمین رابا پاشنه پابزن و 
مانند کوزه گرگل را با دستبابت تر 
وهموار کن.» 
یما قرار عدایت اهورا مزدا زمین 
را با پاشنة پا زد و مانند کوزه‌گرها 
شه رر صفحه ٥٥‏ 


صفحه ۷ 





سح وت 


از عنعله وقواکلوردثباق ما 


SS ی‎ 


ن هدس ر اسټهو نهدحادو 


پاازین شپوم مطالب‌جالبی‌در گذشته 
های ثزہ ہا دریکی از روزنامه ص‌ای 
ير ٢ه‏ د سس بی بچتا پ 
رسید وغبرنگاری به الو شتا" فتو 
راه آن دهکده راگرفت ۰ وی دبدنی 
شای خود را نوشت و ون ار فان 
پسنديده يی به‌‌ردم جہان پبناور ء 
به الد گان دور دست ها. مالك 
بیگانه از ان عقیده ها اننشار داد. 
وی می وید که: در رالاوالی مار 
. کبرای بزرگی رادبدم که‌آرام بودوحتی 
بجه‌های کوحك می‌توانستند بسون ترس 
آذرالهس گم . 
هردان بزرگٹ: ازروی احترامسرفار 
را بامواد مخصوص پودر ماننشه ی 
می اتدودند وهراسم تخصوص فتھہی 
بجا می آوردند وچٹبن به نظو می رسید 
مار کہری ازانجام آن فراسم مذهبی 
للت می برد. ارکیرابیکه درآن‌بتکده 
مشاهده می شود تجسمی ازمار کہری 
دیگری است که درسال ۱۹٦١‏ یعنی 
جند روزقبل ازه‌راسم مذهبی شر ی 
سوبر ۱ انا پاشستی ) ودرا بەمردم 
نشان داد و حکایت آ ن حجنن 
سناڈ 
زارعین برای اولبن مرتبه این 
خزنده را دربيشه یی نزديك بنکده 
دردند » گرحه زنده بود ولی برای‌مدت 
يك روز ويك شب بدون حرکت در 
تقطه معینی خواییده بود. مردم بادیدن 
بارعبری از فاصله های دور چو آنرا 
ہی آزار آپافتند به تن نزديك شد ندو 


حتی آنوالمس کردند. پس ١‏ زلمس 


همدنان نه‌سرش رابلند کرد و نه 
عکس العملا ازخود نشان داد و 
عساذیکه دانستنی های عاررابه خو بی 
میدانسٹند امه حرفتند که اين ما 3 
بدون سر ذیست .وپس ظر فی ال 
شیر پیشش می گذارند مگر مار آثرا 
نمب‌گورد وابن وضع زار عين راناراحت 
می‌سازد ٠‏ 
وآنگاه که تمام زارعين در وضع 
۶" نف یں فزار ۱ کرفته- بو د 
۱ زاهدی به‌نام( کنه الاروا) که یکی از 
خدائیان (سوبرامانبا» بود به جلو مار 


می‌رود وپارحه سیبد بزدگن دا پیض 


ر 


إ دریگی از دهگده های هند بشامرآلاوالسی» شارگیری بزرگی وجود 
اداشت که دریگی ازبتګده های آنجادردؤر (نسوا) علللہ هړزد . دون آلکه | 


| آزاری بەکس برساند. 


۱ روزانه هزاران هند وی مر تناض بشه از سراسر شور هند سر ای 
| انرا اخلاص ه‌آن د هکد ه ر و ی می‌آورند. 


۲ 


سس سس کتک کر رک DCS ODO A‏ مر هرمس مرس )رح سروس 


داور کسید دا نها ختبار داسما! 


۶ تسس ترسنک ک همست ستتمعیممجچیےموممرھمومہت‎ ١ 


بویٹ پېن میک وټېښ با تیم 
ارادټ واخلاص از مار درخواست‌مبکند 
ویدیو ډو رف 
ابن پارجه بغواب ودر ضمن وعده 
هید د که برای مار حایگاه مخصو صی 
درست گند وبااحترام از او نگبدادی 
کند . 

هار به خواسته های زاهد پاسخ‌داده 
وآفسته به‌روی پارچة سپید میخزدوبه 
روق آن قرار ھی گبرد. سپس مرد 
ژاهد آثرا بلند کرده ودر معلی که 
اءروژ بتکده ش‌وا بنا شده قرارداده و 
هراسم عذهبی راشروع میکند . اما 
وش دن شور وسط فان مسا لته 
مشکلی را به‌وخود آورده بود وعلت 
آنرا نمیتوانستند بیابند زیرا مارکبری 
اشتہا ی خوبی به‌نوشیدن شیر دارد. 
دراین هنگام زاهددیگری با کاو ش 
برای دیدن این جادو به دعکده آمده 
بود. 

زاهد تازه وارد وقنیسکه ازموضوع 
باخیو مشود مقداری ازشیر گاو را 
دوش ہدہ ودر ظرفی پیش خزنده‌هیگذارد 
که‌با انتهای تمام آثرا می نوشدوهم 
گفته می‌شود که مارکبری در خواب 
زاهدی رفته وبه‌وی گفته‌است که در 
ذلان نفطه معبدی برایش بسازند.مردم 
باعلافۀ فراوانی به‌انجام فرمانشتصمیم 
ھی گر ند وروز ۷حنوری سال ۳٦۱۹را‏ 
برای گذاشتن اولین خشت نبنای‌معبد 
انتخاب سکنند. 

درحضور جمعیت انبوه» در ساعت 
نيك اولین سنگ تپداب رامیگذارند 
وروز دیگر کبرا پس از اينکه سه 
مرتبه دورادور سنگ بنامی گر دد 
نا گہان افتاده میمرد. آنگاه اندوه 
عمیفی ٭ردم را فرامیگیرد و آینده ها 
جون شامہای ترس انگبز سیاء چلو 
حشمان شان غم انگیزی می‌کند.زادعی 


اڑھیان همه فرباد می زندگسه شب 
گذشثة ماررایه خواب دیدم» هرادستور 
داد اجسش رابعد ازەرگئٹ ز بر 
سنگٹ بنا به‌خالا سپرند داطمینان داد 
کەبھداز به سررسیدن بنای معبد باز 
تامپو رخواهد کرد. 

همان بود که باتشریفان کا مل 
مذعبی وباخواندن سرود ها به‌حضور 
مردم زياد مار را درزیر سنگث بنابه 
خاك می سپارند وبعد بارو حی آرامو 
عشقی ‏ آنشمین به کار ساختمان همت 
می گمارند ودر اواخر سا ل ۱۹۹۳ 
کاربه پایان می رسد . در سوم 
همان سال وقتیکه هر دم در تیسه 
برگزادی جسن (سو برامایاناشستی) 
بودند مارکبری بزرگی به شباهست 
کبری اولی را در معبد مشاهده»,بکنند 
که بادیدن آن غریو مردم بالامی‌شود 
ولی مار نابدیدمی‌گردد . 

دوز دیگر باز کبری پیدا می‌شودو به 
داخل نتکده رفته دور ش.وا حلقه 
می زند کەەردم باسرو صدای زیادی 
باوجد وھ,جان مذھبی از هر طر ف 
فرابی آيند . مارکبری هر روز در 
ساعت معیتی باطلوع آفتاب معبد را 
توك هی گوید ء به بيشه كنار هعبد 
مي‌رود» مدتی وفت خودش در آنجسا 
می‌گذراند »سېس درآب رفته بدنش 
رامی‌شوید ء شناهی کند وبه مد 
د رگشته دور هردو مجسمه هی گرددو 
سرانجام به د ور ٹیو | چلبر 
می‌زند. 

آنانیکه از دور ونزديك بهزعم‌خود 
برای دیدن وکسب نفع می آیند ہے 
رسم مذهبی مجسمه شیوا را با آب 
می شوبند . هر چند آب فراوانی‌بالای 
مار نیز می ریزد* اما مارکبری هیچ 
عکس العمل ازخود نشان نميدهد ء 
بلکه ازآن لذتمی برد . هر چنہد 


بقیه درصفحه ٠١‏ 

























tin‏ ایا 
۹07 سه ANNE‏ 






۲ 8::0۱٢8::ھ۱۱۱۱5(18118:181181:81:5115710‎ 113113115 2 








جنک مرغ «کلنگی) ازدیر زما نیستک 
مصروفیت کم داشتند واز جانب دیگرسپورن 
ی ی کیا ها وير در کک 
دارد" 









فرغبازان مشہور را زبادتر کاکه ها ر 





وقتی مرغی «بدان دیده می‌شد ارزشس پسدا 
غالب بر میامد بلند میرفت بعضا قیمت یك 






بیشتر ازآن همهی رسید ہرغبازان تمرینات] 
تطبیق میکردند آب ودانه مقوی برایٹس قا 
سم آلوده می ساختند وبہمین قبیل کار های 
امروز نیز یکعده مرغبازان به پرورشس هرغ 
نیز باوجود مخالفت های شديد حمایه حیواات 
ءامریکاه هند» مکسیکوء تایلند جمپورين| 






درشمال فرانسه ودر پادوکاله اسپ دوانی 
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وشرط بندی براسپ اکنون دقیب سر سختی 
دیداکر ده است: این رقیب مرغ جنگی وخروس 








است که خود مرات زمان اسپانویہا شما ر 







میرود. دربنجا هز اران نفر خروس, هایشان 







رابرای میارزه باهمدیگر تربیه می کنند واین 
خروسان تابای مرت ,یاهمدبگر هی حنگند ۰ 







مردم آز ین مبارزہ لذت میبر ند وبدان عشسق 
میورزند . ممنوع کردن اين باڑی در ۱۹٦۳‏ 







حنان عکس‌العملی راموجب شدکه جنرالد وگول 
فقيد مجبور گردید دوباره آثرامجاز سازد . 
هنگامیکه احساسات گرم وآنشینی داهنگیر 








ژوندون 









آنھا 


LLL LOTT 


1 


(۱ ۱ ۱ 


در افغانستان رواج دارد در سایق چون مردم 


های امروزی عمومیت نیافته بود همشیه باین 
جنگی به ندرت ودر بعضی نفاط کشود رواج 


ببلوانان بنام (مخصوصا درکابل) تشکیل‌میداد 
میکرد واین ارزش به تدریج از هر ميداليکه 
مرغ کلنگی جنگی تا بیست هزار افغانی‌وحتی 
مختلفی دا برای پخته ساختن نفس مرغ‌براو 
وت رکیپ میکردند بعضا » «پیخ» آنرا بیك‌نوع 
دیگر مرغ جنگی را آماده پیکار می ساختند ۰۰ 
جنگی توق وعلاقه فراوان دارند» در دئیای 
باز هم در برخی ممائك ازقسل‌عراق»انگلستان 
اتحادی المان وتر کیه مسابقات هرغ جنگی‌دایر 
بقیه درصفحه 7۴۳ 
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انسان مشود جرا نباید آنرا ابراز کرد ؟ بااشتیاق وھیجان شرط 
درعصرما وجود این نوع احساسات گسرم می شور 
وآتشین امرنادربست . زيرا دیگر داضه 
احساسات برچیده شده است انسان روحیه 
حسایگرانه خشك وجامدی بيدا کرده است . 
اماجگونه در سال ۱۹۷۰ بمسئله یی که 
احساسات را برمی انگیژد می توان بی اعتنا 
بود. این مسئله تماشای مسابقات جالب و 
زیبای مرغ جنگی است که درشمال فرانسه 


عموهیت دارد . 


درین مناطق هموار که بامناظر زیبایش و 
فابربکه های سیاه رنگ نغالش وخانه های خرو سہای جنگی را برای بيکار ا 
خشتی سرخ رنگش وباغجه های زیبا ودختران درمیدان باابن صندوق ها نفل مدهد 


لطفا ورق بزنید 





8 


آخروس فاتح هنوز هم حریف می بالد 


دا نت وه 


شتل. های خنجر مانند ازفولاد 





فشنگ و طنازش که به انسان بیر تعارف 
می‌کنند وده هازیبابی غبرقابل وصف دیگرش 
احساسات وعواطفی درانسان ایجاد می شود 
که نمیتوان آنرا تفسیم وتوزیع کرد . 
اکنون گذشته ازآنجه که‌گفنه شد دو یاسه 
صد انسان خرسند وخوشحال را درنظر بگبرید 
که بردندانه های حوبی‌کنار هم در اتاقی عقب 
کافی هانشسته اند این دندانه هابردور بك 
رینگ جار باپنج مترەربع که بردورادود آ ن 
يك جالی آهنی نصب نده قرار گرفته است. 
انسانہابی که براین دندانه هادر کنار هم‌جای 
گرفنه اند مثل آنکه برروی مز کازبئو باشند 
وي دون کی در مايل 
مرشوند. این انسانہا که علی الاکثر باجشمان 
آبی وچبره غایگلابی میپاشند چشم هارابيك 
نقطه دوخ وسپيان سوت می نگرند . درین 
زمانست که دوتن بربالای رین ظاهرمیشوند. 
آنپاصندوقپایی رابا خود دارند . يك نفر دو 
تخته بی دابررشته بی که ازسقف آو بزان‌است 
ھی ندد. برتخته طرف حب نوشته شده‌است: 
کوشی وبرتخته طرف چپ نوشته نده‌است: 
رامی و کور ء 
۱ »ردان صندوقېای دست داشته راسگشایند. 
آنگاه دومرغ خروس رااز صندوقہا خارج کردہ 
نوازش می‌کنند. لعاب دهن کرده بمردم نشان 
عیدهند صدا عابلند هیشود: کوشی ۰۰۰:- 
٠‏ بی کوشنی ۲۱۰ رامبو کور ۷۰.۰ 
دیگر جز فابل مقایسه نیست همه چیز ختم 
شده است . حرف حرف است ۰ شرط بندی 
صورت گرفته است . این مله سرساندکه 
شما مرد معتمد وقابل احترام وصاحب اعتبار 


۱ ۱ 


نقبه صفحه ۸ 


em E 1171 


ابن خزنده آزا دی بەکس نمیرساند 
اما اکر درحضورش کار نامناسبی‌انجام 
گرد باآواز مخصو ص نارا حتیش را 


اعلام مبدارد وخشم خودرا ١‏ طبار 
می کند. 


پرستش مارکبری دربسیاری ١‏ ز 
نقاط عند انجام دی برد خصو صا 
دررکرالا» که‌برستش مار بایك‌سلسله 


١۱۱8/۱8 ۱ 77 


مراسم همراه است بطوریکه دررکرالا) 
درخانة هر هندو جایگاه مخصو صی 


۱" ۱ 


برای عارکبری وحود دارد که مار 
درکمال صفا وآرامش درآن زندگسی 
میکند . ھرروز غروب هنگام ءچراغی: 
پیشاپش آن روشن میکنندودر جلو 
آن می ابستند وکسازیکه به‌پاکی‌بدن 
ولباس خود اطمینان ندارند ازنزديك 
شن به جايګاه پرهیز می کنند وآنرا 
بربادی وتباهی جبرا ن اپد بر 
می پندارند. 


( ۱ an alim e 8/8۱۱8 سپٹ‎ 


درمدراس مجسمه های زیادی‌ازمار 


عستید . طوریکه در مقررات فنراسيبون 
مرغبازان شمال فرانسه گفته میشود حرف و 
زبان مرد قابل احترام است ۰ 
اکنون ممکنست شما خود هرغ باز باشید ویا 
ازطرف يك مرغ بازنمایندگی کنید. درصورتیکه 
حرف شما ضمانت اجرایی نداشته باشهد . 
مورد مواخذه قرار خواهید گرفت مطابق ماده 
٤‏ مقررات فدراسیون فوق الذکر نخست شما 
تشپیر خواهید شد وآنگاه بندریچ ازمسابقات 
محروم شده سرانجام حق اشتراك از شمابطور 
مطلق سلب می گردد . 

بپرحال دونفریکه بروی رینگ‌قرارگر فته‌اند 
دی بروی عم پیش مزونه دب بتخنی باقع 
مبادله می‌کنند سپس یکقدم به عقب میروند 
وآنگاه مرغپارا باهم مقابله می نمایند . 
يديتفونه عراس بایان هرسد اين دون از 
رینگ پایان میشوند ودروازه سیمی رینگ 
بسته میشود» مرغپاباغرور و نخوت بسوی 
عمدیگر نگاه می‌کنند. حمله وهجوم مرغہا با 
غرور وخود پسندی شروع میشود دونفرقاضی 
ويك حکم وداوربازی راتحت مراقبت میگیر ند. 
غریو وصدا ها درسالون می پیچد . مرغبا 
برروی همدیگرمی پرندبانول وشتل بریکدیگرا 
ضرباتی حواله می‌کنند. می کوشند با خنجری 
۲مملی متری که در پاهای آنپا ستته شده 
حریف رااز میدان بیرون کنند. جنگ ومبارژه 
دوام می گند . 

خروس هاعموما به سه گروه تقسیم میشو ند: 
کوچك متوسط وبزرکك که وزن آنہا هشت 
تاده لبور ویاپیشتر از آن یرسد . تفاوت 
یکصدگرام مانع برجستگی اوصاف مرغ‌دربرابر 


Hmmm ۰ 


ندسحر استو نه حادو 


درکنار رودخانه يی وجود دارد که 
مورد پرستش مردم قرار می گیرد . 
زن هندو اگر نازا باشد و بخواهد که 
فرزندی داشته باشد ۰۸ با ر 
دور مجسمه مار می گردد وبرای بچه 
دارشدن دعامیکند . واگر مطلب و ی 
حاصل شود. مچسمه تازه بی‌ازماررا 
درکتار دیگران می نشاند ور وی 
مجسمه هاتماما به‌طرف طلوع ۲ فتاب 


است. 

بدين ترتیب بود یکی از اساطیر 
دلحسب و تصویری از جہان انديشه 
واعتقاد عجبب باشند گان یکی از 
مناطق کشور پہناور هند مطالبسی 
درباره مار گبر ی کەسحر و طلسم 
شده ویاخود عامل افسون وجادوئیست 
که‌بر عدۀ ازمردم هو لر می افتدودر 
بپلوی زندگی متکسی بەسیانس و 
تخنيك معاصر وعصر پرواز مای 
کیبانی دځ دیگر زندگی قسمی‌ازمردم 
دذیای پہناور مارا رسم‌سکند. 





حربفش همباشد. جنک از۸ دققه بیشستر دوام 
نمی کند. «صورت عموم ممکنست یکی‌ازحر یفان 


طی يك دقیقه دراترشتل شدید حر یف از بای 


بیافند ویابرای ابدبخوابد . هرگاه جنین شود 
خروسی که زنده هماند فانح شمرده مشود. 
واگر حر یف مر کبار باشد بسرعت دورد درمان 
قرار میگیرد. درصورتیکه زخم شدبدوخطر نال 
نماد بادقت وارسی میگردد دوباره داخسل 
م.دان ه.گردد . بك خروس بارزوبر حسته ٥‏ 
تاد دار مبارژه می‌کند سپس دوران تقاعد او 
فرامی رسد وعنوان يك خروس شسایسته و 
برجسته راپیدا می‌کند که پدرچوچه هایکلنگی 
بنعدد باشد اما خروس ها بیکه‌میدان را میبازند 
بالاخره ازآنہا خوراکبای لذیذی ته میشود. 

فراه وش کردمکه بگويم آن دوەرغ خروسی 
که قبلاازآنبا نام گرفتم بعل ی کوشی ورامبوکور 
خبلی زیا مفرور وطناز بودند وه‌انند دود.وار 


کار بخته وخود بسند هی خراهیدند . این دو 


خروس لحظه بعد بجان هم میافنند وضر بات 
ەر گباری بر همدیگر وارد می کنند. صداها و 
غریو های ہم ازمردم بلند میشود. سرانچام 
کوشی ضربه کشنده يی می زند. شتل کاری 
کوشی کارش رامی کند راءبوکور از پای‌در 
می آید ونقش زمین میشود. کوشی آخرین 
ضر به رائیز برعیکل حجان راہ ہور کور حواله 
٥ی‏ کند ولی اودیگر حرکتی ندارد. مردیکه 
کذارم نشمه.ته است آهسته هی گوید: تمام‌شد. 
دوباسه سال زحمت متواتر ودقت و مراقیت 
در بایان دردودققه تمام شد . 

جوره های دیگری یکی پی دیگسر بمیدان 
آیند. مارتی زك درمقابل ارنست» بیولئز 


ی 


مي 
دربرابر متالولییرز دزمقابل کالور 

این خروس ها ه رکدام نام صاحبش نام 
دهکده‌اش وبانام کو 


صاحبس راداراست 


س ون وص۔نف وحرفه 


در فلا ند رکه همه نادان وخوشحالند نسبت 


بمرغ خروس علاقمندی زیادی وجود دارد 

درینجاررشتر ازیکصد هزارنفربه پرورش «رغ 
خروس مشغولند. درشمال درپادو کاله مردم 
گرم واحساساتی و شادان «نطفه به خروس 
عشق دارند. دریا:حادرش ازدو هز ارفام ل‌هر کدام 


ازده تایکصد مرغ راداراص ات ور اکا 
9 فى د 


ژاذویه تاماه اوت ۷۰۰ مسابقه مرغ جنکی 
صورت می‌گیرد که درطی آن ۰۰۰۰۰ مرغ 
خروس باهمدیگر مبارزه میکنند. ١‏ ین‌مسابقاتن 
بخاطز پول نیست زیراءصرف تربيه يك مرغ 
دشتر ازدولی اس تکه درنتیجه شرط بر آن 


دست هی آید . 








rr 一 mm 一 -۸ 


۴ 








حم هنت بعداز ظیردردم بتدریج‌وارد 
0+ دد واشنگتن مشونده ابشهاتماگا 
جبان باوفاً ودادمی این تاتر هستند واطمینان 
دارند که برګرام شب هر چه باشد ځنده‌آور 
ياغم انگیزه هیجان انگبز ويا آرام.بسیارجالب 
وسرگرم کننده خواعد يود" این تباتر که‌برای 
نحريك عواطف واحساسات تماشاگران شا 


قابل بدست آورده بك تیاتر معمولی 
نیستبلکی یکی‌ازشگفت الگز ترین هر اکزدرام 
00 است که درناده آن در جرابدمطالب 
بسیارنوشته شده است؟* 

این تباتر در سال ۱۹۵۰ هنگامگه شیر 
شوبررد مرکز وقلب تیاتر یر ناسیس 
عردید . در آن زهان انان جند شرکت که 


tenanet ٧, سو انز و‎ E E ردښه مس شوب وس د۰٨ هی و‎ «١ 






ذو سو وی ہرک و۵ , * Os‏ 


سیت 








تحص ا کی سے 





1 


و 









اپرتواد تیاتر «ارن.. شامل نمایشات‌مته‌دد ٠‏ 
کیٹ ۱ 





امد دز ر گل سفید وا کت جیمسزارل:: 
جونز وجین الکساندر - علامتی روي پتجره 
دي برونستاین ونو سس بان 
٢‏ ایورگالیند فورس - کودکان ماه - گروگان ب 
0 کر دوا مات ماد يا کنرکت ولو الین شور 








و اس DR‏ چس دہ اہ داش لور 
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تانر دور" امریگا بظور_کلی دردست گروهی ‏ د 


: يوبورك UL‏ ند ند 5 
عاق 5 گت د يگ به وك تکار ٹابل اک 





آماتور بوده. . 

" تعداد تبانر های کوچك که براي نو آودی 
مکودبدند وضمنا از نمایشنامه های قدبمی 
نمز استفاده میگردند وناکامسیای مالی داینفع 
هنر قباتر تحمل ولو کې بود 1 

ددچتین وضعی تاتر ارنا بایعرصه وود 

۱0| 
شناخته شد 

آدزوی چنین تباتری براتو کوششہای زن 
جوان۔ وفعال بنام زلدا فیجاندلر سا سا 
گرائید* خانم فیچاند لر که در. رشته تباتر 
درجه دکنرا دانت وداراۍ اراده ای‌محکم :وديا 
همکاری گروعی کوچك از مردم متجملسسه 
همسرنس» یك پولیسس یك وکیل دعاوی.یك 
جواعر فروٹس ويك اساد پوھنتون در صدد 
بسرآساند در طرف ده روز ہلقی معادل 
۰ دالر <مع آوری‌کنند يك سسنما قدیمی 
مزدحم واشنگتن خربداری کنند . 
کروی ٭زبور دوهرحال موفق شد این بول را 
فراهم کند ودر نتیجه اتر «ارنا "بوجود آمده 
عمانطور که ازاسمتس 
ولس در هرکز سالن فراد دارد ار رس 
مستقیمی بین احراکنندتان ونماشا<.انابعاد 
می وسن ہے ری ات رہ چدید 
تردن فورم تباتر معروف شد- وحال آنکه این 
یك فکر قدیمی است وبه قبایل پاستانسی 
وی ند و 
شکار جبان. این فبایل بس از يك شکسار 


رمش 


زا در محله 


صعنه ادن تداتر 





ہو به تن کرده وحربان کارا برای مردم 
حیلم که حلقه دار ۱ 


'میدادندٴ این تیاتر مدور که. یڈوسیلەحیاتی 


از نظر ارتباطات بود اسل تاتر دا پایسسه 
گذاری رت 

شاتر «ارنا» درابندای تاسیس مشکلانی داشت 
وانتفاد مانی از آن تد از حمله یکی از 
منتقدان در باره آن نوشت: داخل تیاتر بسیار 
گرم است. وسائل تصفیه هرای آن ناقص و 
حوکی هایشی اراحت کننده. روشنابی آن 
ضعف وخلاصه جبزی ندارد که نماشا گران 
DJ‏ يك تباتر 
هیخواس‌تند وضرفنظر از آنچه منتقدان درباره 
تواقصی_وناراحنی های آن میگفتند مردم با 
رفتن بهتباترواعطای کمکهای‌مالیازآن . پشتیبانی 
,00770 


یا مو ا وش 
سازدہ : 

يرهن فحاندلر 2 کننده پروگرامھای: 
نمایشی این تیاتر داهی راکه سایرین‌رفتند 
نمی بیماید ۰ اوروی دراه نویس ها و 


موففیت آمبز پوست حبوانی ړا که‌شکار شده ' 


در حال رشد پوه وسمی مکرد آنچهِ تازه ترین ۔ 









سو وما و او وا ا ِ 
زاش بی و خودش | 


تمام " درامه‌ها 1-0-7 سو 
يك درام اولین 7ن ار 7 ٣٢‏ یك نو بسده 


باترد و نوسنده آن : کمنام یاهشسېور بائسدہ | 


7 بادفتی" فراوان تمام جوائب کاد: دا 


۲ 1 ۶ 
مورد براسی قرارٍ میدهده دقت او بحد یہ 
20 1 "٘۸ 
تشه که زینه صحنه را بلادرنگ عوضی رن کګرده : 


اند 


درام 762 شامل. ۱ 
۳ تیاتو مانند موزیکال» تسرازدی» ‏ 
کمدی» طنز 0" ب ۱ 
موفیت عمراه نبست ولی خانم فیچا نسدلر ١‏ 


میگوید: 
.)بايد اين احساسن ٢‏ داشته سی که 


بك قدرت واقعی هنر درما وجود داردوتنہا 


تکتبك » بازار ابی و کسنرش دو مارا 


در گار خود بروز یی 
تمام درامه ها برای مدت ہس یں 
۳٧‏ در روي صحله احراء مشود* نکت ها 


الب بطوز. انفرادی فروخته مشوند ولسسی | 

کت ۱:۰۰ نقر مسر بان ۔داہمی هستندکه | 
7 تغفيف خربداری ...20 
اشبوه هم برای تماشاچبان وهم برای اجراء | 


کنندعان رضایتبخشس اس سی 


تانر .ارنا, يك دسته ۱۵ نفری بازیگر 


دادمی دارد که در استخدام این تیاتر میباشند 


ولی بازیگزانی. نیز پرحسب نیاز خود ازخادج 
می رن : 

7 و یں فرصتی بدست 
می آورند. تابا هنره‌ندان دیگر تماس حاصل 
نند وبه هنر مندان خارج انغلب نقلس هاتی 
داده مش ودکه در غیرابلهورټت و حاڼس 
باز». کردن آنرا Cu‏ لمی آورند سوا 
که وهم هنرمندان بخاطر تنوع در کار 
اجراء دابها راضی بنظر هم سا 
تباتسری بود که 


+۵ اولسن 
هنرمندان سباه دوست رابطوردایمی استخدام 
کرده 
باكەك يك اعتبار ۲٢٠٠٠٢‏ دالری ازبئیاد 
فواد» ابن تیاتر گروهی عثر مندان سماعہو۔.ت 
را استخدام عرد تادد تمام بروکرام ها بازی 
کننه ونه فقط در درامه های هريو به ساعان» 
.خانم فیداندلر ۳ عیددیرآمدافلیت سباهبوست 
7۳ را وارد کار تباتر کنده بدین طربق 
ذہ۔ 
1 کرس ہرس اور کار رش 
کردند بطوری که خانم فجاندلر مگويد: 
,ااستفاده از هثر مندان خلافه فصدمایر این 
است که دنبای خارج از تباتر دا به داخل‌تانر 











کو کر و لون رر ہش ہش لم یو دوو نو یس شی بے بج موہ 






























بکشانيم وبه مایت ااز دوډه يوان انان ` 
تابه زهان حاضر. مفپوم عالي معاصز یدھم 

' بانوسعه" شرکت اتر ارا وعدف های‌آن. . 
عمارت. قدیمی دع کافی ننود .,حتی" بای 
کہ که تملعی ۲:۷ چوکی پربودند. باز هم تیاتر 
٢‏ رد میکزد بنابراین پس از د سال.تولیدر؟ 
ا سردت کردند تادر جستجزی:خانه ای تاز 
| برآیند. خانه دوم پیداشذاین بار بك کارخانه 
ببرسازی متروک بود که از نو ساخته‌شد ای 
| محل نیز موقتی بود وخاام فیچاندار وشنوهرالس ` 
| تام که مدبر اجرائی تباتز است به این" 
رسدند که درتر لن راه آنست که خودشان یك 


اتر نو باهمان شغعات نناکتند» تلالاصله: 
<مع آوری اعانات برای ساختمان نو" رتس 
ده 

خانم فیاندار مغز نفک پروګرام مع | 


آوری اعانات نود وموجبانۍ تراهم کردله این 


تباتر بصورن بك انحمن قمر انتفاعی میرق از 
عالمات 








بس از تاسسس آن عمارټ ۳ 
اص CL‏ در ہد یرٹ 
E‏ ۸1 د ان فی ره رز سر بسن عرعندانء روسا؟ 
عا ومدیران بود که هیخواستند بان تباتر؟ 


رداخټ مان 


محلی‌در نزديکی دریای پوتومالا درواشنگتن 
ادخاب گردید ور سال ۱٩7۱‏ یعثی ۱۱ سال 


 »تسا‎ 


تهام ردیف ها دارای شیب بوده و 


ولوان نیو سو و ول تہ 
° تماشاگی يود . 


0 زده اسيَوان لن 
دو ام رھ 
ملس 
701+ 
که کو نت ادا 
عزدیدہ تا آنبا زا شو 
رآ باز اس 

رشا ردان این صئف نما ش پای مجانی ور 
مکااب ی . ٢‏ کنابخائہ هاو 


1 عبداتہای ورزشی در داخله . واشنگتن دو 
غولیه شہو برپا" عیدار ده 
دنگرام ۽ ماک :دیگر کا تياتر 
برای کودکان سر بیشتز گرده.عنر عندان 
دایهی رد تمرین د رن ہیں 
معصلین فاگولته اجرای پروعرام های در 
۰ زندان های معلی دامانت دادن تسربلات" تیاتر 
به انجمن های ہے است", 
.انام ات کر ها بزرگتر ین توجه 
اتر موق وور به پر وگ رای عاق نماشمی 
یں از #رقیاتر _ دیگر 


دیچارد بالر عضو دایمی شرکت, تیاو 
راء در سماری ان نماسات این تباتر ظاعر 
۳۹ ار سے ۶ اد 





شده است که از انعملہ است : 
۵ ما برای 











: یر اى یکا او 
باغ 9 داتهيوان ا۶ زی جار در اه خا جهن 2ل سنادهاستا 
r‏ لصو بوچ توسينده امرپکاپی وق یکهہ 
و سکس برد در باره ملو یں 
: کل فان تک ماه ست ادر بگابی 


| 
1 ۶ 
| ام شر هبوت 


جح سس سس سس 


بان که عاشق بك 
اراعان َو 
آن بنا ګننده طرح اننخاب سدم که بدویافت ساکلر نسخه خطی نمایشنامه خود ړا که | 


سوه شد امل وړ درچارردیف 
و لوژدراطراف معنه تقر ہا چہار تع 





می‌ماند که تماناچی بسوی صحندخم شده‌است:: 
سو اپنکه_موفتبت همه چوکی‌ها خوپ | 


تباتر مزبور دز عمارت حدید E‏ 


اد بسن اک 





















زن‌سفبد بوست بوددر امه نوشت‌در 
دل اين له سیا ءشکلات نژادی وحرفه ای 1 
وشسخصی او تشریح ردیده بود واین‌داستان : 
داه بود که درسال ۱۹۰۷ یی مرقع E‏ : 
.2 نلفن بود برای | 
خانم فیچاندلر فرستاده خانم فیچاندلر این | 
درامه ٢‏ خواندوفورابانوسینده ‏ 
تماس طرفت وبه اسبالیا پرواز کرد تابا او ۱ 
«سطر به سطر کتاب دا مرور وتجدیدنظکند" ۱ 

تولیداین نمایشس شرکت تیاتر ارتا | 

زه د دالر توام شدر که می از آن بوسیله 1 
۾ اوقاف ملی تام گردید- 





اعذبادق از ادارٍ 





ا خود ادا مدید 


: اناد" شوروی 3 بخواعشي اؤہ دولت بروق 
Co‏ آورده ان اون ا زگ کت سا می 
۳ سا( امھ ےا ید عرهندان این 
اتر تمایٹس ,هراک اد از <روم تر می 
وزابرت‌لی‌ودزلم شیر ا ہے 
را باموفقیت بروی صحنه آوردند» ہہ ہت 
هر ذواین درام راخاام فحاندلر کار گزدانی 
عروه 3 

تیاتر 
جازان استاده و مولفیتد آن دلل زنده ای‌است 
براینکه هر اه چند فر باابتکار» سي 


٢٢‏ شمشه-در صف جلو لوسر 


خود را وقف ارائه نایش های تازه بجاهعه 


خود پکلند ML‏ 





به 
ز: 
چ 
چ 
. 

1 

















شبه صفحه ۲۳ 
> اب 


درانپای راه اوسواری را که آھنگٹ شادیرا 
می سرود تشخیص داد. لپا بزودی درد کرد 
که سوار کسی جز (نینا) نمیباشده نينا که 
سبب ی خواهر مر کر دند امت 
جوان خیزی برداشست وخوددا درکنار سرلامیان 
بته های انبوه پنہان کرد. حس انتقام جو نی 


وآتشی که دردل لیپا زبانه کشیده بودموضوع 


محکمه راازدماغش برون کرد. خون دررگپایش 
بجوش آمد. موقعيکه نينا نزديك شد لیا خود 
راسرراهش انداخت جلو اسیش راگرفت و 
دیوانه وار چیغ رد : 

- پائین شو ! 

نینا بشدت ترسیدہ بود رن ازروی سرخ 
وزیبایش پریدومات ومبہوت بالای اسپ مانده 
وہ ور وسر با تست 
نشناخته است لیپا باصدای لرزان تکرارگرد: 

- پائین شو ۱ 

نينا بدون چون وچرا خودرا بايك خیز به 
زھین رسانید» گمان بردکه هجوم کننده قصد 
پولش راداردء يك‌کیسه دراز جرمی زاازجیہش 
رون آورده پیش پای وی انداخت . کسه 
باسنگینی بزمین افتاد وصدای شرنگ شرنگث 
سکه هابلند شد وتسمة آن چون دم خزنده ای 
بروی زهین درازماند . 

لیپا خم شدء تسمة کیسه را گرفته جنان 
ضربه محکمی باآن برفرق نینای بیت زده وارد 
ساخت که فور انقش برزمینش نمود وآنگاه با 
حوب سخت یکه دردست‌داشت بارانی ازضربات 
پیم برسر قربانی خویش فرود آورد اوچنان 





نقبه صفحه ۵٩‏ 


مم 


ماووطن‌مان 


استفاره بیود هند نماید تابر صدف 
خويش که عبارت ازخدمت بوطنو 
جامعه اش باشد نایل آید. 

جوانان این امر رانبابد از نظردور 
دار ند که < شان انتظار دار د 
ناحوانان رو شنفکر» فېميده وو طن 
پرست هړ چه زود ترجامعهُ خودرا په 
کارران بش فته ہر ھت 
برسانند وموانم که‌سدراه شان‌قرار 
گیرد. محال انرا ندهند که سکت؟ 
ورسرعت. بیشرفت شان بروز کندو 
سبب عقب ماندگی گردد 

برای اینکه آرزو وآرمانیای ملی‌را 
برآورده ساخته وهم وظیفة خوررا 
انجام راده باشیم تحقق ابنکبسار 
مستلزم. آلست 4۳ 0 "جاهم 
داده ودر راه ترقی وتعالی کشور 
عزيز خود متحدا"به‌پیشش رویم» تا 
انکشاف. وپیشرفت کشور راسرعت 


بیشتر بخشیم »که در الراین اتحاد 


در لحت شعاد های نظام حمېوریو 


همهو ی +کمص+مممممممہچتے 





محکم وسريع میژد که‌گویامار خطرناکسی را 
میکشد . سروصورت نينابيك کلو له خمیسر 
خون آلود هېدل شده بود. خونی که از بدن‌نینا 
فوران میکرد لہاسہای لیپا رارنگین مبنمود وئی 
او که ازمی انتقام همست گشته بود متوجه آن 
نمشد فقط میزد ومیزد وهیزد . .. 


ee 


س حالب 


پ+مممھ 





مردمی ؛ جوادن‌وطنیرست بانیروئیٰ 
که‌رارند مسکلات کونا گونی راکه‌رر 
کشور وجامعۀ شان بدان مواجسه 
است. تدابیر کاملا سود مندومولنسر 
اتخاد گودد ورفع پسمانی هائی 
زاده تفاق اندازی هصا. کندی و 
ور شک لستکو های اقتصادی گذشته 
بود» شده اشد تامردم ءادر لكمحیط 


3 


آرام .خوش وامیدوار سر برند . ۂ 


قرار دارند روشا دوش هم با تمام 
نیرو و قوای جسمی وذهنی کهرار ند 
همکاری نموده تاپیشرفت وانکشاف 
جامعة مارا سریعتر ساخته و روزی 


پرويم وبه تعميم واهداف نيك مده 
وزااند شه دار نم خودرا نال سازیم 
تلخدمتی به جامعه ووطن عزبزخسود 
کرده باشیم 





مهو 





اسپ بیچارہ که بگوشه ای گریخته بوداین 
صحنه وحشت انگیز راتماشامیکرٹ ومینا لید. 
دریای اسکر مثل‌اینکه مبان کوه‌هانفسش‌تنگ 
شده باشد بابی حوصبله کی بسو ی دشتهای 
پہناور عجله مبنمود تادر آنجا با آرامی نفس 











1 


زنان افغان در طول تاریخ با مررشر يك‌وفادار وفداکاروررزند گی اوحتی‌ازخورش موثر تر بودہ اند وپیشاز 
آنکه زنان در سابر صفحات گیتی درامور اجتماعی سہم بگیرند در خدمت اجتماع بوره اند. 


صفحه ۱۸ 


وررسی 
دج به 


سیخ وسن به این سورت ای دم 
وتيم های نیزاز ورزش های مختلف بوجود 
خواهیم آورد . 

درباره عایدات مالی‌کلپ فقط ازحق‌العضویت 
ورزشکاران که حداقل آن (۲۰) افغانی باشد 
پادآور مشود ومسابقات تم هارادر ورزشگاه 
عانیز یکی ازمنابع مالی بحساب می وود 3 

یارمحمد (وفا) که بقول آم ر کلپ در تنظیم 
وتر تیب اموررول مم وحتی عمده راداراسباشد 
ضمن صحبت مختصر بیشنیاد می نماید . که 
موسسات نشراتی بابديك مجله ای بسرای 
ورزشکاران داشته وموحودیت مجله را برای 
تشویق جوانان وسیورت مہم وارزنده تلقی 
می نماید , 

عز بزالله عزیز ترينرتيم بکسنگك کلپ 
ذبزازآمادگی کلاس های تشگانه کلپ برای 
مسابقه اى که عنقریب ازطرف ریاست المپيك 
دابرسگردد بادآوری می نماید . 

آقای محمدآصف آمر کلپ بازهم رشته 
صحبت راگرفته ودر جواب سوالی پروگرام 
سیورتی روز های حمعه رادیو افغانستان را 
منکشف تر توقع کرد . 

همجنان درنظراست کتابخانه ١‏ ی حسست 
استفاده ورزشکاران کلپ داپر گردد که تادر 
پہلوی اطلاعات رادیویی ونشراتی ورزشکاران 
به مطالعه نیژبه پرداژند . 

دراخیرآمر کلب درحالیکه با امیدواری‌اطراف 
خودرا نگاه هیکند میگوید : خوشبختانه که 
روزنه امیدی در٢٢‏ سرطان ۱۳۰۲ در کشو ر 
مابوجود آمد تادر پر توآن درهمه ساحه های 
زندگی ترقی وپیشرفت حکمفرما گرددوسپورت 
وفعالت های بدنی که دررشد استعدادانسان 
ها بااهمیت است نیز درپہلوی دیگر ششون 
اجتماعی به امارج عار برمند د 

بعدابه اتفاق هم ازشعبات کلپ دیدننمودیم 
ودربخشی » بالای میز ها دوتخته شطرنچو 
پنج تخته کرمبول وچبارمیز پنگ پانگ که 
به ترتيپ وسلیقه خاص قرار داده شده بود 
جلپ نظرنمود ودر جانب شرقی کلپ کانتین 
مر بوطه نيژديده ميشد . 


به اینتر تیب کلپ پامیر رابه اميد تامیسن 
شرایط مساعد درزمنه ورزش ووضع زندگی 
ورزشکاران وایجاد اتحا ديه هاو کلپ های 


سپورتی ترك نمودیم . 


ژو ندون 





۷ 1 4 0% 

ر سود 
ك لیس 

درحدود ١٥٤٤د‏ ۳۸ قبل المبلاد 

هنگامیکه در عصر دیونیسوس١ء‏ 
در تباتر شہرا تن بك درام کومیدی 
اثر اریستو فانیسس تمثیل‌میشد آواز 
قېقېه تماشساجمان که از صعنه سر ګشاده 
نباتر آتن بر میخاست از مسافت‌بیدی 
بگوٹس میرسہد* 

تطیفه‌ها روبذلەگویی های پر aa‏ 
او که در خلال آثېاء حبره های واقعی 
مردم وحوادث زمان شان به نیکووجمبی 
تمثیل وبیان میشد درواقع بارت ازمتن 
هجونامه‌های شاعر بود که بکمال‌صراحت 
بیان کر دید بود 

EEE ETT‏ رک 
AL‏ دا سو عیب 
زیکتن» بسوء اخلاق‌وبه تبعیض بدیدہ 
غرورو عدم اعتنا مینگر بست وبرهريك 
که مولود طرز تفکر مزدم نابخرډ بوډ 
لبخند استېرا آمیزی میزدوارزش‌آنیمه 
رابیش ازيك «لبخند» نمیدانست . 
اریستو فائیس درقبال نگارش‌اشعار 
و درام های کومیدی خودبارهادستمزو 
های خوبی در يافت نموده وآن شی 
مورد علاقه انس عبارت ازبك شمیشمه 
نوت )به شیر ن بوده است ۰ 

قطعات مشہور او ءابرها »ژنبور» 
هاء مرغ‌هاء بقه‌هاء در واقع يك مغلوط 
طرز بیان او باهومر می‌باشد که بکمال 
قدرت بان‌نگاشته واستعداد خویش‌دا 
بروز داده است اين قطعات مر کب از 
هجو نامه هاء سخنرانی ها لطیفه‌هاو 
انهار غنایی اوست که متصف به 
صفات ظرافت و نفاست بيان دوده و 
پختگی زبان پرمایه بونانی رابرایمان 
تعریف میکند* 

ارس طو در یکی از مرتبه هائیکه‌در 
مرعث او لوشت متذکرشد کەاو حتی 
در منزل وحجره کار خود پیوستەقدرت 
معئوی وطرز بیان ملہج اریستوفالیس 
را بحیث راهنمای خود در نظر داشته 
است ۰ 

از سوانح حيات او بسیار اندك 
معلومات دارم ولی آنچه مسلم ات 
ابنستکه شخصت بزرگث ادبی‌اریستو 


, دیوایسوس که درلانین به‌آن‎ ١ 
- بکچوس خطاب دی شود اسم رباللوع‎ 


شعر وادپو حاصلځیژی و تباتر است 
وپسر رب اللوع ژویس می اشد . 
«عتر حم» 





rc‏ در خلال آثار ونوشته های‌او 
قرار میگیرد ۰ 

از جریان يك دعوی‌مرافعه‌و ی کلیون 
عمراه با اودایربراینکه اریستوفانیس 
اورا تحقبر کرده است حنین بر می‌آید 
کت پار این ارو یت بت په بجر 
به آتن عزیمت کرده ودرا شیر 
متوطن شده است» 

اریستو فائیس در تمام نبشته‌های 
خودبه انکشاف تدریجی کشود مالوف 
خود علاقه نشان‌داده حنبن انکشاف‌و 
توسعه را که در کمال ارامشس صورت 
رد امن حلط صلع ات هن 
امت مداند ٭ 

درجامعۀ سیا سی خویش بحیث 
يك‌نفر سیاست مدار منسوب بحزب 
اریستوکرات فعالبت هيگرد مطالعةآ ثار 
کومیدی او برای خوانندگان اعصار 
جدید توام بابك سلسه مشکلات‌است 


جه فہم کلی دقایق آثار اوستلزم 





داشتن اطلاعکافی واساسی از دموزو 
تناسب طرز بيان لطیفه ها وبذله گوبی 
های عصر او میباشد واین البته‌حقیقتی 
است که در مورد سایر ساحه های 
ادبی‌وهنری نیز صد ق میکند زیسرا 
سبك بيان آثار اد بی و هنری 
هر عصر نظر به خصو صيت 
زەان طرز تفکر ردم واهداف شغصی 
گودنده بنمان گذاری میشود* 


مو ٢‏ لیر ۱ 


در حدود ٠۰۰۰‏ مبلادی 


هنگاميکه سوال معروفترین آثارثقاشی جہان مطرح مشود عمیشه نام 


تر جو نی : 


سەتابلوی معروف حمال وزیہائی بی-ظیر وعالی زنان پریچہرہ بمراڼ میايد: 


+ویٹوس, اثر میلو «سرنوفر بتیت»ونصویرمعه‌ائی وسحرآمیزی بانوئی ہنام 
«مونالیزا» اتر ليو نار دودا وینجیکەازجہار صد سال با ینطرف جامعه 
انسہائی را بخود مجذوب نموده است* 

حقیقت ابنستکه اسم ونسب‌موزالبزوعانند «تیسم» سحر آمیزشی تاکنون‌در 
پرده استتاد باقی مانده واین رازسر بمبرراهیچکس نتوانسته‌است بکشاید 
آبااو » طوربکه بر خی میگوبد,ههسر جوان دیل؟,وکو زدو-تاچرمعروف 
فلورانسی است ؟ ویازن فلیبرا تای‌سافویین میباشد؟ باخاله فرانزاول 
فرانسوی یا ایا بلادوایسته‌یامارل گراف» ما نتوا ویا دوستش زیبای 
کونستانزای فرانکا ويلا میباشد؟ 

عیجکس نمیتواند باقاطعیت دقیق‌حکم نمابد واو دا بخوبی بشناسه۰ اما 
روز ۱۰ اکتوبر ۱۰۱۷ کار دبنال‌توشردی ارگون بیمراهی منشی خودانتولیو- 
«استاد داوینجی را درقصر کل و کس‌در نزد یکی امبو آملاقات نموده انتوژیو 
راجح بعریان این ملاقات گفت که :«استاد صورتکر به کاردینال تصويريك بانوی سرشناس فلورازسی دا 
نان داد که باتر خواهشس کویلبانودوءیدبجی نقاشضی شده‌بود» 

از آنجا که کویلیا اودرست درسال۱9۱۲ از تبعید به فلورانس با زگشت‌نمود بناء؟ شاید نتوانسته‌است‌نقاشی 
چنین تصوپر تاریخی مونالیزد راباستادداوبنچی فرمایشی دهد وقبول این امرهم خالی از اشکال نیست" 

اڑ جانب ديگر باید این مونالیزای‌مورد بحث ما در سال ٥٥٠٥‏ عرض‌وجود کرده داشد زیرا در چنین زمانی 
بود که رافائیل يك رسم را از وویاين تصوير تکمیل لمرد" 

زایگموند فروید - روانکا وشہیراتر بشی» حدس_ زده است که نقاشی‌استاد دراین «تمسمم‌مو تالیژا» خاطره‌ای 
را نقشس نموده است که در ایام کودکی‌از سیمای مادر در مغیله اش‌باقیمانده‌است* این توچیه علمي دروقتی‌صورت 
گرفت که محقق معروف آثار هنریو یلمپلم وار یشگر از یك«تبسمارخا نيك».سخن میگفت وهنرار خائیسم ۰ را 
میتوان بکثرت در آثار-‌هثری«کلاسيك پیشین» بونان مشاهده‌نمود" 

کیا بی سا ای رین ان در جہت دوشن ساختن ماهیت,تبسم موالیزا» باز هم معمای اين 
عوصة سعر آمیز تصویر این بافوکه در موزه لورفرالسه قرار دارد ناگشوده باقيماند" چلین معلوم میشود 
که ماھرگز نتوائیم به کله این واقعیت‌وارد 一 一 一‏ 


۰ ارخالیسم: سپادهتریباستائیبونانی است که مبتنی براصولگویانی‌وتجسم اد هنری ونقشم‌اددصور رف 





حسين هه 








ظا ان نم که کر کے 
这 和‏ 


یت و 


ہے <:: که 3 


سے لن . 





راست گفتی بخدا 


پور ا من انيست | 


ېر سر کرمی اشخاص نگون بخت‌وذلیل 
شعر سرعايو آژویر بود 

باکه آژبنه روی هوس است 

حه غلط می نند 

شعر اسباب هوس ماو نناهر لبود 
شعر بك آپیلەاست 

شعر آیینه دلیای بەخون آغشته‌است 
شعرآیینه‌یی .گرد وغبار بست که "هیچ . 
نتواند هر گز 

ژحفیفت انکار 


ی ابر زد و باس 
حال رجايۀ آن‌کادگری 

که‌از بېرلپ نان 

سم الا یات مر 
حال آن بیوه زنی زار وحزین 
که هط ۰۲ بچکر يوز سان 


ثیست چیزش: به بساط 


شعر .گویای" دل حساست 
که در آن 


. ازشکنجی کەاز پتدار محیط 


بوی‌آورده اتر 
قصه ها هی .ويد 
ههجو دربای خزوشان 
بیزه‌وج. است, وشکنج : 
ودرآن 7 
نامی ازخفتن و آسودن نیست.. 
لبلا صنراحت رروشنی) . 








بقلم رما 
بد بد5عشق 
8ت 

چند فطره اشك ملول روی گونے هصای‌فسرده اش روان شد .. ےج 

پرسیدم جرا آشفته وگریانی ؟ : 

گفت: درد عشق تلخ است وشبرین‌ایکاش! وهم این درد آشنامی ہودی تانمی پرسیدی 
جرا آشفته وگریانم ....... 

دانه های اشکش را درجام خیال ریسختم یکبار جران در نظرم زیبا شد فرشته هااز 
آسمان برمن ريختندجېرۀ دلبران رادر سینه‌ام‌نتشس کردند واز دلبا خنگان افسائه ها بگوشم 
فرو خواندند تا جائیکه هرچه زشتی بودازمن‌ثرار کرد ؛خبالم پر گرفت وبی پروا در جمع 
عشقان تسم ووه 1 

پر صورتنکه نگاه میکردم چون خند:‌صیح‌دل انگیز :ود و بہر دلی که ميرفتم در صفای 
عشسق تابناك می زد لغزیدم وبدامن عشق‌پناه‌بردم باین خیال که عشق پدیدۂ زیبا یست 
وعاشق شیفتة آن. دلباخته شدم ؟... 

فريفته باین. هنر» من هم دژبازار جمال کردم از گلزاد چان گل بی برگث وباریرا 
پسندیدم ازآب چشم سيراپ واز گرمی‌محبت‌داخش کردم ففان که‌هنوزهمارواح‌خبیث‌درنقاب 
صورت های زبیا ھی دمد واز اینیمه جیره‌های دلربا برای دیدة زیبا پرست دام می 
سازنسد ۰ 

عاشقی که تشنۀ روج زیبا باشد بايد هرك خود بگرید آنصورت زیباکه شب 
های مرا باحسرت وآء به سپیدہ سپردوازانسك من بکلزار جمالش آب زد هر روز بجای 
امید تازه نیش تازه تری بر قلب بیمارم‌فرونشاند . 

يك وقت که آلام ومشقات برمن هحوم‌آوردخواستم ازعاشقی بگریزم ءباآن بار داغدیده 
که‌روز کار موجه هی ازغم برسرو صورتشبخشیده پہوستم »ديدم هنوز از زخم عشق 
سیثه اش داغ است وچون شبگرد هراسانیکه‌دربیابان منزل طولانی راافتان وخیزان پیموده 
باشد در سپيده پیری تازه بمنزل ريده گفتسسسم نب 

ای بار عزیز ! یك قطره اشك تو مسرادربیابان زندگی آواره ساخت هرقدر بدرودیواد 
این‌منزلسیر_ کردم‌جز سراب نبوداگنون‌آمدهام‌تادنیا را برای اهل آن بگذارم وخود باداغبا 
ژیکه ازوفا گرفته‌ام بدیاری روم که اشکمراقدرو درد مرادرمانی باشد گفت : 

تو خطا کردی در جپانيکه هر طرفشگلزاروببر گلزاری هزاران گل اراسته وزیباست 
عشقت رابه گل بی برک ونوائی فروختی... 

دریغ اگلی که برخاری سایه نیفگنده وياسابة برگی براو نلغزیده باشد جز فریسب 
ظاهر کیفی ندارد اين دام بر ساده دلان‌خطر ناك می پیچد من که نقد جوانیم دا بپایگلسی 
نثار کرده‌ام اکنون در پیرانه سرعیش آنراازسرگرفته ام نگاه کن یار عزیزم در کنار من 


است 

ديم سور اودرو ایو تلو سا خيه و افر عاشفی ميګند من هم ازاو افوخو 
نوشتم ۰ منکر عشق اگر نشوم از فتنه‌آن بیزارم n‏ 
ہے رف کے 3 بے کے مھ 


۶ کربم شمیون 

e‏ 1 ۰ لس اه 

ربدا بکير ارمن 
پیمان شکنم بر خیز پيمانه بگیراز من جانم بلب آمد باز جانأنه بڅير از من 
دونمع جمالا او در اتو ان ود اهنت" ای" هم تلم درسي آرژانه بگیر از من 
بگذار روم زین شیر آوار ه شوم‌دردهر از ند رهايم کن زولانه بگیر ازمن 
ای مرک سراغم گمبر کم انازفروش‌امشب ‏ این‌بار گران غم مستانة بگیر از من 
" ناضحتوه‌ده یندم طفلانه سخن بس کن اندرز حوانی دا پيرا نه کیسر از من 

سبزينه رخم زود آ» کی هرګ امان دارد 

هستانه بده حامی "سرندانه بگیر ازمن 
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2 
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حیناله له بر بحیدا 
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آنروز جارم جولای سال ۱۹۲۷ بود» مردی‌که پيشۀ فرنیچرسازی داشت در حالیکه از 
ہی خوابی مژه هایش سنگینی میکرد وپشت‌هم خمیازه می کشید در د علیز شفاخانه 
زاشگاه هراسان وآشفته حال ازاینسوبه آنسوهیرفت وباھر باریکه درب اتاق ولادی بازميشد 


بانگرانی خاصی متوجه نرس قابله میشد تساخبری به اوبدهد این حالت بار هاتکراد شد 


۱ ۱۵۱ 





مگر نزديك های ظبربود که طفلی درآغوش‌قابله نمودار گردید ... او دا به خوایگساہ 


(۵ 


نوزادان بردند ... روزی بعدطفل جینا نام يافت . جینائیکه کس نمیدانست دنیای سینما 


رانسخیر گند ہم 


۱ TI 





”بیو واه 人‏ 





| ے آیا غذای‌هندی خوردی ؟ چینادرچہارم جو لای ۱۹۲۷ درسو بہینکوی؟ 
۔بلی غذای هندی را خوش دارم‌مخصوصاً ابطالیا تولد شدہ جہارمین دختر پدرش‌است. 
همرای مرج تند پدر لولو سازنده فرنیچر بود . 
: - دربارہ مرد هاي ماخه فکر ه«یکنی؟ جنا بوسیله دابرکتر فلم های ابطالوی 
جینالولو بریچیدا ستاره طناز سینمای‌ایتالبا -حشم مای گبرایی دارند امیدوار هستم وماریو کوستا) بجہان سینما معرفی شدوی 
| اخیر؟ فستيوال بسن المللی فلم در دهلی -فکر میکنم فلم های هند شاعرانه هستند ‏ تاوقتی از هند میروم مجرد باقی بمانم ازنگاه های جبنا خوشش آمدو نقشی راب 
۱ نوبرگزاد گردید . بقیه درصفحه ٤٤‏ 


















لر حرا سار طولانی هستند حقایقی در داره جیا 





جینا لولو بریجید که دراین فستیس‌وا 
ش رکت داشت ازحمله ستارگانی بودکه‌بیش. | 
از دیگران نظر ربائی میگره . 
او از آغاز کارش بحیث اکتریس درظرذ 
۵سال -YY)‏ ۱۹:۷ در بنجاو بنج فا ا 
شرکت نموده اولین رول عمده ایراکه اجر . 
کرده در فلم «میس ایتالی» بود وآخرینشد؛ | 
رشاهء ملکه وغلام » 
جیٹا ولو بريجيد دريك کنفرانس مطبوعاتو 
که بطرز جالبی سخن میگفت شوخی ميکر 
حشمك میژد وخلاصه دلربائی میکرد. 
سوالات خبرنگاران را جنین ياځ داد 
- میخواهی دريك فلم هندی بازی کنی؟ 
او بلی جرا نی . 
جقدر پول خواهی خواست ۰ 
یول هبجگاه برای من ارزش نداشته هر 
اه رول خوبی بمن تفویض گردد باکمال 
خوشی حاضرم کار کلم . 
- آیا خوش داری در فلمی نظبر آخرین | 
تانگو در پاریس بازی کنی . : 
(فلم آخرین تانگو درپاریس ازنظر سکس 
ابل و و 
نی »ءالبته نی . 
ولی مارلون براندودر فلم آخرین تانگسو. 
درپاریس باڑی کرد . 
سشاید آقای مارلن براندو چیڑ بیششری 
نسبت ہمن داشته باشد . 
در باره فلم های هندی جه فکر میکنی؟ 
چینا لولو بریچیدا در بین ستاگان هندی 


شمارۂ 1۸ 


اينك بعدازسی سال طولانی شت وگذاردر 
سرزمینہای دور افتادہ و بیگانه رلیپا» دوباره 
راه قربه‌اش رادر پیش گرفته بود . پاهایش 
برهنه بود لباسی بتنش داشت که فکرهشد 
دراثر فشار قوی اوپاره میشود . يك کسلاه 
بوریایی کبنه‌موهای پریشانش‌را پوشانده‌بود. 
او که ببستمین سال عمرش تازه سیری هیشد 
نسبت بسن اصلی فیافه‌اش بمراتپ پیر تر 
بنظر هیرسید. وی دستہای خودرا مانند دوبال 
بالای جوب که سرشانه اش بود قرار داده بود 
واعسته آهسته. در کتار دریای ایسکر گام 
برمیداشت واز زبرندهبای سنگینش گردوخال 
داغی بلند میشاہ . 

راهی که ازمیان تیه های سبز وحنگل انبوه 
می‌گذشت بمار پیج وتاب خورده. ی میماند ء 
آفتاب سوزان ماه حولای از آسمان نبلگون 
اشعه داغش رابرزمین می باشید. در بامشل 
اینکه درمیان کوهای تفتیده نفسش تنگ شده 
باشد عجله هبنمودتادردششیای وسیع وشاداب 
استراحت کند . 
لپا بااین مناظر آننایی خوبی داشت » اما 
| حالااز ميان آنہا چون بیگانه ای عبور میکرد 
وحتی شرشردریا بگوششی نمی رسیدء دریایی 
که درسایق اووبدرش درکنار آن گوسفندان 
| اهل قربه رامی جراندند . 
اوبا قدسپای سنگین به طرف تیه ای که 
| پشت سرتن دھکدہ اش قرار داشت روان بود 

























وبه مادرش که تازه فوت کرده بود» بپدرش و 
به خواهر کوچکش که اکئون با سیت جوان شده 
وبسن ازدواج رسیده باشد. فکر میکرد لیپا 
۱ آهی کشید وباخود گفت : 

ے خدایا... 


بآرم ... 


نتوائستم تحفه ای بران شان 
روزگارم یبوده گذشت . خوب جه 
هوان کرد؟ ... به مخض LT‏ بدهکده رسیشم 
بکار زراعت شغو ل هيشوم . 
٢کت‏ دا روت دم 
برداخته شود غمی دیگری ندارم . 

مردجوان در خبالپاپش غرق‌شدر جطوريك 
خانگك نوباباغجه‌ی سرسبز آباد خواهد گرد ء 
چگونه مقبولنرین ماهروروستار! برای خود 
|خواهد آورد دبراي او وپدرش قشنگتر بسن 
لباسہا راخواهد خرید» چطور هر یکشنبه به 
| «جرداینکه صدای زنك کلیسا در فضا طلین 
خت باعروسش سوی آن خواهد شتا فت 
ودرآنجادر برابر تمثال مقدس که خودش برای 
کلیسااهداکرده باشد شمعی روشن خواعدکرد 
وتمام مردم ده بحال اورشك خواهد برد . 
وکل بخداهمه این آرزو هابرآورده خواهد 
شد و 

ليا بہرکاری دست زده بودء جارو کشسی 
کرده بود» نوکر بودءدرراه آهن کار کردءمدتی 
هم ازجمله افراد پولیس بود امابا این هم 
٦رت‏ بود بول جیا ایک انایڈ 
بدست آورده بود تجربیاتی بود که درطول 
| سفر اندوخته بود زيرا روزگاد. بہترین معلم 
انسان است واوحال بخوبی درك می کردګه 
ہت زندگی خویش راسروسامان دهد . 


بیاری خداوند 


نزديك يك جشمه ای جنگلی لیپازیر سایه 
ازخلال شاخہای درختان 
آسمان پاك آبی رنگ هوبدابود. اشعه آفتاب 


درختی دراز کشمید . 


بابرگهای درخت بلوط مستی میکرد و این 
مناظر زیبا بیش ازپیش به خیال بافی های 
لیپا میفزود ووی را بیاددوران کودکی اش 
مبانداخت دورانیکه دلش شکار عشق نیکولینا 
خورد سال شده بود . 

ناگوان از بته زار صدای شکستن جوب 
خشك وسرفه شدید بگوشش رسید » مردی 
کوجك اندامکه تفنگی سرشانه‌داشت و-ه‌ساله 
مینمود بجشمه نزديك شدلباسش نشان میداد 







که حنگلبان است ٠‏ 

اوسلام کرد . 

- روز بخیر - وباز سرفة شدیدی یدنش 
رانکان داد. لیپا ازجایش بلند شه . 

- باباجان خودت هستی ٩‏ 

جنگلبان بازحمت توانست بر خود مسلط 
گردد : 

= کر وڈ تی خد امه وچو د 
محبت ورقت که از سالہا دردلاين مرد پاك 
طنت دهانی انباشته شده بود شور آمد . 

هیجانی که وجودش فراگرفته بود صدای او 
راخفه کرد. لیپا شرمنده مثل اینکه مرتکب 
گناهی شدء باشد جرأت آن نداشت که سه 
حشمان پدرش نگاه کند باکاهی که دردستش 
بود بازی میکرد ونمبہدانست حگونه سخنی به 
زبان باورد . 

بدرش درحالیکه کلاه خود را از سسرش 
می برداشت مقابل اوبرژمین لمیدء آهی‌کشیده 
- خوب پسرم پس آمدی ؟... خوپ کردی 
... اما موقع مساعدی رابرای آمدن انتخاب 
نکردی ۰ 

لیپا درحالیکه که‌کاهی رامیجوید پرسید : 

一‏ جرا يدر ؟ 

- آه جرا؟ نرگاو خودرا ازدست دادیم ء 
زمین راجطور قلبه کنیم ؟ 
يك گاو مامرد جفتش را هم تقریبا مفت‌بخان 
روستا دادم تااندکی ازقرض ماکم ګند . 

> پس خودت زاین سیب عنكلبان شدی 5 
.. چه میتوائستم بکٹم ؟ حالاآن گرگ 
ملك قربه هم شده است مرافریب داد واکنون 
برای اوکار میکنم. اجرتم ماهانه سی لوه‌است 
اماصرف ده لوه برايم‌میدهد» بيست لوه دیگر 
رابخاطرطلب خود وضع میکند . وظفه ام از 


- ها 


سپیدف صبح ابه غروب آفناب حفاظت چنگل 
. درطول این هدت درسراسر جنګل 
کردش میکنم می‌اندبشم‌آن قدرمی اندیشم که 
سرم درد هگیرد . 

پیرمرد سرسفیدش رابزیر انداخت وصدای 
گریه مانندش بسرفة سختی مبدل شد. لیپا 
بجہرہ وش دقیق شد. رقت عجیبی دردلش 
خانه‌کرد . می خواست جملۀ تسلی دهنده ای 
بیابد واورا امیدوار سازد اماکلمة بزبانش راه 


است 


نمی یافت . مرد دهقان دوام داد: 
- این او ثیفرم لعنتی جگرم رامیسا ید و خفه‌ام 
+ کاس ترهزرح خویس هبودم 7 


همکند. 


جنگلبان این جملات راباآه سوزناك اداکرد 
لرزش آوازش غم واندوه عمق درونی او را 
آشکار مساخت . 

- فکرش رامکن پدر کار قضا است و تو 
تقصبری نداری » یمن نگاه‌کن بہین ,صحیح و 
: میکنیم . بزودی بر 


هستم راه حلی بيدا 





بك اکثر بت اطفال از وہ 
ځ ولد به بعد به روی شکم خواییده ر 
ڈُچنان به نظر می رسد که ازین نو 
3 خوابیدن احساس‌استراحت می نما ند 


3 
د 
3 
2 
1 
: 
= 


۶ فشارروی شکم 


هستند بکعده اطفالی که در بدو 
وش امف سید ما 


ار رل ۶'۵ ۱ء mim! TO‏ 


ندیالکو ندیالکوف 


حدی اومارا مفتضح 


1 وک ا ې ۸ ددد 


خو اب طفل بهپشت ارو ی‌سکم؟ 





البته در مورد اطفا لیکه تکلیف روده ‏ 
5 پیدا ece Te‏ 
تااندازه ای دررهای‌را ‏ 
ا وا مہ ۶ 








تمام مشکلات فایق خواعیم آمد. ازناله کردن 
واندیشیدن جه سود؟ ماباید مقاومت کنیم . 

- آذ پسرجان چطور میتوانی بادست خالی 
مثاومت کنی وکاری را انجام میدهی؟ قلېه ام 
درحویلی بیکار افتاده کرمپا آنرا مانند جگر 
من مي خورند . 

- بپرصورت 
مایوس باشی توفرزند هاداری من» ایوکه . 
بمااعتماد کن ! حالاکه من آمده ام دیگر از حه 


۰ لازم فیس این قندو 


می ترسی ؟ 
لیپا تلاش می ورزید تابا گپبای امید بخش 
خوددل رنجدیده پدررا تسکین دهد اما پیرمرد 


هوب شم می دوه بود و کرات 


بلند نمیکرد گویی کلمات بسرش بگوش‌او 


نمیرسید . پسانتر متل اینکه حا لت خمادی 


پرایش دست داده باشد صدا زد : 


- گفتی ایوکه ؟... کاشکه میدانستی تاچه 


ساخت پسر وحشت‌زده 


نمایند ء که اين نوع خوابیدن بعنی 
نقص دارد . 

۱ - هرگاه استفراغ (قی) تماد 
این احتمال بمیان می آید که را ه 
گلوی طفل را بسته کرده‌سیب خفه 
شد نش گررد 

٢‏ طفل تمابل بید ا می نما ید 
تا عرض تما شای داخل اطاق بيك 
سمت متوجه باشد معمولا حصه 


به پشت دو 


وسط اطاق که‌این و ضع سیب پہن 
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بد ماغ طفل کدام نقص وارہ نمی‌سازد 


ولی تدریجاً این پہن شدن یکطر ف 
سر درست می شود که ممکن است 





بپدرش نظرافگند. ناگہان رنگ از چبره اش 
پرید چشمہایشی از حدقه بر آمده ہودندبی صبرانه 
بر ۳ 

~ حه شده است ؟ 

جنگلبان که بسوی اونگاه نمیکرد آهسته 
گفت : 

خجالت میکشم برایت بگویم. ازدوبرو 
دن بامردم شرم دارم ۰ میدانی خوا هرت 
حامله داراست بدون‌اینکه شوهر کرده باشد. 
جنین بدبختیېا نصیب ماگردیده است ۰ 

لیپا چون فنری ازجا پرید دندانہایشررا 
بر هم فشارداده فریاد زد : 


- دانستم مر تكب این کاررا می شخاسم . 
فرزند آن رف که زندگی مارا تباه کسرده 
اميت هن سخنۍ دراین باب شد بودم . 

-یاوجودیکه زندار است آبروی مارایرزهین 
ربخت . 

بیرهرد بالحن اندوهباری ادامه داد: من آدم 
ضعیف عستم قدرت مجادله راباایشان ندارم... 
آه يسرم توبغانه نرودردهکده مورد استبزای 
مردم قرار خواهی گرفت وآنگاه دست بکار 
خطر ناکی خواهی زد. صلاح دراین‌است که به 
شہر برگردی وبدل خواه خودزندگي‌کنی ماهم 
دراینجا بخداوندمتوصل خواهيم شد ... 

ليا داد زد : 


- گیفر پدر ... گیفرءاین مردم بایدیکیفر 
خود برسند . از این کار جشم‌پوشدند خطا 


تا( 


ا د دک 

هر گاه شما ازابتدا توجه نمائید 
ممکن است موفق شود طفل خو 
را عارت دهد تا سر خود را حین 
که بر بستر خود باشد بپر دوطرف ٤‏ 
دور بدهد و این کار به تر تیبی شده 
می تواند هر دفعه ای که طفل را در 
بسترش میخوا بانید سر ش را به غه 
طرفی قرار دهبد که در لوبت قبل 
بانش گر از داشت باین وسیلا بسك 
قسمتی از اطاق که طفل به نماشای 5 
آن علاقه بدا نماد بدا خواهدشد 
» وطفل سر خود را گاهی بيك طرف ۽ 
و گاهی به طرف دیگر دور خواهد 
داد که شنت نشت دز ظرف جند 
هفثه محدودبك طفل به آن مر حله‌میر سد 







۱ ۸ 


۱۱۸۸ 


سال 





طفل عادت داده شود پروی شکمم 
خواب نماید البته بعدتر الرخواسته 
باشد ممکن است عادت خورراتغییر 
دهد , 


۸۸ 13: 8115118115118 نا ۶3 ۱018ء 





است اعربك زره حقیقت عم دراین دنبا باقی 
مانده باشند . 

بایداین ظالم بجزايش برسد. در صورتيکه 
توازاین کار اجتناب کنی من خودم بہرقیمت 
که شده اقدام خواهم کرد » لیپا با شتہای 
سنگین برسینه ای برهئه وپبناورش کوییده 
ادامه داد : 

一‏ من سرم رادر گرواین این کار هیگذارم 
واورا بمحکمه میکشانم ... 

- برای جنين مردمی محکمه خطرناك نیست 
پسرم اگو هزار د لیل بباوری بازهم پیگناه 
ثابت خواهد نمد... صبح متوحه شدم که‌برای 
رفتن ۔بشہر آمادگی مپگرفت حالا میروم مسر 
راهش می نیشیٹم وبااو حرف میزنم خدا گند 
دلشی_بحال مابسوزدوبرای جلوگیری ازرسوائی 
مااقدامی بکند ... می‌خواهم ایوکه دابروستای 


دوردستی ببرد چون من تحمل این ننگك را 
ندارم - 

پیرمرد تفنگش رابرداشت وآماده رفتن شد. 
لیپا اندکی فکرکرد وبپدرش که می خواست 
برود نگاهی انداخته گفت : 

- د نی پدرجان توحالا خانه برو وآتجا آدام 
باش . من اولابشہر میروم تابایکی از وکلا 
مدافع مشوره کنم وبعدا چاره کار رامی‌سنچیم: 

جنگلبان آه آتسین از جگر برآورد : 

مادر دام افتاده ایم پسرم هرجه بیشتر 
تکان میخوریم به همان اندازه حال ما وخیمتر 
میشود ... من چطور میتوانم بخاطر چذینگادی 
پابمعکمه بگذادم خیلی شرم آور است ٠٠۰‏ 

پدر حرف مرابشئو خودت بقریه برگرد 
ودوروز بعد مادرهمینجا بلاقات خواهیم کرد . 

پیرمرد اندکی تامل کرد بعددستش را تکان 


داده باپشت خمیده وبدن فرسوده از میان 
بته زار انبوه داهی دهکده شد. سرفه های 
شدید اندام رنجورش رامیلرزاند وسینه اش 
رامی شکافت ٠‏ 

لیپا لحظات طولانی درتفایش می نگریست 
پسانتر خودرا بزمین افگنده زارزار نالید . 

وقنیکه بلند شد آفتاب بوسطآسمان رسیده 
داغتر بروی زمین میتابید. طبیعت بی حرکت 
بود حتی پرندگان خوش آلحان خاموشی اختیاد 
کرده بودند . تنہا صدای شر شر یکنواخت 
دریاکه ازدوه بگوش‌هبرسیدسکوت داهیشکست. 
لیپااشکبایش راپاك کرد وازراهی که آمدہ بود 
آهنگ برگشتن نمو د همین که از جنگل 
خارج شد راهی مار پیج وغبار آلود کسه 
ازمیان تبه مامیگذشت پیش روی قرار داشت. 

بقیه درصفحه ۱۸ 


صفحه ۲۳ 








درروشنی بسیار خفیفیکه فرق چندانی با 
تاربکی نداشت کاغذ پران پنچ پارجه اش را 
دیدکه ازمیخجه آویزان است . با صدای کمی 
بلند گفت: 

«ای درل جیلانی شمالاره تورانی) . 
هنوز لحظه یی نگذشته بودکه به ناگاه» 
درزد ودرختیا به آواز 
خوانی شروع کردند. شمیراز جاپربد. بااینکه 
موابسیار سرد بود ارسی راباز کرد وسيشة 
تنگش راازبادبکه گریبان درختهارا گرفته بود 
و 

شب عید بود. نانوائی هازود تر ازشبہای 
دیگر دست کار شده بودند . بوی تند بوته 
های سوخته درهوا پیچیده بود وشیرآن بورا 
تنفس کردوبه »به. گفت. ازدو تارۀ ګاغد 
پرانش گرفت دآنرابا علایمتء دراختیاربادیکه 
پله های ارسی رامی جنباند گذاشت وشور 


بادیشت دروازه آمد . 


شورش داد . 

آنوقت مثل اینګه درگوش کاغدپران نجوا 
کندگفت : صباعیداست صبا طاهره لباس نو 
میپوشد ء صبا بادختر ها روی ماچی میکنه » 
وصبا ازپدر ومادرش عیدی میگره» وتوا وکاغد 
پران صبا چه میکنی آیاپرمیزنی پرواز میکنی 
سرخافیشی میری یانی ؟ اگرمیری ځوپ خوب 
اگه نه‌بری پاریت میکنم دوتکیت میکنم» چیرت 
میکنم ء درت هیتم- بعد کمی آرام شند؟ بتسوی 
ستاره مالبخند زد وستاره هاسویش لبخند 
زدند . 

باد غوغا برپاکرده بوده ازخلال صدای باد 
صدای ملا بالاشد که (الله اکبر)می گفت: 

شیرگفت : خدایا توبزرگ هستی به حق 
پیرپیرھا به‌حق چاربار باصفا » بحق امام‌اعظم 
وزیارتاکه مره بمراد برسانی . 


صلجه ۲ 


قسمت دوم 


شیرمثل اینکه کارسپمی‌کرده باشد به بستر 
رفت خواب خوشی زیر پلکہا بش خانه کرد 
واوراتاسرحدبی خبری برد. صبحکه بیدارشد. 
بادهم بیدار بود وباشدت کمتری لیاسیا ی 
رنگه وسفیدروی تناب بام راییازی گرفته بود. 
شیر ازاهتزاز آنہا سمت اد راتشخضص کرد 
وازتة دل ذوق زد . 

شتابزده لیاسپای بی نوش دایه نن کرد 
دستياي پدر ومادرش را بوسید ورعید مبارك 
گفت وبی سروصدا باچرخة تار وگدی پرانش 
به ہامبتی برآمد. بادمانند اژدهانفس ها ی 
طولانی وممتد می کشبد وکاغذ پران دا تکان 
میداد. شیر تاررادر حلقه دوتاره گره بست 
ویاهو پنج پارجه‌اش رادر اختیار ناد‌گذاشت. 
کاغذبران به‌شدت جنکه خورد مانندمرغکلنگی 
به جلوجہید وهوارابه سوی بلندی ها پاره 
کرد. که ازخانه های رویرو نیزگدی برانبای 
خورد و کلاتی قبل شده بودند » پلج پارچة 
شیرمثل (فرفرك) بسوی آنہاتاربرد وجون باز 
تیزچنگالی قرازهمه قزار "گرفت اوچند تار را 
درچند دقیقه دروکرد. کوچگیبا همینکه پسی 
بردند باکی حربف‌اند کاغد پرانبای بافیمانده 
داپائین کردند ومیدان داخالی نمودند . شیر 
تارش راکه چون دم تیغ بران وتیزبود با کر 
انگشتش نوازش کرد وچشمش رابه گدی‌پران 
مست وچابکش "که چون کبوترملاقی می چمید 
دوخت واز دور نقش (عبدت مبارك) حشمش 
راخیره کرد وکاری اصلی راسیادشی داد . 
آنوقت آهنگ یارکرد وقلاج»قلاج تار داد . 
کاغذپران چون موج بیتابی لوت های مستانه 
ودیوانه زدويك نفس خودرا برسر بام‌معشوقه 
رساند امالضلو که از گوشة باش شاصد 
آشوبگریپا ی دی شیر بود ومی فپمیدکه حریف 


چ وید" غا اس ن دوس اچ 
بہترین لحظه های شوق وشادی پریشا ن 
ساخت . 

شیر همینکه گدی فضلو رادید کمی دنگش 
پرید امادست ازبا خطا نکرد دقبل ازاینکه 
فضلو کاغذ پراش راخوب هوا کند ازهمان 
بالاديش رامثئل شاهین غوطه داد و تارفضلو 
راچون پنیر خام دونيم کرد وباخود گنت : 
رات رات و گرم 

طاهره ازدنبا بی خبر بعداز سرمة چشمبا 
7 وم لاس کشت رات ویر کرد 
٣‏ نی مار ہت جو 
فروخت تاصورت چون برك گلش رادر نگاه 
دیگران بسنجد. آلینه پاسخ مساعدش داد و 
برویشی لبخند زد . 

فاعره از رای جرخی ازداومقا بل ارسی 
امد. آئینه شفاف آسمان یز برویش خند ید 
وآفتاب کاکل زری برسر وصورتش گرد طلا 
پاشید . طاهره به‌بازی باجعد زلفانش مشغول 
شد وسرودی دازمزمه. کرد. ددین میان کبوتر 
سفیدی ازهوا گذشت وحشمان طاهره دنبالش 
راه کشید. کبوترازنظر غایب شد ولی‌عوضش 
کاغذیرانی در هوا باقی ماند که بسرویش 
(عیدت مبارك) جلب نظر میکرد. طاهره اول 
بی تفاوت وبعد بانفاوت نوشته را خواند با 
تبسم شگفت انگیزی برلبہایش دوید از کاغد 
یران خوششی آمد وبدون منظور ومدعا گفت : 
(عید خودت هبارك) . 

ولی کاغذپران دست بردار نبود > مرتب 
پائین وبالا می‌رفت وبرسر بامېا سایه‌می‌انگند 
طاهره کنحکاو شد وازاتاق به بام برآمد و از 
دورشیر دابرسر بامبتی تشخیص کرد ودلش 
به ضربان لف د اهر راد وسر ابا 
ھیجان وارتعاش شد. سر رشته ازدستش در 
رفت وکاغذیران جرڅك زنان درحویلی سقوط 
کرد. ازقضا برادر خورد طاهره «فرند) سه 
حنگش آورد ودوان دوان غشمت باد آورده را 
پیش پدرش که گرفتار فربانی کوسنند بود 
وصدازد: بابه جان , بابه جان آزاتیگرفتسيم 

میرژامحمدمحس نکه درآن لحظه نمی خواست 
سکوت عاطفش اخلال شودبه سرعت کارد را 
درغلوی گوسفند کشید وبعد ازلمعه ییء با 
خشونت خطاب به پسر ش گفت : 

- جوان مرک شوی چه گرفتی ؟ 

بسرك دق ماند. تری تری پدرش دانگاه 
کردوبه آرامی گفت : 

۵۶۳۶ رف 

محسن خان گفت : 

ای کسر 

فربد هراسان وشمرده نزديك شد وکاغد 
بران رادردستبای خون آلود پدرش گذاشت . 

طاهره ازبام متوجه پدر ونگران گاغذ پران 
بود. لکه های خون درلحظه های کوتاهی که 
محسن خان مشغول خواندن عبارت بود کاغذ 
پران دادنگین‌کرد. محسن خان مثل اینکه‌بوی 
دسیسه وخیانتی به شاش دسیده باشد 


اینسو وآنسو دید وچشمش به طاهره برلب 
بام افتاد وبی تامل دی پران رابا دستبای 
پرمووبرزده اش پاره کرد وگفت : 

حرام ژاده مه کقیت کار دارم . 

طاهره ازلب بام دورشدوفق زدوفریدگریان 
وشکوه کنان خودرابدامن مادرش انداخت و 
دادزد : 

- مادرجان بابيم آژاتیمه پاره کدآزاتیمه ! 

ومادرش سرکودکش رادربغل فشردوگفت : 

- آستابچيم که نشنود بابیت حق داره . 

فریدچراء چراگفت وآنروز عید برای طاهره 
وبرای مادرو برادرش درجراء جرا گذشت ٠‏ 

ولی طعم شور کباب قربانی محسن خان را 
دوجندان عاصی وخون آشام کرد وازبام وتا 
شام مانند بیرپیری غربد وگفتار کرد ۰ 

ازآنپس محسن خان درواژه بام را بردوی 
دخترش قفل کرد وطاهره برای ماه هازندانی 
چہاردیوار حویلی ماند . 

اواخر پائیز آنسال محسن خان بدون‌پرسان 
اهل خانه درگذردوری خانه نوخربد وکوج و 
بارش را ازآنجا منتقل کرد. اما شیر غافل 
ونی خبر همچنان کاغذپرانبایش رابرسرخانة 
محسن خان تارمیداد ودردم راه هر مانع و 
مزاحمی رادرو ميکرد. اماروزی همینکه ازکوچه 
مذشت بناگاه چشمش به قفل بزرگی افتادګه 
ازپشانی زخمی وآزرده دروازه محسن خا ن 
آو یژان بود . 

ازدیدن درواژه بسته و خانه کسرایی در 
جایش خشك شد ودقایقی مات ومبہوت به 
دریچة کور امیدهایش خیرہ هماند وآه سوزانی 
ازحگر کشید. دیگر دنیایش خراب شده بود. 
جه میتوانست بکندوطاهره راجگونه میتوانست 
پیاید؟ گذرهای بیشماد شہر » کوچه بنلایبا» 
جاده های دراز وکوتاه. بیروبار مردم» تشانه 
های ہی نشان وپشت سرهمه طاهرة ناپیدادر 
غبار .... آه که عاشقی جه بلای بدوجه درد 
هدربانيست حادم مر اجار يی 
ندارد . 

برای شیر سراسر دنیارا طاهره پر کردہ 
بود. خیال طاهره ء خنده هاء وقصه عایش و 
گپہای معنی دار شکه میگفت: (توزبادتر ازی 
سودایی میشی» خوراکت کم ورنگت زرديشه 


| وخوازحشمہایت می ره :) 


شیر باخود گفت که : 
بگیره اگه درواژه های زمین و آسمان بسته 


اگه تمام دنباره کوجه 


شوه » اگه هفت‌کوه وهفت دریا پیش یایم 
پیداشوه بازام پشتش‌هیرم . هرو مرو بیدا یش می کلم 
دل سنکث باپيشه نرم هیکلم اگه نرم شدخوب» 
خوب اگه نشد وابجانش ٠‏ 


کسکه عاشق است ازجان نترسد 
که عشصق از کنده و زندان نترسد 
دل ای تال رت کے 
که رگ اڑھی هی چوپان تترسد 
ازآن پس از نیش افتوتانماز شام» دربدر 
وخال بسر اینسو وآنسو میرقت وازه رکسی 
نشان طاهره رامی جست .. 


ار 





روی دور انداخته ازمراد کراچی کش سر 
حپارراه که کالای محسن خان رابخانه نوش 
بردہ بود سراغ خاله ودختر خاله راگرفت." 
بانشانی مراد اندکی گره ازکار کشوده شد 
وشیر راه براه وکوچه بکوچه خائة محسن‌خان 
راپیدا کرد ٭ 

روز های اول کشيك ھایش بغیر گذشت 
تااینکه روزی مزدود زن قدیمی محسن خان 
عنگام بردن خمیربه انوائی متوجه کله کشکپای 
شیر شد وخبررابداخل خانه برد . 

سه برادر پہلوان طاهره بدون اعتنا به داد 
وبيداد مادرشان به سر عت بسوی کسوچه 
دویدند وشیر راسرجار سوق گیر کردند ۰ 
بزرگترین شان محمود طعله آمیزجیغ زد : 

۔ اوموش اجه چه میکنی ؟ 

شیربی آنکه خودش داببازد جواب داد : 

_ بچۀ خاله مه شیر هستم شير » مره 
نمی شناسی ؟ 

نادر» دومن برادر طاهره که مکتب رو هم 
بود گفت : 

- کاغذپران فروشی وکفتر فروشه کی 
نمی شناسه توده کل‌کوچه هامشیوو هستی . 

شیراز هتاکی او بجوش آمد وصدازد : 

- خی کاکلی صبر کوتاببینی که نان چنه 
فتیر است ۰ : 

آنگاه جنگ سختی شروع شد اولہا شیر 
مثل شیر می جنگید ودهان ودندان بچه های 
خاله.«راپرخون گردولی پسانتر نفسش سوخت 
وازآنہا مشت ولکد پیشمار خورد و کله 
کایوسش یکی شد . 

آنوقت خبلاصگیر پیدا شد وجنگ مغلوبه 
جھممھممممجھممچھ 


پایان یافت کوچکترین برادر طاھرہ واسع که 
دلش يخ شده بود ہاپوزخند گفت : حالی 
دستت آزاد بروعرض کو . 

شیر گفت : 

مه بچی عرض نيستم. آش مرد ها دیر 
و رو 

شیر درحال که دوروپیشش رابچه هایکوچه 
گرفته بودند لباسہای پاره پاره اش راتك داد 
وسرودماغ کفیدہ اش رازیرنل عمومی گرفت 
تاخو نر یز یش بند شدودلش تازه‌گردید . همان 
روز بادستمالی پرازنقل وشیرینی راهی هر 
کاره (خلیفه یاسین) شد ودرشمار شاگردانش 
درآمد . 

پس ازسالی ماهیچه های باژوانش مثل‌توب 
هفت پوسته‌پندبده وسینه‌اش چون‌سپرسیمینی 
سخت شد. درروز های کسرت ونرش بجز 
خودخلیفەریاسین: آنہم باصد چال وفن‌دیگری 
پشت شیررابخاك نمی آورد. شیر سرسرها 
شده بود وآوازه اش کل ه رکاوه هارا پر کردہ 
بودء 
نزدیکہای جشن روزیکه تمام پہلواان درچمن 
حضوری باعمدیگر جوره میشدلد . شیر سر 
ربپلوان محمود) قوی ترین برادر طاهره صدا 
زد اوهم بذیرفت وقرارشد که دیگر روز اول 
جشن باهم کشتی بگیرند. تاآنروز شیرفرادی 
نداشت محمود بپلوان پرزود وشیر هستی بود 
وهبج بعید نبودکه نمیررا لن خال نکند و 
مسخرة خلقش نسازد. شیرتا آنروز درزیارتہا 
دعاکرد» وشب آخرتاسحرگاه پلك روی پلك 
نگذاشت وبه ساعت مصاف اندبشید . 


دکتورا کرم‌عنمان 
قصه‌نو يس 


۰ تک پرر از با 


به عقیدہ من بايد قصه نویسان به گنچینة 
بیکران ادبیات مردم توچه کنند ودر گفتگو 
های شخصیت های قصه ءازین منبع استفادہ 
برند. چه از جانبی مرحلة از تکامل اندیشه 
وفکر مردم ثبت دفتر میشود واز جانب دیگر 
محتوی قصه ها غنی تر مبگردد ۰ 

به گفت وشنود در پیرامون قصه ص‌ای 
شما وآدسپای قصه های‌شمادر همین چابسندہ 
میکٹیم وميرويم به سراغ کار های دیگران. 

شما کار کدام يك از قصه نویسان ما 
رابیشتر تائید میکنید وآنرا از دیدو چشسم 
انداز خود ودر چار چوپ معیار هاوضوا بطی 
کەاز آن‌نام گرفتید منطبق تر میدانید وازنش 
اجتماعی وفلسفی ادج منیب ۲ 


يسس 


٤٤ شمارۀ‎ 


- راستش تاحال فرصت نيافته امکه تمام 
قصه های نویسند گان معاصر رامروژ کنم 
تابتوانم بادیدی نقد گوئه قضاوتی راستیندر 
باره شان داشته باشم ءبااین حال درد 
اطلاع وبر داشت اقصم ءقصه هایی چنداز 
اعظم رهنووداسدالله‌حبیپ ءسپوژهی»» 
داود فارانی »روستا باختری ومیثاق راببشتر 
می پسندم ۰ 

وحال ميرويم به سراغ آخرین پرسشی- 
اکر قبول کنیم که هنر عبارت است ازانتقال 
وائقا يك سلسله تجارب حسی‌از یکی‌بدیگری 
وازجمعی به جمعی قبول کنیم که ار کلمه 


شعر وقصه‌خوانی بتواندکار این القاراتسریع قصه خوانی هنر مندم‌ویاد کلماتوری ورژزیده 


وآسان سازد اجار بايد بپزيريم که‌اگر قصه 


رمحمود» ناخ بشاخ شدند دستپای محمود 
دراز تربود تاشیر بخود جنبيد چاتش بدست 
حریف افتاد وسربه تالاق بگردن خورد هردم 
کف زدند وبرخی ازهیجان صلوات کشیدند . 
رگ غیرت شیربه تورآمد خودش راجمع وجور 
کردواز آخرین کاریکه خلیفه یاسین یادش 
داده بود کار گرفت و (پہلوان محمود)از 
همان زیرجنان جت‌کرد که روزروشن برسرش 
تارگردید وستاره هادم چشمش بل بل زدند. 

شیرمحمود راصمیمانه ازجا بلند گردرویش 
رابوسید وبی سروصدا ازمیان مردم پرهلپله 
وستابنده برآهد . 

محمودکه هرگز جنين انتظاری نداشت بر 
استعداد بجۀ خاله‌اش حبرت کرد ومثل مردها 
شام آنروز بخانة خاله ازیادرفته اش آمد وبعد 
ازآشتی گفت : 

- شیرجان داستیکه توشیر بود مەخطاکدیم 
گذشته‌ره صلوات ازین پس ماوتو بیادرقرانی 
کس 2 

شیرازشنیدن این حرف تکانی خورد ولی 
برویش نباورد . باهم بغل کشی کردند وقول 
برادری دادند . به وساطت محمود شیر با 
محسن خان واهل وعبالش آشتی کردورشتة 
سابقه دوباره استوار شت . طاهره درین 
ميان خوشحال بودکه بازشیر ازدام رسته را 
بدام افگندہ است . ازاین دوروزبه روژ رنگش 
سرخی هی آورد وشادابتر میشد ولی شیرروز 
بروژ زرد ترونحیف ترمیشد چه ميان دوسنگ 
آرد بود. سن عشق وسنگ برادی . طاهره 
خواهر محمود بودومحمود برادر قرآنی شیر . 

یاعشق ٩‏ باخود 


نویسی هنر است وشاعری‌هم هنر .کار دکلمه 
تعر وخواندن قصه نیز نمیتواند از هلر بر 
کثار بماند » با این مقدمه می خواهم 
بپرسم شها که عم دکلماتور عستید وهمقصه 
خوان این دوشکل القاء را عئرمی بنداریدءاما 
خیرواز نظرشما کدام يك مشکل تراز دیگری 
است ؟ 

۔باتعریفی که شما ازهثر نمودید به همان 
شان عقده د ارم که شما دارید ءیعنی هم 
دکلمه راهثر عیگویم وهم قصه خوانی راو 
این دومی را مشکل تراز دکلمه شعر» چه در 
کار دکلمه ریتم وآهنگك خود شعر بسیار- 
تر كمك میکند در انتقال تاثرات حسی وباز 
دهی وگرفت آن»در حالیکه در قصه ان 
ریستم وآهنگ خاص وجود ندارد ویا کمتر 
وجود دارد واین قصه خوان است که بايد 
تمام خصوصیات عاطفی آدسیای قصه‌رابا 
خواندن خود درذهن شنونده بنشاندو شئونده 
خودرا در تاثرات این آدسبا شربك ساژدو 
آنبا رادد همان مقطع زمانی که قصه درآن 
آغاز مییابد وانجام می پذیرد متوقف سازد» 
البته این گفته را بدان معٹی نگیرید کن 


که‌در کار من عیب فراوان است وبشی از 


گفت : 

- ردهاره قول است عشقش سرم حرام ۔ 
دګه خانیتان نمیرم . دگه گپشه نمی زنم دگه 
يادشه نمیکنم . 
همان بودکه بعداز قسم بیخی کوچه‌بدل کردو 
سرش به (شسېداع) و (خانقاه) کشید دیگر ها 
سرقبر عامیرفت وضوتاژه میکرد نماز میخواند 
وپنہانی های های گریه سرمیداد . بوته هاو 
مورچه هارا برسر مزار آدەہا میدید وبا خود 
می‌گفت : عاقبت مردن‌است . دذیا تیر هيشه . 
دنیا به غمش نمی ارژه.. دنیا چہار روزاست. 

ولی باهیج گپی آدام نمی‌گرفت» شپبابخانه 
برمی شت وبرسر بامیتی ازهمانجانی‌که په 
طاهره (عیدمبارت) گفته بود میبرآمد و مہتاب 
اندوھگین راکه ازسربالا حصار بالامی شد و 
دنیاراروشن مکرد میدید . آنگاه زبانش باز 
میشد ومیگفت : او.. ماهتاب اوشو جبارده » 
اوتك نشبا مره هیبینی شيره میبینیکه گریه 
میکله . 

بعدلپء لپ اشکبایش ازگونه های زعفرانی 
واستخوانیش میریخت وگریبان پاره اش راتر 
میکرد . مہتاب جواش نمی داد وبی صدا از 
روبرویش میگذشت وہشت کوه عایت میشد . 
آنگاه شیر تف می انداخت وہر بی وفائی‌اهل 
ادنا لعنت مفرستاد ۔ 

شبپای پنچشنیه در (خانقاه کوچة علی رفا 
رخان) درصفب عارفان وروشندلان می نشست 
ازصدای سوخته وحزین خدادوستان حظ هیبرد 
وقدری داش مات ولي مر کہ کک 
طاهره بازمثل (افتو) برابر چشمانش طلوع 


انداژه . 

سآقای دکتور عثمان اجازه بدهید ازجانب 
ژوندون از شما تشکر نمایم که حاضرشدید 
دراین بحث شرکت کئید وحرف هایتان‌راپا 
مادر مان گذارید . 

من هړاز ژوندون متشکرم 


صفحه ۲۵ 

































رابور: م. ارغلون 


«ه‌اساس تجو یزدولت‌جمبودی فا بریکۂ 
پشمینه بافی پلچرخی کابل که‌سه سال قبل 
متوقف شده بود مجددا شروعبکار نمو ده 
واز این به‌بعد تحت نظر وادارة وزارت‌عادن 
وصنایع به‌فعالیت وتولیدات خود ادامه‌خوهد 
داد. » 

این‌مطلب رايك منبع وزارت معادن‌وصنایع 
بەخبر نگارماکفتم : 

«این فابریکه که‌برای توليد مواد مورد 
ضرورت وغرض بېره بردادی بیشتر ازسامان 


ماشین آلات عدازسه سال رکود درحال فعالیت اند. 
یں تخنبکی آن به‌سرمایه هر۲ملیون شروع به کار 


ا کرده‌بودء نظربه بعضی عوامسل ورونماشدن 
# نواقص ماشینی وتغنیکی درمائین الات > 
خرابی وقناعت بخش نبودن وضع‌الی وتکافو 
نکردن پول مصرف وهمچنان غیرمنظم بودن 
ننظیم واداره ءسەسال قبل ازفعالیت افتاد و 
٩‏ علت اصلی این‌عدم فعالیت خساره پو لی 
0 بود که فابر یکه درسال های اڅیر متحمسل 


« باوجود بازاز مونو » "تولید مسواد به 
سویه ببتر وافتصادی ترء وهجوم‌شتر يان 
آانفرادی وموسسات تقریبا ٧٤١‏ ملیون اففانی 
| ازسپمداران خویش مقروض گردید ». 


بعدازسه‌سالر کود 
بافی پلجر 


محددآفعال گر د ند 


۱۱ ص۱۱ اس 





منیع‌افزود ؛ 

قبل از رکود فعالیت دراین فابریکه» تقریبا 
به تعداد پنجصد تفر زن‌ومرد شفول کار 
بودند که اکنون بعداز سه‌سال تو قف‌فابریکه 
دوباره شروع به‌کار می‌نماید وآن عده‌کارگران 
که‌تااخیر تدویر فابریکه اجرایو ظیفه‌میکردند 
ودرسال ۱۳۰۱ نسبت تعطیل شدن‌فا بریکه 
مرخص شده‌بودند میتوانند دوباره و ظایف 
شانرا درفابریکه ازسر بگیرند. 

وماتاکلون موفق شدیم که ۱۷۰ نفر تازه 
کار رااستخدام وتحت تر به قرار بدهسيم . 
البته در پروگرام کار سه ماه بعد » تلسث 
دیگر وبعداز گثشت ماه درحدود پئجصدنفر 
استخدام خواهدگردید . 

«پروگرام کار درفابریکه به اساس سایق 
طرح گردیده وروزانه هشت ساعت‌فابریکه 
فعا ل‌خواهد بود. 

سرماية فعلی فابریکه درحسنود بيست 
ملیون اثغانی ارف د و لت تخصیص 
داده شده که‌همه امور آن مستقیما زیرنظر 
ریاست صنایم‌مراقبت میگردد.» 

ریاست صنایع درپاسخ پرسشی که مواد 
خام به‌جه اساس خر یداری‌میگرد دگفت: 











موادخام برای تولید جنس دراین‌فا بریکه 
بەاساس قرار داد بااشخاص انفرادی‌صورت 
گرفته وپشم گوسفندی » پشم بزی » وپشم 
شتریمو اد خام‌آنرا تشکیل میدهد که‌قسمت 
زیاد آن ازاهالی قندهار نسبت خوبی‌نوعیت 
پشم خریداری می‌گردد. امادر صو ر ټ لزوم 
وتغییر نوعیت جنسی‌درآینده امکان دارد که 
ازمواد وپشم های خارجی استفاده به‌عمل 


عنبع ادامه داد : 

«برای استفاده خوبتر ازماشین ۲ لات‌يك 
مدتی لازم است که درهمه امور تخنسکی و 
ماشینزی فابریکه تجدید نظر صورت گیرد» 
وآن عده ماشین های که کېنه وفرسوده شده 
وغیرقابل استفاده است بايد زیر تر سم 
گرفته دہ وبرای سہو لت در کارهاوپیشبرد 
امور درنظر است‌تا مائبین های جدیسدی 
خربداری گردد. » 

ریاست صنایم درجواب سوالیکه فابریکه 
فعلا دارای جندپایه ماشین بافت است حنین 


«البته فا بر یکه دارای عبات مختلسسف 


می‌باشد وفعلا شعبا ت‌سورت » نخبافیءبائت 
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ورنٹ آمیزی مو جود می اشد »در شعېه 
بافت پنجاه پایه عاشیلی موجود است کهفعلا 

بك تلث آن کار گرفته شده و باقی آن در 
آینده عیار خواهد گردید. وهمجنان در شعبه 
نج تابی یکصدو پنجاه دوك مو چوداس تکه 
فعلا ازيك ثلث آن کار گرفته شده است . 

درپاسغ‌سوالیکه مواد تولیدشده تاچه حد 
احتیاحات عامه را تکافومیکن دگفت : 

«البته تکة پشمی قسمت زیاد ازضرورت 
دوایر عسکری رارفع خواهد کرد» ودر پروگرام 
تولید کمپل برای فامیل ها وقالین های 
بای انداز باعرض ۷۰ سانتی به قیمت‌نا زلو 
متوسط مدنظر طرفته شده‌است ٠‏ 

در آینده پلان های وسیعتر و گسترده تر 
برای جلوگیری ازئواقص مائمیلزی وتولیدمواد 
خوبتر که‌بتواند به‌صورت عموم احتیا چاتمردم 
رارفع ہنما يد درنظر است کەامید وارم به 
همین زود ی ها پلان های دست داشته‌جامه 


وهمچنان درپرو کرام ما تنظیم وسا پل 
ترانسپور تی نیز شامل است تاکارگران از 
لحاظ فاصلة راه د مشکلات رفت وآمد موا چه 











يافته بودندء فضای باغ وهوای‌مطبوع آ نرا 
باصدای سحر آمیز خویش وجد ونشاط 
بخشید ند بازهم‌از سبومای نفیس(یق-بق) 
شارت کوچ 
باده‌پیما باخواندن ابیاتی دایر به‌یساده و 
محفل انس ساغر زد ند... 
زیباترین. ابیات ورباعیات شا عران رادروصف 


باده درساغر هار بخت 


دانشمندان زنده د ل 


دختر ازوبادة ناب یکی ازپی دیگر خراند ند 
درباغ شعر خیام جاویدان دسته گلی که آنپا 
نچیده باشند. باقی نماند . 

نوبت به‌هزل ومطایبه رسید. نوایی نین 
مانند ساير مپمانان ازتۀ دل خند ید . در 
برابر نکته های عزل آمیزی که بوی متو جه 
میگردید. فی‌البدیبه باسخنان نیشدار پاسخ 
میداد. خوا جه غیاث الدین بامپادت شگفت 
انگیز خود هنر نمایی کرد . اوبسان‌نوجوانی 
شوخ وبیباك برقص وپایکوبی پر داخت و 
انواع سرودها خواند واز برخی شخصیت 
ای سروف رات جتان ماهرانه عده یگ 
که حاضرین ازشدت خنده روی شکم ها ی 
خود دست گذاشتند. 

ادپیرعرد ی فروتن وبی پیرایه است . 
ازسحی (چملك) تادستار عادیش ر نگ 
دروایشانه دارد. ازظاهر ساده و متواضع 
نیروی معنوی بزرگی بوضاحت ۱ حسا س 
میگردد . ۱ 

بارها چنین اتفاق افتاده که‌بر خی باشلیدن 
شہرت وآوازه جامی, اورا شخص پرصولت 
ودبدبۀ آراسته بالباسپای زرین تصو ر 
کرده , امادر اولین برخورد باجامی حقیقعی 
بامرد کپنسالی روبرو گردیده که کسو ت 
درویشانه اش ازقماش درشت ارزان قیمست 
دوخته شده است . بیننده در و هل اول 
اورا از زمر: خادمان جامی پنداشته»امابعدا 
دچار تحبر گردیده واز خجالت مر خ شده 
است. 

جامی ءمہمان رابه نشستن بالای بوستی 
ملایم دعوت کرد. خودش در جای سا بق 
ميان توده های کتب‌نشست . 

او آهسته دست خویش را برزیش‌سفید 
کش کرد هگفت : 

واقعا امروز دل مشتاق دیدار جنا ب 


شان بود 


صفحه ۲۸ 









بسوی او میدو زند. 


میرساند. 





8 اظپارداشت : 

دلم مرا هرساعت بسوی این مسکنن 
میکشاندء اماچه میتوان کرد کەنجسسات از 
مشکلات ممکن نیست . 

معاذیر شمارا حتی خداوند می پذ برد» 
جه‌رسد به ورات خاکساری مانند ما ! خدمت 
صادقانه ہمردمء خاصة انسان کامل است. 
اینگونه زحمت ومشقت را اساسا فرا غت 
بایه شمرد . 

نوایی آزردگی خودرا ازبی نظمی‌ها وحق- 
تلفی ها یی که در دستگاه روی مید هدږ 
باختصار بیان داشت جا می به‌آهنگی ملا یم 
گفت: 

-عاتاژه شگوفه های محیت شمارا نسبت 
بمردم می بيليم .بعد از ین تصیب‌مردم باد 


تا ار فراوان آن ببره ود گردند. با ند 


خیرباز کشت علیشیر نوایی بہسرات وانتصاب اوبحیث مېر داد دو لت » چون 
حادته مہمی انعکاس میکند. اهالی خراساناین تقرر را بفال نيك میگیرند وچشم امسد 


چندی بعد میرزا یادگار یکی ازشہڑادگان‌تیموری علم بغاوت بلند میکند وباو جود 
شکست فاحشی که‌از حسین بایقرا میخورد»موفق میشود دراثر خسیانت برخی ازسر 
کردگان زبیگہا » » شہر هرات را اشفا ل نما يد . 
7 حسین بایقرا پس ازمدتی آوارگسی دربادفیس ومیمنه سر انجام شامگاهی برعرات 
هجوم ميېرد وبیاری نوایی قدرت اڑکفرفتەرا دوباده بدست می آورد ومیرزایاد گار را 


درزمستان همان سال براساس یك فوماؿعلیشیرنوایی به‌وظیفه خطیر امارت انتصاب 
میگردد این اقدام در عسسین حا لیکه حس‌خصومت وکین 
مورد تایید اعالی عدالت پسند هرات وکا فةعردم خراسان 

روزی بعداز آنکه پیشنیا د های نوا بی‌درمورد بہبود 


ے 5118:121151181:51181181189181151(81:8:115:15115118118118118118:181 8118:15118118 511831211511811 1181511811811811811591 011215100110 ((:9۱۸۵ ۱ 


توزی مخالفان را ہرمی انگیزد» 
قرار میگیرد. 

امور ژرفع واقص موجود 
وی ناراضی از کا خ سرای 


۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۵۱۸۸۸ اد 





این دوشاعر صرف نظر از تفا و ت سن 
فرزندان زد وگانه ) تاریخ بودله. غنای لیروی 
معنوۍ بزرگی که در شخصیت هر دو وجرد 
داشت» مردوی آنپارا با رثتۂ دوسی 
تاکسستنی وخلل اپذیر بیم پیوند میداد : 
نوایی نسبت به‌جامی که در سن‌وسال پدر 
اوست » بخاطر دریای دانش » شعر عا لی 
قلب بزرکك وپاکش ء ازصمان دوران خرد 
سالی احلاص مورد ورن گید ات ود 
گرامیش میدارد. جامی نیز به‌نوایق به‌نسبت 
عین فضایلش علا قمند است وباین شاعر 
«ذو اللسانین» که‌عصر ها مد عیان» زبا نش 
راشوره زاری بیش نمی پنداشتند ء ولی او 
توانسته ود درهستا وسیع وگستر ده آن‌جمن 
زار های شگفت انگیز ببیند واز گلپای تازة 


3 
بیندد»,ودرستگلاخج صدف با ارادەای آهضین 
گام نہد واستعداد مای گوناگون را به نحو 
درخشانی در خویشتن کرد آوردء تن درمیدمد 
و به‌وجود دوست معاصر ی چون وی‌میبالد.(۱) 

مائند همیشه صحبتی گرم وصمیمانه آغاز 
یافت. نوایی غالبا پیرامون فلسفه تصو ف 
به‌بحث میپرداخت . جامی نه فقط در بسن 
رشته تبحر داشت »بلکه ازنمایندگان بزرگث 
این فلسفه بشمار میرفت وزندکی خویش را 
باایجابات آن هم آهنگ ساخته بود .صحبت 
فلسفی حردو شاعر بر نگینی وشودانگیزی 
افسانه عاادامه یافت. 

نوایی جامی رادعوت نمود تادر بارزندکی 
افکار وسلوك شیخ مای ممروف تاریخ و 
افسانه های مربوط به‌آنان اثری بنو یسه . 
جامی اظہار داشت که مدتپاست جنین آرزو بی 
را دردل می پروراند وحالا ممکن است باالہام 
از نوایی ودرسایه مساعدت وی چنین کتا بی 
تالیف نمود. 

نوایی شادمان شد وتر جمۀ آنرا از دری 
به‌تر کی همینکه اثر تکمیل شودء وعده داد. 
دربارة کتاب خیلی به‌تفصیل سخن گفتند . 





(۱) دوستی وعلایق ممیمانه میان جامی 
ونوایی واقعا عجیب وبیمانند بوده است ۔ 
توایی در آغاز هردفتر (خمسه) خود مراتب 
ابن ارادت دصمیمیت رانسبت ہجامی اسراژ 
داشته وجامی نیز بار ها طی اشعار ونامه‌های 
خویش ازین پیوند ياد آوری کرده است. از 
جمله درقسمت اخبر (خردنامه اسکندر ی ) 
خویش خطاب به نوایی چنین می‌گوید: 

ز می طبع تو اوستاد سخن 

زمفتاح کلکت کشا د سخن 

سخن راکه از روئق افتاده‌بود 

بکنج هوان رخت بنہادہ بو د 

تو دادی دگرباره این آ بروی 

کشید ی بجولانگه گفت و گوی 

صفا يا ب از ور رای تو شه 

نوایی زلطف وا ی تو شد 

(عبدالرحمن جامی ء هلت او رنگٹ: 
اورنگه هفتم (خرد نامه اسکندری ) به 
تصحیح ومقدمۀ مدرس گیلانی» تبران ۱۳۳۷ 


عرکونه عشکلات را باسلطان در میا ن تن خرمن -خرمن - گلدسته های پر فرق غ سغحۀ ۱۰۱۳-۱۰۱۲)- هترجم . 


ژوندون 








۷ 


نوایی به‌چنارهای جوان که در صحن حویلی 
مقابل دریچه قدکشیده بودند. نگاه کرد . 
ناوئت شده بود. برای باز کشت اجازه 
. جامی به طاق بالای سر خوددست 


خواست 


دراز کرده کتاب قطوری رابرداشت یکی از 


وتا نیمه های شب با آنان بمشو ره 


پرداخحت . 


فصل سير دهم 


بودمجلس ضیافتی تر تیب داد. گلہایباغ 
چا ہر را ويار کوک اسرد 


نخشکیده ودر ختان کو جك هنوز تد بر 


نفر اشته بودند... رخساره مائ ويك ها و 


میکردند. 


تنپا کیف شپاپ الدين که چېره‌ای کمرر نگ 
وی خون بسان نو شمار ها داشت ءچاق بنظر 


میرسید امیر نمیتوانست باغیچ يكاز مہمانان 
حزل ومطایبه کند از ینکه کمیدین معروفہ 






۲ عاملان اده خوار که به میگساری یسم 
اوراف مقطو ع کم عرض را ازمیان آن‌برداشته 
کدان گقت: 


عبدا لو سیم فرا خوانده نشده بوده شکایست 
باقیدارد 


مجدالدین درباغچه خوش آب وھوای خود اعتیاد داشتند , از افراط وباده نوشۍ به 







سو 


امیںء ا دز ایت دل خويش اوران 


کی را جات ا از سلطان کر فته سبرخی کرای بود اماهوشیاد انه ی 








برایی بیرون , کشیده اید که درمیان‌مردم | 二‏ بر سیر و ری و اج با اک اص چو رس لر 
شہرتی فراوآن یافته است. مانیز کوشیدیم 08 ， سے 
تاچیزی بہمان اسلوب بٹو یسیم. اينك بییتید 
شاید مقبول خاطر واقع گردد- ورق دا به 

























نوایی تقدیم کرد. 

نوایی انظر خودرا اول نوشعة زیبای‌جامی 
دوانید .این جوا غزل مشہور آتوایی بودکه 
با 1 رای کاش اژحمال عالم آرا پسرده 


خد 


و نمیداشتی) آغاز می یافتوبعین وزن وقافيه 
تو سط حاعی سروده شده نود : 
دیدعی دیدار آن دار وعنا کاشسکعتعيۍ 
دیده روشن کر دعس از خاك آن پا کاشکی 
نوایی غزل "وه باشتوو-وشوق وآواز بلشه 
خواند." به جشمان آرام . عطمتن و پرنورشاعر 
که از زیر ابروان پر بست ورتسده اش نگاہ 


۽ جشم دوخت و بافرو تتی ۱ ظبار 


دورد ١سکة‏ غزل عامیان مردم تاحدودی 





شوت ىافته . رواپاتی وجود دارد» اما ان 






احازه دهد اک ییا روی "ان بردادم 


احشمان خود به‌حستنجوی قلم‌ادوات 




















توایی 
برداخت ٠‏ سس 

انواحمت ' تَکثااند یحامی آهسته بادست خود 
اشارهر کرد این تسخه را فقط براي شما 
بر‌داشته‌ام. 


وتا سا 





در بتصورت ارزش 
تپایت زیاداست. 

نوابی ورق کاغذ رابدقت قات کرده‌درحب 
تواست وا شاعر وداع اتود جامی او را 
تادر وازۀ دیرو نی‌مشایعت کرد. 


سه 





پس ازنماز خفتن در حدود چبل - پتجاه 
تن استاد از مشہور رین معماران» بنایانء 
سنگتر اشان ونقا شان هرات روی صفة 
هر چند اکشخر 


آنان .از تحصیل درف در سه مخصو صن 


زبنفشه (EU‏ گرد آمدند . 


مود ند »اما باآتپم استادان عجسی 













ېره ود 
نو دنک که ا قرون گذشته را ازخودکردة 
فکر واستعداد ی لایر دانتند. شاعر. کا 
استادان درباره بناهای نت که‌فرار وددر 
کتار- اتجیل) (۲) اعمار تماید مذاکره کرد 











ر۲) نہر انجیل معروف هرات . 


شمارة 1۸ 


سس سس رب سس 


ځوان جادو گر حارلزدوون 


جەد سیاسی حالاتو به ۱ تکل 
مشہور دی 





بو مشہو ر انگلیسمی 
جادوگرجه دخیلی نمعی سر ه 


۶ وښول لد و تا 


طالع پیژندنه ديو مسلك اوعلم 
يەحىت څه نا خه دری زره کاله 
رمخه پیل شوه او داکار دلومریخل 
دپاره بابلیانو پواسطه منځ ته راغی 
بابلی کاهنان به په صاف او روشان 
سا کی یبا لوشو نو 
او هڅه به‌بی کوله چه ږغو رڼو 
اسمانی اجرامو په برخه کی گتور 
معلومات لاس ته راوری په هغه وخت 
کی عم لیدنه د نجوم . علم سره 
ترالی وه او هغوی دهمغه محدو دو 


دشاه محمود ژیارمل ژباړه 


پچ 


طالع پیر 


یر نو خخه چه‌پلاس ہی راوړل هڅه ' 
به ہی کوله چه د هغوی بواسطه ږ 
کر نی دمحصولاتو اخستلو او مذهبی 
مراسمو د اجرا کولو لپاره مناسبې 
وخت وتاکی بده نه ره چه پدی هم 
و پوهیرری چه جنتری او ساعت هم 
دهمدا رنکه فعالینو نو د سر ته 
رسو لو په نر خ کی پەابتد ائی‌تو که 
منځ ته راغلل . 

لږ وارو س بای او مصری 
کاهنانو اد نجوم پوهانو کوششو کر 
چه دطو فان دملخو دحملیء وچکالی < 


په جگړوکی دبری او ناکامی او خینی . 


نور حیاتی مسايل د ستورو حرکت 
اوموقعیت څخه رر ك کا ندی‌اود 
نوموړو مسایلو اڼټکل وکری او پدی 
تر تیب دماتی او زيا ترونورو آفاتو 
مخنیوی وکړی. 

درنسانس نه وروسته په اروپا کی 
دطالع پیژندی پازار کرار کرار خپل 
اهمیت دلاسه ور کرو خلکودغەعنعنه 
په خرا فاتو کی وشمیرلەد ۱۹۲۳۰ کال 
نه را ہی خوا به اروپا کی طالع 
پیژندنی بیرته رنگك او رونق .پیدا 
ان ا کال ا ا رھ 
اکسپرس نامتو ورخپانی چسه په 
انگلستان کی خپريږی خپل يو ستو ن 
بی دطالع پیز ندنی لپاره خلاص کسر 
او یو زورفال کنونکی بی‌هم‌استخدام 
کې تر خوچه زیاتره پیسی دستورو 
دحرکت څخه معلومه کړی او په 
ورځپاڼه کی یی ولیکی دغی ورخپانی 
به تل ډولء. ډول پیښی اڼکل کولی 
او چاپه ورته پاملرنه نه کوله ترخو 
چه‌پوه انگلیسی لویه‌الو تکه‌چه دپی 
(۱۰۱) په نامه یادیدله راوغورخیده 
وخت نوموپی طالع پیژندونکی د 
ورخیایی دنیرو گنو په استناد وویل' 
(ما دوه میاشتی او يولس ورئی‌رمخه 
دغه پینسه رستورو دح رکت شخهەایکل 
کړیوه) . 

خه وخت‌چه‌عمنی خانگری‌شماری 
ته مراجعه وشوه ولیدل شو چه ارعا 
ئی واقعیت لری اود نوموپی پیشی 


ندنه به‌ارو با کی 
زيات بیروان‌لر ی 


اټکل په کی په در سته توعه 
شویو . 

دروهمی جیانی جکری په وخ ت کی 
دانگلستان د چاسوسی سرویس ته 
خبر ورسید چه عتلر رخیل هر لوی 
اقدام دسرته رسولو او په نسورو 
عیوادونو باندی د حملی کولو دمخه 


. لو مړی دخبل مخصوص ستسوری 


پیز ندو نکی‌جه رکارل ارنست کراف) 
نومیری سره‌سلامشوره کوی چه که 
جیرنه نوموړی شخص وخت اوساعت 
مناسپ ولید نو هیلر په حمله لاس 
پوری کوی . 

د اینتلجنس" سرویس مامور ينو 
لومری دهنیلر دکارونو دبی اغزی‌کولو 
لپاره پومجا رستانی طالع پیز ندو نکی 
او مشہور فال بین چه (لو ید وويل) 
نومیده آاستخدام کم چه دستورو 
حالات د خیری اور خبل کنترول 
لاندی ہی ونیسی او په نتيج هکی هغه 
خبری او معلومات چه رهټلر نجومی 
پی هغه ته ورکوی ور څخه خان‌خبر 
کری اود دی لادی خخه په هلر 
باندی ہری ومو می . 

مجارستانی طالع پیژندونکی د غه 
کار په بریالیتوب سرہ -سرتەورساؤ 
او بیاوروسته دانگلستان‌دحنگ‌وزارت 
هم يو نامتو نجومی پيدا کي چرچل دغه 
دغه پیشنہاد ومانه اورغه کار بی‌غوره 


زموږ حرفه‌ای فالبیلا ن 





و کانه داد نعحب خبرہ نەرە چه د 


[نکلستان زاتره سپا ستمدا زان 
خبله کامیاپی او بریالیتوب رهمدغه 
سنورو پیژندونکو محصول بولی . 
نن ورځ په انگلستان کی طا لم 
پیز ندنی تولنی اوخانگری اتحادیەلری 
چه‌به مناسیو وختو نوکیرایو کی 
دکار او کسبا و آسمانی خیم نو په برخه 
کی سلامشوری کوی ږغی اتحادیی 
مشر د (راحر لیوت په نامه‌يا دیز ی 
چه یو کسبی طالع پیژندونکی اونطاق 
دی نوموړی په يوی تلویزیونی بیانیه 
کی وویل: (زما کار او کسب باید 
بی ارزشته ونه گیل شی یاداجه و 
تیر وخت په شان هغه ماور الطبیعه 
ونه گی دغه کار په علمیاساساتوولار 
دی او زما په گمان لږه موده وروسته 
به په پوهنتو نونو کی هم تدریس 


او دری سوه تنه دهیواد نه ۔باندی 
په فعالیت بوخت دی ومووی اتحادبی 
ددولت درسمی اجازه نامی په واسطه 
یو سوونخی هم جوړ کری دی چه 
په هغی کی دطالع پیزندنی او ستورو 
دحالانو په‌بر خه کی تدریس کیررید 


عغی دوره دوه کاله ده او به‌دغودوو کالو 
پاتی برخه په ۵۱ مخ کښی 





په دومره نفاوت چه ددوی کسب 


غولو نکی ده 











تیه وتنظیم ازأمریم محبوب 





غصه ای من ... آری غصة من غم واندوه من 
ازماجراھا ء از عشق های آنشینی که بالاخره 
به شکست وناکامی منجر گردیده است رنگ 
ومابه ندارد » غصه‌ای من خادج ازاین هاست؛ 
تنیابرای خودم است . من نمی خواهم که 
شماتعیین کننده وگره کشای مشکلم باشید ۰ 
فقط مبخواهم که نشراین نامه تسلی برای درد 
من ویندآموز برای امثالم باشید. فقط همین . 

من ازولابت فتدوز برایتان نامه مبفرستم. 
چہار سال قبل عروسی کردم. وفعلا چشمانم 
نظاره گرخنده هاء شادییاو هلبله های‌اطفالم 
می باشد . همه جیز به خود زنگث شاط دا 
گرفته است» خانه وکاشانه ام لبریز ازخوشی 
وشوق پایان ناپذیر يست ولی در پشت این 
شمه نشاط اندوهی بسان موریانه مرامیخورد و 
ای و لوو 

بازن بيوه ای آشنا شدم »درحالیکه ۰ 

خودم زن وجندطفل داشتم . این ون باعشوه 
گریہایشء باطنازی هایش 
برایم دامی گسترد وهرا اسیر خویش ساخت. 

فکرزن وفرزند» همه وهمه چیز رادد وچود 
من کشته بود. فقط میگفتم : اوباشد وبس . 

اومیگفت چند سا ل قبل عروسی کردم 
شوهرم دراتر تصادم درگذشت وفعلاتنبايم ۰ 

وقتی باو پیششیاد ازدواج" کردم خنده ابکه 
مملواز ثیر نگ های کشنده ہودکردء جسورانه 
وبی باکانه جواب داد : 

~- تازنت راطلاق ندهیء عرگز به آرزویت 
نمیرسی :؟ 
این سخن بسا ن مس مذاب مرا تاپ 


دادوبی اراده ام ساخت . 
اطفال بی‌گناهی که هرشب به انتظار پار 
دقیقه شماری میکردند . زئیکه برای راحت و 
آسایش اطفال وهمسرش ازهیحگونه خودگذری 
دریغ نداشت در پپلوی این هوس زود گذد 
شکنحه ام میداد هوسیکه آنی بود و احتمال 
فرونشستنش حتمی ! 
ولی آن زن عشوه‌گر وحبله باز» باردیگر 
مراد ر گردباد هوس قرار داد وگودال عمیقیکه 
باتارهایش باطنازی هايش مخوف تر هیشد 
برایم حفر کرد بالاخره ازپاایستادم و مچبور 
شدم زنم راطلاق بدهم . 
وزنم که بژرگوارتر ازاو بود قناعت کرد و 
وقتی همسرم راطلاق دادم آن چنان شعقی 
درمن محسوس شدکه‌گویی فرشته بی‌خوشبختی 
بال وپرش دابسوی من گشوده است ۰ بسراغ 
زن جدید رفتم بېانه تراشیده و گفت : 
一‏ تواولاد داری من نمی توانم بافرزندانت 
زندگی کنم ؟ 
ای وای ۱ که چه سرنوشت شوم وتلخی 
درعقب این نیرنگ درانتظارم بود . 
جندین مرتبة دیگر بازبه سراغش دفتم او 
بازبوانه آورد گفت : 
- بفکر فرزندانت باش واژمن بگذد که از 
توسست اراده تر و هوش آلود تر کمتر 
دیده ام ...1 
جندروز قبل خبرشدم که با هرد دیگری 
عروسی کرده است اکنون این منم که بايد 
کفارۂ گناهان خودرا » خودبدهم واکنون این 
منم که درتثور پیشمانی وخوش باودی خود 
بسوزم وبسازم . ويك عمر در برابر ذن با 
وفاییکه مادرفرزندانم است احساس انفعال و 


شرمساری کلم .وه 








شامگاهانغر 
راا رونت 
دلند مطعه د 

می کند 





در هه" 


ژنان ماعليه خرافات وتقلید عای ہی مورد 


گل احمد زهاپ نودی 








مردیکه گذشت زمان برایش مفہومی نداردوفصول سال برایش يك نواخت است . - سس 
رول زنان مادر تولید صنایم دستی در خور تمد|| وقابل ستایش است . 


| 


1 









انگشتان هنر مندخلیفه امان 
برای نما روز نامه چیده ومجله چاپ کرده است . 


روزنه های مطبعه ءتظہا آییثه است کسه‌سالبا غروب راءاز آن تماشا میکنم ... 


ےت د 


مردی که عشق رانمی‌شناسد .در واپسین‌روز های هفتاد سالگی ءنیرومند وباراده‌است. 
¢ هو ۰ 


۴ در گذشته هاءکتاب هارا باچاپ سنگیو بکمك سیاعی وزرد: تخم چاپ می کردند..» 


۲ اینان باهثرخوددراجتماع سزاوار احترام اند . 


درچشمانش دنبای ازامیدشاهده میشود . 


مردی؛ نیم‌قرن‌درهیاهوی 


فریاد پسرد روز نامه فروش بلند است» 
درعیا هوی جاده بسویش میروید ءسکه‌یسی 
بدستش میدھید وروز نامه یی می خریسده 
ساعتی آن را ورق میزنید »راپوری رای 
خوانید .از خبری آگاه می شوید ویادرلابلای 
مقاله یی بانکات تازه یی آشنامی شو ید ... 

روزی بعدء سرگرمی خانواده تان راء ورق 
زدن مجله يی تشکیل میدهد» یکی‌عکسی دا 
تماشا میکنده دیگر جدولی راحل ميگنده آ ن 
دگر شعر می‌خواند وپایپای خبرنگار » لحظه 
های ماجرای راتعقیب‌میکند ... 

وباز دوژی دیگر» روزنامه‌ی دیگر و مچله 
يی تازه تر ... امادر ين مان گروه زیادی 
تلاش میکنند ء خبرنگارء بدنبال خبری میدود 
مترجم ازمیان ده ها نشربه» مطلبی راتر جمه 
میکند. داستان ویس داستانی رابروی کاغذ 
می‌ریزد ومدیر مجله, یاروز نامه آن ها دا 
گردمی آورد » بررسی هیکند وبعد تازه مرحلة 
دیگری آغاز می‌شود ءمرحله يی چاپ ۰.۰ 

درمحدودة چاپخانه هاء هیاهوی ما شین 
ها ی‌طباعتی بلند است ءتك تك لیئوتایسپ» 
جون صدای یکنواخت ساعت گوش هارامی 
آزارد ءکاغذ هابه هرسو ريخته است ورنگ 
های روشن ونیمه روشنءسیاهی هاهمه‌و همه 
دست بدست هم داده ومحیطی خاص رابوجود 
آورده اند ... 

درین ميان مردان کار در تکاپو دیده می 
شوند .آنباییکه انگشتان شان ار(شسسی 
خاص دارد وخود شان‌ارجی والا ؛دستان‌همین 
مردان است که حروف می ریزد »صفحه‌می 
بندد ءتصحیح میکند وبدست ماشین های‌چاپ 
د سارد..- 

کار گران مطبعه .از دیگران جدا هستنده 
آن‌ها .همه چیز رازندگی راء شادمانی های 
شان راو غصه‌های شان »فقطدر چپار دیوادی 
مطبعه میگدرانند ءصحبگا هان وقتی آفتاب‌از 
عوشه آسمان سر می ژند »این هردان »این 


تلاش گران ءقدم به کار گاه شان میگذارندو 
شامکا هان غروب راء ازروزنه دیواد های‌بلند 
مطبعه ءتماشا می کنند ۰.۰ 

درین شماره خواستيم ءتا زندگی امه‌های 
این عردان وامثال آنان در دیگر مسالكو 
مشاغل را برای شما قصه کنیموبه گذشته‌ها 
برگردیم ءپابپای زمان ءباآن ها گام بردادیم 
درغصه های شان شريك شویم ودر شادمانی 
های‌آن هاء خودرا سیم سازیم ۰.۰ 

خلیفه امان ازهمین قماش است» مر دی 
که عذشت زمان دیگر برايش مفہومی ندارد» 
آنقدر بہار راباشگوفه هایش وزمستان رابا 
قندیله های برف گذرانده »که فصول سال» 
برایش یکنواخت وعمگون جلوه هیکند... 

بەشعبه اش میروم» درحصاد میز ها ی 
بلند حروفچینی» فضای نیمه دوشن وکو چکی 

است ءعده یی س رگرم کار اند یکی حروذ 
می‌چیند» دیگری صفحه می‌بندد و دیگر ی 
تصحیح میکند» درمیان آن ها خلیفه اسان 
ایستاده است» کوته قده بااندامی لاغرگونو 
جہرەیی استخوانی ۰ دستش را می گیرم 
بااو بګوشه یی میرویم ءباتعجپ بسویم نگاه 
میکند ءمیگویم امان جان ءبیا کمی گپ بژئیم 
اززندگی ,از امروز ودیروز واز سالبای‌عمرت 
وقتی ناش را خود ما نی از زبانم می‌شنود 
لبخندی می زند ,همه اورا به همین ام صدا 
میکنند .مان جان) »نیم قرن است »که‌درذیر 
سقف مطبعه »اورا امان جان خوانده اند... 
دنیایی از اميد می بینم ء در شيار های‌چبره 
اش ,که هريك چای پای قافله زمان دانشان 

باهم بکنچی‌بی نشیتیمءدرچشمان خسته‌اش 
مدعد ءدانه های عرق بل بل هیکند ٠...‏ 

می خندد »میگوید : 

با هن جه کار داری ؟ 

میگویم : 

می خواھم برایم قصه کی ؟ 

بقيه درصفحه ۳۹ 








نوشته :الساندر متنؤرس 


گفتم که : 


اکنون لوسیبزر گترازآن‌باشدکه به‌گدیخانه 


احنیاج داشته باشد این فکر مرا بار دیگر 
سوی کل‌په ماکشاند سید خیاطی‌راگرفنمو 
ازبین آن چند تکه پاره برداشتم که شکل 
لنئو کش رایدوزم وقنیکه کار خلاص شد کدی 
شباهت زياد بهاو داشت بعد کدی شکری‌را 
که‌او برایم داده پود برداشتم اکنون شکرش 
مانند خست سخت‌شده‌بودولی پیراهن‌درازبا 
موی های پریشان مانند خودم بنظر می آمد. 
هرشب پیش از اینکه شنمع را خاموش کنم. 
کدی هارا می گرفتم وباآنبا می دیدم وتصور 
می کردم که اگر آنٰہا در دیخانه هی بودند 
چندد دیب معلوم می شر 

يك روز يك شنبه بعداز ظبر بالای درختی 
بالا شدمتا نظری به قلعته گاللو مسرری 
پیندازم دنیس روی جاده کم بریکه دربرابر 
خانه کشیده شده بود باکمك عصا قدم‌می زد 


有‏ رنت پر بده بوده ودست‌هایش می‌لرزید 
همچنانکه اوبه سوی (جنگل سياه م ډوان شد» 


ایزابل فوربس بابرادزش‌مرری که‌مانندخودش 
موی های سرخرنگث داشت سوار معلوم‌شد. 
مردی در پوهنتون ادنبورك طب می خواندو 
می خواست دکتورشود .ایژابل‌آزادی بیشتری 
ازآن داشت که برای يك دختر دوره ویکتوریا 
لازم بود. بسباری مواقع بخادج می رفت و 
مردم راجع هاو خیلی گپ هامی زدند. 

ولی هنگامیکه نزدیکشان می شدم سخن 
خودرا قطع می کردند . 

بعد از آنکه مرری و ایزابل بدرزن داخل 
شدند »از درخت پایین آمده بسوی‌خانه روان 
شدم .صدای غمبوره کبوتران صحرایی آنجثان 
لطیف وزیبا بنظر می آمد هانند آهنگ روح 
پرود خود جنگل ومن چنان غرق این ژیبایی 
بودم تا اینکه متوجه لوکس شدم که‌سوار 
یرایت مانند دویایی بسو چ و ت 
برکث درخدان ءصدای سم اسپ را آهسته‌می 
ساخت واین کار بشتر بهاو شکل دویایی 
می بخشید ایستادم تا زمانیکه اواز نرم 
ناپدید شد. این مائند خدا حافظی بود. مانند 


شبی که مادرم پیش از غیپ شدن بسویسم 
نګاه نمود اينكه جرا تکردی ‏ ی ا 
یکی از گرانت هارایرای مدت طولانی نخواهم 
دید برایم ہی معنی ععلوم می شد ٩.‏ 

ولی این بوقوع پیوست .پس از بازگشت 
کناد دروازه بدون توقع ام کمرزن ایستاده 
بودو پاکتی از پدرم که مدتہا پیش برایشس 
نامه‌یی نوشته بودم وهیچ امید جواب آنرا 
نداشتم »بدستت داشت . 

او فریاد کردم : 

(او خوپ است .هنوز باورم: نمی شودکه 


اوخط فرستاده باشد) 
اوبرايم نامه ضخیمی راداد و هنگامکه 
سر پاکت را باز می کردم گفت : 
اين نامه از خوادث که بین سال هایزیاد 
اتفاق افتاده حکایت خواهد کرد .» 
در حالیکه سیلی از سرشك از دیدگانم 
سرازیر بود نامه را خواننم . 
عزیز ترین موجودات زندگيم هلن ! 
اين نامه دا خودم ننوشتم بلکه آن‌راتوسط 
شخص دیگری برایت املا نمودم سفر طولانی 
وطاقت فرسایی داشتم .مریض ومرګ وير 
توثان می کرد ومن شاهد سپردن ده‌هاجسدپه 
آب دریا بودم واين امر در قسمت زنمراواطفال 
مثمز کننده بود» من توانستم دربراہر اعراض 
بحری مقاومت کلم . 
گرچه زمینی که باآن پیاده شدیم جزسر 
زمین سواحل طولانی » درخت های خاکستری 
رنگث وکلبه های گلی نیست ولی آرامشس 
بیشتری از زندگی. بروی کشتی داشت درابنجا 
همه جز ژنده وغم زده بنظر میرسد . غله 
های لاغر وکشت های نارس . 
برخی از عحکومین همانشب پیاده شسدن 
فرار کردند وپسانتر هاشنیدم که اجسادشان 
دادر زمین ها اطراف یافتند . 
اکنون می دانم که کار های شبانەام به 
جنگل چقدر ہدردم خورد. دراینجا لچاربه 
شدت ضرورت دارند هنگامیکه از کشتی پیادہ 
شدم دونش زمین دار آماده بودند کے مرا 
بخدمت بگیر ند ۰ 
دربين مافقط دونقر نجار بودند وروی همین 
دئیل ازعمانجا مستقیم بکار شروع کردم و 
دربین کشتی دوستی پیدا کردم که او نیز 
پامن کار می کند .بادارم ریچارد پرات می 
خواست تاخانه اش یکی از مجلل ترین‌خانه 
های اینطرف باشد .ومن نمی توانم رضایتی 
راکه :از کارم حاصل نموده‌ام بتو بنویسم. 
هلن » تودر مکتوبت نوشته بودی که ترا 
ومادرت دا فراموش کردم .این گپ درست 
نست این دردی است که تاکنون مرا رنج 
می‌دهد وتاز مانیکه نامه تر نامد من در 
دنیای غم واندوه دست وپای می زدم . 
خانم پرات هميشه مرا بیاد تومی‌انداخت. 
او بمراتب از شوهرش جوان بود تقریباهم 
سن خودم .اودر تزیین خانه علاقه وشسور 
فرازان داشت واسکار هر سال بر زیبایی 
خانه هی افزود .بعد ها کشف نمودم که 
پرات پولی زیادی دست وپای نموده وحتی 
برخ آن هنوز در بانك های انگلستان است. 
همان جوانی که در کشتی دااو دوست 
شدم اکنون یکی از رئغای نزدیکم است. او 
همان کسی است که امه را برایت نوشته 
است .ومی دانم که او کسی است که با 
امانت داری نامه ھی ویسد دريك فورد هام 


کسی نيست که به افسانه ها اهمیت دهد. 





رجہ ہسیار مشکل است ہرایت بنویسم ۔ 
| ولی جاره ندارم وآن اینکه من به شدت به‌زن 


بادارم علاقه گرفتم .اوبه شوهرش سخست 
وفادار بود . هگر پرات هما نشبی که خانه 
تکمیل شدبه اثر ضربه قلبی جہان داوداع 
عفت .آن شب او مہما نان زیادی دابه‌شمول 
والی محل دعوت کرده بود خوشی وهیجان 
زیاد سرا پایش رادر هم نوردیده بود وفکر 
می‌کنم که این سرور بیش از حد برایشی 
دست دادو منجر بمرگش گردید . 

بعداژن زن پرات تمام اتکایش بمن بود . 
مردان دیگر نیز مرا دوست داشتند ومن‌سی 
توانستم امور زند یش را اداره کلم . 

هلن » تو ممکن هرابه این حرکتم ملامت 
کنی ولی اکنون او نیز به نوبه خود مسرا 
دوست دارد وآرژو دارد تاازدواج کنیم 加‏ 

آنجه که من می دانم مادرت مرده است. 
آیامی نوانم بقیه‌عمرم رادرداه یافتن اوصرف 
کنم وفکر هی کلم تومی خواهی که هن خوش 
ہاشم »نمی خواهی ؟ 

حالا تومی توانی برای تحصیلات ببشتر به 
ادنبورگث بروی وحتی ممکن برای آموزشی 
عالتر به فرانسه . من فقط تنہا نمی خواهم 
توزن هونیار بای بلکه بتوانی په آدژو 
خویش شوهر انتخاب کنی . هلن من ممکسن 
روزی تو ترو تمند شوی .بعداز اینکه مکتب 
رانمام کردی سعی خواهیم کرد ترنیب آمدنت 
رابه ایلجا بدهیم کامرون همه چیز دا تنظیم 
خواهد کرد . 

دريك .که اکنون ناظر من است این‌نامه‌را 
برای تو می ویسد .کر مطالب بیشترمسی 
خواهی بدانی دريك برایٹ خواهد پوشت. 

به اد سعاد نت 

پدر مہربانت .ام کامن 

۱۸۵۷ حون‎ ٦ 

شگفت زده شدم .برایم جای نعجب لبود 
که جنين ببوه یی عاشق او شود .زیرا پدرم 
يك مرد زیبا بود وحالا می خواست شوهر 
زن برات شود . 

عنگام تحصیل در ادنبورگ خیلی خوشس 
بودم به درس هايم علاقه داشتم وسر معلم 
بس از فلم ازگاللو مرری به مقام بلند تر 
ترفیع نمود واین کار باعث‌آن شد تابه‌دوستی 
امنا فرانسبس ادامه بدهم وکامرون همیشه 
مرادر جریان خبر های گاللسوهرری قسرار 
می داد .حانی وایژابل باهم از دواج کردندو 
عشق توفانی شان راثابت نمودند دنیسی 
بیجاره روز بروز افسرده می شد وہسیاری 
اوقات رادر اناقش تنہا می گذراند دسعی 
می کرد دو بارہ به درسش آذامه دهد . 

لوسی .جنین هعلوم می شد که گوشه نشین 
ندم است وبدیر یناه برده است .مسسردی 
فوربس سعی می کرد بااودوابطی داشته 
ولی پدر لوسی از هرگونه تفاهم شانه 
می کرد .لننوکس هنوز آنجا بود ودر تجارت 


شمارۂ 1۸ 


قطع چوب از (جنگل سہاہ) به صورت فعالانه 
شرکت داشت . 

تمام ربخت قلعه گاللو مرری تغیر یافته 
بود ويك روز دانستم که کسی نمانده بود 
تااز هلن امن کسوچك چیزی بیاد داشته 
باشد خاله جن وشوهر مردند وکاکا دن‌بس» 
سوی دیگر کوچیده بود . 

خانواده غرانت از مدت هاپیش مرابدست 
فراموشی سپرده بودندچشمآنپابندرت پس از 
جسن کرسمس که لننوکس به من گدیگك 


شکری زاداده بود ءبمن افناده بود. من هلوز 
مد يك شکری راکه بمانند لنٹوکس لیاسی 
پوشانده بودم وآن دیگری که بشکل خود 
ساخته بودم .باخود داشتم این ها برایم بك 
خوشی پنپان ومرموز می بخشبدند . 
فرانسس کامرون ءدختر سر معلم ودوست 
تزدیکم اکنون وظیفه معلمی رادر ادنسورگث 
انجام می داد وخیلی تجدد طلب بود گرج» 
اواز من سه سال بزرکتر بودولی من‌هیجوقت 


این شگاف راحس نگردہ بودم او همیشه بامن ‏ 


عمانطوری که توقع داشتم بابز رگی صحبت 


می کرد زیرا در آنجا دختر دیگر نبود که‌حتی 
نام خود رانوشنه کرده بتواند ,روزی ازمن 
ير سمد ۳ 

زماهه شه دوست ځواهيم بود؟) 
(البته ولی من‌همشه همین جاه که هسترم 
نخواهم بود) 

رحالا پدرت باخائم پرات‌ازدواج کردہ باشمه) 

من هبحگاه از ازدواج غر قانونی پسدرم 
به‌فرانسیس نگفته بودم پاممکن قانونی باشد؟ 
bi‏ مادرم مرده بود ؟ 

«باقدارد) 











راک یایوگ یرینار 1ل لل و ٢‏ و رس 
خانمی که‌بامن دير مدتیست نانا یی متر جم-ژدف‌بین او داشته رنگٹ دیگری به‌آن بدهد تا از 


دارد اخیرا به اين فیصله رسيده که‌بایدخود 
کسی کنداو مگوید: 

یتر کی می تورم سی لصو د امیا 
هم بکٹیم که‌جگونه مبتوانم ازشر این ژندگی 
پرماجرا خلاصی .wb‏ تفنگچه که‌ندارم‌وازآب 
سردھم خیلی میترسم ۰ 

منگویم: 

شما مینوانید ګل ماله‌ودسنیناه را بخانه 
ساوريد وبه ترمیم منزل تان‌آغازکنید این 
سپثر ین طربقه ای بشمارمیرود... 

یگويد: 

۔اولین باريست کەابن سخن را از تو 
باختي کو اھ رآ با اب طريفه 


مور است یا ...؟ 


مسوم , 


لوت ان 

۔صددرصد . شما بكبار فقط عزم کنید 
وار اعتبار تان نمی آید این کاررا آزمایش 
ئمائید. پااینکه سری به‌ادارة گلکاران ومزدور 
, کران بزنید فکر ه,کنم شاید کار بد انجا 
اسلانکشد وهمینکه عزم اینکار راکردبدهمه 
کارها خود بخود رو برا د خواهدند. 

واین کلمات راآتنايم برزبان‌میراند: 

سالبته »این‌ایده عالی است وواقعا بك‌ایده 
قابل نمجد. جالب تر اینکه مدتبپاست من 
منزلم راترمم نکردہ ام اکر بهاین کاراقدام 
کلم هم حظ خواهم بردو هم لذت . 
ایدڈ بی نظبر . من نمی توانم ازخوشعالی‌در 
وص شم ۽ 


درجستجوی وروی گلکاران افتيد تااینکه 


آه جه 


اداره نمبر ٥‏ شعبة نمبر ١‏ لكاران ترمیم 
کاررایافت. آمر شعبه کابران سیمو نویج 
میخائیلو یچ بود. اورا ذریعة تبلفون پیدا 
مبکند وجیز های عچیب‌وغر یب مییرسد: سما 
ناساعت جند کار مکنید وجه وقت ممکسن 
است نزد شما ببایم . زیرا اولگا «این‌خانمی 
که فعلا ثبره‌ان قصه ماست ومن تصدا نامرا 
اولکا گذاشته ام ام اصلی او درامن و 
امانت باشد ) همه واقه دار بود وهر لحظه 
ای که دللس" مخواست نمی توانست وظیفه 
راترك بدهد. 

به‌اوجواب دادند: 

تاساعت هفت . 

一‏ . بوره تا سا 


عقت؟ 


۳٢ صفحه‎ 


ت ححح 


خانم اين دیگر جه سوالی است کبه 

بسیار خوپ پس از ختم وظيفه خودرابه 
ترات خودرا دمدر وازه ادارۀ بیوروی‌گلکاران 
رسانید هلوز یاو کم هفت‌بود کەقفلی به‌درآن 
زده شد هبود روز دیگر هیرسد: 

جرا 8 

-آخر درین جاهم زنده جانهایی نز يست 
دارند همه انسانند وحق دارند و قت تر 
و 

حم 
واز دور مثل آن معلوم ميشد که گویاسخن 


بەر بر بشخند وتمسخر کشسانیده شده‌است. 


بعداز این کارها به‌گور باباکشید 


این صحبت بتاریخ هزدهم ماه می راهافنید 
ولی بعد ازيك ماه وعده دادند که نما پنده 
را خواهند فرستاه ونر هم منزل پیش ازدو 
ماه قطما امکان پذیر نیست .اما بصورت‌دقیق 
هیعکسی نمیتواند دربن خصوص اظہار نظر 
کند: ناید بعداز دوماه ترم خانه آغا ز 
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اعصا نے آهبین 





شود وشاید هم بعداز دوماه صورتنگیرد. 

جەباید کرد. حالادیگر لازم است که طی 
این مدت بصورتخاصی بایدمنتظرماند. 

اصل سخن اینجاست کەاو لگا خانه ۱ ی 
دارد تبيه مغاره اگر مغاره می گو تم 
مبالفه نکرده ابم. بك اتاق تنگٹ وتا ر بك 
ولی طولانی » دارای يك پنجره که بطر ف 
شمال بازمی شود .ونور آفتاب فقط یگان 
سپیده دم چشمکی به‌این پنجره دیزند و تا 
سپیدۂ دیگر آنرا بەانتظار می نشاند . متلا 
اکر کسی‌مرابگوید که‌در همچو اتاقی منز ل 
گزینم ببتر ميدانم که مانند او به خود 
کشی فکر کنم . 

اوهم همانطور یکه نور آفتاب خو ش ندارد 
درمنزل اوراه بابد درخانة خو دش کمتر 
دید ه مشود . 


اماحال اولگا سخواهد خانه‌اش را تر هيم 


کندبه سرو صورت آن رنٹ ژروغتی بدهد 
ونه این منظره زنشست که تاکنون اناق 


بکنواختی بدر آید . او میخواهد ديوار های 


.اقش رابه نحوی رن آهیزی کند که‌فرحت 


آور باشد . وخوشبغتانه همچو رنگی ر ١‏ 
مستوان بدست آورد. رنگۓ لیمویی باچتکه‌های 
سرچ : 

نه‌بپتر است از رنگٹ آھیزی آن منصر ف 
نبودېايد کاغد _های امخصوص نزن له پور عا 
راخریداری کند ولی سعی نماید که‌رنگ آن 
مطابق ذوق قبلی اوباشد یعنی کاغذ تنمیر ۱۳ 
والیته اولکا نزد مغازه دار رفت وبا کلمات 
عامبانه مطلب خودرا به اوگفت» خیال میکنم 
مد بر مغازه از اظہار همدردی هم مضا یقه 
نکرد زیرا نظر به‌در خواستی ۰۳۲ از مرکز 
تجارتی اطلاع داده بودند که عنقر یب همچو 
کاغذ هایی راخواهند فرستاد. مقصد مد یر 
هغازه همان اغد نمیر ,۱۳بود. 

عادرینجا بکلی از موضوع کناره رفتیم و 
به حانیه پردازی پرداخنیم اصلا جه لا زم 
که بااین خصوصیات موضوع را باشما در 
ميان بگذارم . 

اولگای بہچارہ راداین وعده ووعید ما 


بکلی ٹیچ کرده بودند اد امروژ وگاه‌فردا 
يه در صفحه ٤٤‏ 








اه فر دا 





ازمنایع خارجی 


جر اسردرد 
می سو ید 


اسو ی LL‏ لئار رر LLL‏ 


بالعموم سردردی درائر تخر یب شدن‌شرائین 
مغز سرو قشر آن میباشد . یکی از علایم 
صدمه شرالئین دردنيم سری میباشد . به‌درد 
نیم سری زیادتر زنان دجار می شوند . حمله 
های‌ابتدایی سردر دی درآنہا بالعموم‌ددسنین 
۶الی ۱۰ سالکی ظاهر مشود . این سر 
دردی باشروع معده عادت ماهواز همسراه 
اس 

دربسیاری دختران جوان و زنان حملسه 
سر دردی قبل ازشروع عادت ماهوار صورت 
می گرد . دردنيم سری همچنان در اسر 
کسالت زياد » پوره نشدن خواب» در الگر 
صرف غذابی وقت ۰ دراثر بودن دوام دار در 
محل که هرای آن پاك نباشد ویادر محلاتیکه 
تصفیه عوابه صورت صحیح صورت نمیگیرد 
(عدم کفایت اوکسیجن به مفز) در اثر بودن 
زیاد درآفتاب سوزان وغیره بوجود می‌آید. 
واین راهم بايد بخاطر داشته باشید که 
این سردردی هادادای عواقب گونا کو ن 
A‏ 

حمله نیم سری هاباندازه گوناگون و 
مخصوص اس ت که بعضی اوقات آنرابحیہث 
دردسر بکه دارای منبع دیگری است تقبول 
می نمایند. دربسیاری ازمریضان مصاب نيم 
سری تقریبا يك شبانه روزقبل از شروع 
دردنیم سری عصبانیتء تند مزاجی» کسالت 
وزلگی وحتی سستی وخواب آلودگی ظاهر 
میشوند . خودحمله باسردردی بسیا ر قوی 
خصوصا دريك نقطه (قسمت) سر پیدا شده 
وبعد باسرعت زیادبه نصف سر انتشارمییابد 
به همين علت این سردردی رادر اصطلاح 
مردم به نام نیم سری یاد می نمایند . کلمه 
نیم سری ازکلمات یونانی (هیمی) بمعنی ٹیم 
ورکرانیون) بمعنی جمجمه بوجود آمده است. 
تغییر رنگ روی ازقبیل سفید شدن و يا 
برعکس سرخ‌شدن آن ازمنبسط شدن شرائین 
نمایندگی می نماید. درعین زمان خراب شدن 
تحریکات حس باصره, حس سامعه وشامصه 
پیشرفت می نمایده . 

اشخاص مر پض درمقابل روشنایی مقاومت 
نداشعه طالب محل تاريك ترمی گردد ودر 
محل مذکور خاموشی کامل باید حکم فرما 


شمارة 2۸ 


مترجم : دیپلوم انجنیر سروری 


باشد. امکان آن موحود است در ساحه قلب 
اثرات ناگواری پیدا شود. حد آخری سردردی 
بعضی اوقات‌بادل بدی»,استفراق وخنك‌خوردن 
همراه مییاشد. حمله شدید نيم سری ۲-الی 
۳ساعت دوام داشته وبعد ازآن سر دردی 
قدری خقیف ترشده و اشخاص مریض برای 
حعاق ۲ساعت استراحت می کنند. لکن 
بعداز بیدار شدن » شخص مریض درظرف 
چندین ساعت سستی و کسالت عمومی راحس 
چا 


_ تحقیقات کلینیکی نشان داده است که 
دردنیم ۔ سری دارای دومرحله رنج و درد 
عیباشد. دزمرحله اول‌شرالین‌داخلی وغارجۍ 
جمجمه منقبض گردیده ودر مرحله دوم آنہا 
منبسط میشوند . 
چنورمشورہ برای‌اشخاص‌مصاب به‌دردنیم‌سری: 

بعضی اوقات امکان آن مو جو د 
اس ت که سردردی راباشستن سربه آب گرم 
برطرف کرد همچنان پامحکم بسته کر دن 
سرزریمه دستمال» پاباگرفتن حمام بسیار 
گرم وغیره میتوان ازسردردی نجات پیداکرد. 
درشروع حمله سردردی استفاده ازداروهائیکه 
دارای مواد پیرآمیدون ۰ انالجزيك» کوفین » 
لیومینل وبیلادون باشند موثر میباشد . دربین 
حملات سردردی دا کترمیتواند تداوی را بکمك 
داروهای مشترك قدری قوی تروتقویه کننده 
وجود مثل خاندان ویتامین ب ودادو صای 
منبسط کننده شرائین مثل بايا ودیروینء 
پلاتیفلین وغیره راپیشنہاد کنند . 

درینجا این راهم بايد یادآور شويم که 
مساژ سروگردن بی فایده نمی باشد. برای 


همه لازم است که هرروزه درموای آزه۲ | 


گردش کرده وغذای خویش رابه ساعست 
معیثه صرف کنیم . 

اشخاصیکه به امراض فشار خونی دچار 
می باشند در آنپا سردردی پیدا نشده بلکه 
آنہا سنگینی رادر سر خود حس می کنند. 
این قلتز یاد تردرساحه پس سر پیدامیشود . 
بصورت مرحله‌وی وتب حس سنگيتی درتمام 
. سرالتشار پیداکرده وبالاغره با سنگیثی درد 
یکجا می گرده . ٩‏ 

























فکر میکردم اينجا سرم ازفرط درد می ت رکدمگر گردش درهوای آزاد ٠...‏ 


بعضی اوقات اشخاصیکه بمرض بالادفتن 


فشارخون دحار میباشند از سردردی 
زیاد دارند . سردردی درآنپا سیار وی 
شده وتااندازه بابلند رفتن فشار خون‌ارتباط 
وارد < 

حبله سردردی در اشخاصیکه به بلند دفتن 
نان ی سن اعد سیا اتاد ان 


دوا قابل علاج می باشد برای این مقصدلازم 








ساعت مله صرف کنيم : 





است از چسپاندن خردل به پشت سر ويا در 
بین‌هردوشانه استفاده کرد ویااینکه ازحمام گرم 
استفا د ه کر د . این را م بايد 
خاطر نشان بسازیم که خوردن نان بی نسك 





درظرف يك ماه سیب پائین آمدن فشار خون 
م یگردد. بمدازآن در صورت ضرورت شما 
مستوانید ازنان بانمك استفاده کنید. چیزیکه 
مربوط به داروماست گفته میتوانیم که تعسداد 
آنہابی شمار است . دریتجا غیراز دارو های 
راولفین يك تعداد دواهای دیگر برای پایان 
آوردن فشار موحود است مگر دارو های مذ کور 


فقط به هدایت داکتر باید صرف شود . 


تحقیقات نشان داده است که دختران‌جوان وزنان زبادتر به‌سردردی مصاب‌مشوند. 
در بعضی اشخاص سردردی از يك نسل بەنسل دیگر بطور ادنی انتقال می پایسه ۰ | 
برای جلوگیری از سردردی باید هرروزه درهوای آزاد گردش نموده وغدای خویش دا په 


سردردی دراشخاصیکه بمرض پائین فشار 

خون دچار می‌باشنددارای خواص دیگری است. 

این اشخاص به صورت مر‌حلوی ویا بصورت 
تے 


بقيه درصفحه ٧‏ 


صفحه ۳۷۴۷ 





ای آنکه در نگاه تو رازی نېلته ۱ : 8 E‏ 
اژهما افق (wb‏ 
زهمایون (افق واا 
قرب خورده 
زپیشم رفته‌ای جانا نمی آید به‌چشمم‌خواب 
۲ سرب ر دارم جرت سنه اي 
پر غو وفتیکه تنېا هستیم باید مواظب افکارخود چه شپ های که دو گوشم سفن ازعشسق‌میگلتی 
زیی و۵ ۲ پاشیم . فریبت خوردم‌ای‌زییا که داری‌جیرهچون‌سرتاب 
میکو يمت ېبین ٩‏ ولتیکه باخالواده هستیم بايد مواظب‌اخلاق ندارم عمدمی باخود به جزبادان اشكچشم 
ہو و و خود باشيه : ندارم يارو همدردی په غير ازقلپ چون‌خونباپ 
ای خوبتر از همه ...1 وفتیکه ٨‏ چامعه عستیم باید مواظب زبان قرار قلپ من(او) چ رفت! زگٹارمن 
قلبم گروبتوجز قلب دردگشم چیزی نپافتم خود باشیم . مادام دواستال ددین رویایی تنہائی بده ساقی شراپ‌ناب 
RSE E E‏ گلی از آرزوئی وصل دردل داشتم اما! 
نهنه غلط کفتهام از پیش من مرو از پیش oH‏ ون 


ای آنکه روی ماه تو ماه دوهفته است 


ای آنکه از محبت والفت کفته‌لی موا ۶ په 


عشق وامید وراز خود افشا میکنم 


من مرو ده 


کوی دوست 


یاد آن روز که منزلگ ماکوی تو بود روز وشب مصحف ماآئینه‌روی توبود 


همه جا رفته وگريم سراغ تو صنم در زیان همه وصف له دلجوی توبود 
خال مشکین ترابنده شدم روز ازل از قضا خاطرم آشفته گیسوی توبود 
درچمن سیر تماشای ریاحین کردیم پای‌هر کل که نشستم درو بوئی توبود 
بسر کوی شپیدان تر افتاد ګلر ممه‌کی کشته ازآن خنجر ابروی توبود 
رعزن عقل وخرد پود رخ زهبا پت دام دلپا بخدا صلسله موی توبخود 


تھ 


نیست امروز (فروزان) بدلم آتش هوق 


از ازل دل هدف تیر بلا جری توبرھ 
(عبدالغفار فروزان) 











درطول حیات کار گری بحیث یك آموزندثھہربان وصمیمی شاگردانش رارهنمایی کرده 


است . 


مردی نيم قرن ۳ 


بقيه صفحه ۳۳ 


مگویدا : 

از چه ازکی ؟ 

میگویم : 

از خودت »از زندگی ات ءاز گذشته‌ها... 

دستی به ریش کم پشتی که‌در گونه‌هایش 
سنگینی میکند »میکشد »بعد آهسته آصسته 
شروع به حرف زدن میکند ءاو میگوید: 

ستو خو میدانی ... زندگی من همین‌است 
من‌همه چیز رادد همینجا دادم؛ازهمینچا دادم 
آن‌روز هاکه من مکتب رارها کردم چہاردہ 
ساله بودم ,به مطبعه آمدم ءماهی شانسزدہ 
روپيه ءبرایم معاش میدادند ءاز آن زمان‌تا 
حال ,که هفتاد سال از عمرم گذشته »هلوز 
هبه مطیعه می آيم ... 

می پرسم : 

در آنوقت ءمطبعہ جگونه بود ؟ 

خلیفه امان سرش را کمی نزديك می‌آورد 
لبخندی می زند »بعد میگوید : 

در آن زمان که من به مطبعه ات ءفقط 
چند ماشین چاپ سنگی وبکی دو ماشین‌چاپ 
حروفی بود .۰ حدول هاو کتاب هاراء بروی 
کاغد می‌نوشتند وبعد باترتیپ مخصوصی»آن 
رابکمك سیاهی وزرده تخم مرغ» بروی لوحه 
های سنگٹ سپيد ءکاپی میکردند »بعدسنگگ 
رابالای تخت ماشین های‌چاپ بسته می کردند 
وبه این ترتیب کناب هاو بعضی نشريه ها 
جاب ہی ہد 

زمانی رسید که ده پایەماشین چاپ آوردند 
ودر عوض جاپ های سنگی ازین ماشین‌ها 
کار می گرفتند . 

او مگويد : 

روز های راییاددادم که بایکی دوشاگرد 
خودء جار پایه ماشین طباعتی را فعال 
نگبداشته ہودیم وهنوز هممن باشاگردان ی که 
دارم کار یکی از شعبه های حروفچینی مطبعه 
رابه پیش پټ برم ۰ 


مو وسم ' 

-راستی درین سن وسال jl‏ کار خسته 
نمی شوق ؟ 

میگوید : 

سنه ... شکر چشم هايم هلوز می بیندو 
تنم نیروی کار را دارد پس جرا خسته‌شوم. 

از شاگردانی که درین راه تریبه کرده هی 
پرسم» میگوید : 

گروهی از کار گرانیکه همین حالادرمطابع 
مرکز وولایات کار هی کنند ءاين مسلك رااز 
ازمن آموخته اند 

میگویم : 

زندگی ات جگونه می گذرد ؟ 

دستانش را حرکتی میدھد ءآنگاہمیگوید: 

خوپ ...من روز هايم رااز آن ژمان ی که 
مطبعه در جار دیواری کوچکی در باغارګک 


بود ءتاحال ءبداخل همين سالون هی | 


حروفچینی وجاپخانه می گذرانم وشپ هاراء 
درخانه »بین فرژندالم ... 

وقتی از فرزندانش می پرسم ءمیگوید: 

من نه اولاد دارم »بسیاری شان بزرگث 
شده اند دختر ها عروسی کرده اندو به هاء 
بخود کار می کنند . 

میگویم : 

حگونه عروسی کردی »یعنی ۰.۰ 

حرفم را قطع میکنده میگوید : 

می فہمم ءمی فېمم چه می خواعی بگوبیء 
توحتی ماپیر مرد هارا هم آزار یدھی معن 
عاشق نشده‌ام ء ولی عروسی کرده ام سه 
هزار افغانی خرچ عروسی من‌شد واین پول 
درتن زمان برابر سی هزار اثغانی امسروز» 
ارزش داشت ءآخر آرد سیر سه قران بود.. 

ازين پیر هرد زنده دل تشکر میکنم,بعداز 
هم‌جدا می شویم واو در میان هیاهوی ماشین 
دای طباعتی عم می شود ومن برای تنظيم 
این گفت وشنود کوتاه ءبدفتر مجله میآیم. 


همکاران ورفقابش هرصبح درآغاز کار ب 
a‏ 0 


: ان پک دست های استاد رامی بوسند 


3 


کارگر فعال» استاد وظیفه شناس در جمع‌شاگردانش که اوراچون پدر مہربان گرامسی 
٩‏ 


میدارند ۰ 


صفحه 








مسجد جامع سلطان احمد: یکی‌اژ دومین هساجد مروف جہان با مسنار هایآن واقع استاه‌مول. 


در کنارام اح 





یکعدہ از هثر مندان تیاتر 


تولیدات کوچی ها ارزش بسزایی داشته 
خریداران زیاد دارند باوجود حیات اروپایی 
وپشرفت قابل ملاحظه ای تر کہا (مخصوصا 
کېن سالان) لباس عنعئوی وملی خودرا ترك 
نکرده ودایما ملیس به‌آنند . 

تر کہا قدمیانه داشته موهای سياه واکثرا 


٠٤ صفحه‎ 





مردان دادای بروتهای تيز وبرجسته هیباشند 
زنان ترکی در حسن وزییایی خویش ممتازاند 
رقص ترکی که بيشتر جنبه عنعنوی دارداز 
مشہور ترین رقصپای جہان محسوب میشود 
دادیو انقره برعلاوه نشرات داخلي بزبانهای 


میمه جہان وپشتو سرویس دارد ۰ 

استا نبول یکی از جمله قدیمترین شہر 
های جہان بشمار مبرود که در چاراهی پر 
جمعبت مہم جبان فرار گرفته است این شبر 
تاریخی ومہم اروپابی وآسیایی در سال٦٦٦‏ 
قم بناء گردید وآنرا فرمانروا یانش بنسام 
بیزاثتین ياد می کردندجرخزمان وخرابی های 
سلسل این شہر شکل خرابه دا بخودگرفت 
تاآنکه قسطنطین بژؤرگك آثرا دو باره آباد 
ساخت ودر :۲۲ عیسوی پایتخت امپراطور 
روم قرار داده شده وباسم روم جدید مسمی 
گردیدولی بعدا به‌بیزانسیوم وبلاخره فنطنطنبه 
پول یعنی شہر فسطنطین یاقسطنطنیه‌عروف 
کردید . : 

این شہر قشنک دره۳۹: پايتځفکتټ 
امپرا طوری روم شرقی التغاب کردیىو 
موفقیت های بیشتری رادر زمان حکومست 
نود وزبوش دوم بدستاورد که متحمل هو 
دیوار جنگی ازآن وی‌میباشد . بلاخره در ٤٤١١‏ 


تر کہا اين شہر SS‏ رابدست آورده آنرا 
بنام استا نبول وپا 
ناآنکه حکومت کت ہمیان آمده انقره بچای 
استا نبول پایتخت جمہوریت ترکیه انتخاب 
گردید . 

استا حول رادروز ی رت واو 
کی یس فصا وز تست 
رفته همچنان استانبول مقر بو نورستیو 
بسیاری از مراکزعلمی و کلتوری تر کیدمباند 
سرکبای عمومی‌درست‌واساسی‌بوده بزدگترین 
خط اه سرق وعرت بام اتانوبی از مع شر 
عبور کرده است از بندر استالبول قدپيې 
کشتی های مسافر بردار وموتور گوت ماه 
جہازات وغیرہ چانپ بحیره‌ی باسفورس دایما 
در حرکت اند مرکز استا نبول راشہر کته 
بابازار های پراز امتعه مختلله احاطه کسرده 
است .نفوس بلدی این شیر در حدود سه 
میلیون غیرد . 

ورود به استائبول‌توسط قطار ياموتردرپر 


ژوندون 


پتخت عثمانی قبول کردند " 





حمعيت ترین نقطه ای قسطلطنیه قديم در 
نزدیکی قصر معروف سلطان در ناحیه جالاتا 
پیاده میشوند وکسانیکه توسط کشتی بایسن 
شیر سفر میکنند برکنار خلیج رکنج طلایی) 
پیاده میشوند . 

استیشن فطار قدیم که‌از پرجمعیت ترین 
مراکز این شہر میباشد در نزدیکی دوپل 
معروف قرار دارد ۔ 

اسنا نبول دارای دوپل معروف وبزدگسی 
مباشد که بنام پل اتا ترك وجالاتا یادمیشود 
جالا تایکی از پرجمعیت ترین پلبای جہان 
بشمار مبرود عرض پل بچہار حصه تقسیم 
شده ازصبح صادق تاشام تاريك زنجیری 
از مارکہای مختلف موتر های چبان بالای‌آن 
در حرکت اند در دو کناد پل ایستگاه های 
کشتي هاء موتود گوت وقایق هاباعده‌ای از 
ماشیگیران جمعء انتظار سياحين ومراجعین را 
هبکشند علاوه برآن درگنار های پل مذکور 
عده‌زیادی اشخاص دیده میشوند که باتبنگ 
هاو تکری های پراز میوه جات وسبزیجات 
نشسته اندو علاوه برآن ماهبپژی وشیرینی 
بزی‌درهر گوشه و کنارآن‌دیده مشود علاوه 
براینکه پل مذکور پرازد حام است مرکز 
خوب تجارت نیز بشمار میرود این قسمت 
شیر بالای تبه‌ای واقع‌وتوسط دبوار جنگی 
احاطه تسده است کەاز طرف بحیره دخول‌درآن 
تاممکن است . 
زنان اکثرا در کار هاي صنایع دستیو 


فروشندگی مشغول اند برعلاوه بازاد صای 
قشنگک درین شیر تاریخی شہور نریسن 
ومہمترین آثار تاریخی نیز وجود دارد که‌هر 
کدام از خود شہرت جہانی دارد از قبیسل 
کلیسای قدیمی (ذکاوت مقدس) مسجد معروف 
ایاصوفیه که عالی ترین مهندسی‌بیزان رامعرفی 
میکند ءموزیم ءقصر سلطان .مسجد چامع‌آبی 
سلطان احمد باشش منار های آن که در بین 
مساجد چېا ن بشماد می رود فواره سلطان 
احمد قصر سونکن ممینار قسطنطین »مسچد 
جامع سلیمان ودیگر آثارتاریخی که نمایندگی 


سر زهیدی که‌قار ههار اہم وصل 
میکند 
تر کیه دادروازة آسیا 


ویرا مجبور میسازد تااز امتعه وی دیدن کند 
چپلی بازار که سراسر دوگانہای جواهسر 
فروشی وزر گریست که عملو ازطلا ءسنگہای 
قیمتی »وجواهراتی است که چشم پیللده 
خیرگی میکند تماشای بازارهای استا ېول که 
طول آن به چند کیلو هتر هیرسد فراموشی 
اشد بست ١‏ 

غروب آفتاب در بحیره مارمورا باآسمان 
نیلگون ومینار های طلایی مساجد یکی از 
زیبایی های خاص قسطنطنيه میباشد کوچه 
های ‏ تنگ ونشیب دارای شہرء ساختمانبای 











ازمہندسی وکلتوری عالی اسلامی رامی کند 
همه درین شہر کرد آمده اند . 

در کوجه‌هاو بازار های این شیر غالمغال 
خرید وفروش امتعه دیده میشود وه رکسس 
کوششی دارد تا امتعه خود دازود تر وبیشتر 
بفروش برساند اینجاست کهاز رقابت زیادبه 
آواز بلند امتعه‌وقیمت‌‌ذاکور رامسلسلاعلام‌هی 
ګنند مخصوصا اطفال این مشاغل رابه عہدہ 
دارند . هردکاندار کوشش دارد تامشتری‌بخود 
جلپ نماید وحتی که‌از آستین‌وی محکم گرفته 


خاص ازخود دارد وہنامہای عجیبی نامگذاری 
شده اند مثلا یکی ازین کوچه ها بنام رکوچه 
بادام شیرین) ياد میشود .برای اینکه بازار 
های رنگین »جاده های پراز موترو حیوانات 
باربر مردمان مختلف جبان رسم ورواج‌خاص 
این شہررا خوشر مشاعدہ کرد بہتر است 
که‌آنرا عکاسی وقلمبرداری دنگی کره زیرا 
این خصایص را کمتر میتوان در سایر کشور 
هایافت . شکل شہردر حال تغییر بوده و این 
تغیر بیشتر بسوی غرب شیر میہاشد وبسوی 


حیات اروپایی روانند 

قسمت دوم شبر استا نبول که بام 
رعالاتا) ياد میشود محل سکونت فرانسوییا 
وایتالو يېا بوده تاجر انشان در نزدیکسی 
بنادر اقامت دارند در این قسمت پل معروف 
عالاتا بالای دریا تعمر کردیده است حرکت 
عابرین وتردد موتر ها بالای این پل زياد 
است رستوران عاءدکاکین تبنگ داران؛دفاتر 
وهم‌جنین عده زیادی از مسافرین که‌دایمادر 
حرکت اند دیده مشود در جرار پل مذدکور 
آواز های دلخراش آهن وسامانہای آهنی کەاز 
بندر حمل ونقل میشود آرامی شہر داتاشام 
برهم میزند وشام پل مذکور شکل دیگری‌دا 
بخود می یرد که یگانه‌محل تفریگاه مسافرین 
بشمار میرود درین پل واستیشن بندر جمع 
وجوش مردم تانیمه های شب ادامه داشته 
سپس بارعا ورستورانبا شروع بفعالیت‌کرده 
علاوه بر انواع خوراکه‌لذیز وکیاییای تندوتیز 
میوه جات ءشیرینی به مشتر يان عرضه‌وتا 
نیمه شب جمع غفیری از مردم در آنچا دیده 


a 


مشود . 


در تحت پل قایق عایمقبولی توقف‌وفندیل 
های تیلی روشن ومشغول بریان کردن ماهی 
میباشند آنپا مراجعین زیادی دارند خر بداران 
دور کرایی بزرک شان حلقه بسته گرماگرم 
ماعی بریان شده مورد ضرورت خود راد رکاغذ 
پیدانیده اخذ می کنند هرگاه کدام کشتی 


قيه درصفحه ٥۷‏ 
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ترجمه و تنظیم از: قاسم صیقل۔- 


خواند ید : 


«ژان» به خانه دو ستش «نبتی»,می آید» «بیتی»اورا نزد دوستانش‌میبرد و اورا به ایشان معرفسسی‌میسازد . در ضمن این‌معرفی «ژان» 


ڈشنا نول تو نارد بعد از گفتگو با زان از وی خواهش مبکند که به با «بر نارد» دوستی صمیمی يتش خونه اش بروذ . اماژان این‌خواهش 
را رد متکند . و آینکه غه راستان 
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بقیه صفحه ۲۱ 


حینا لو لو 


حبنا داد ودر این وقت جینا ۲۰ سال داشت 
هيوار هيوز حینا رادر بیکنیی دیدو دیری 
نیائید که جینا دريك امتحان اکتر يس در 
ھ لبود اشتراك کرد . 
فلم های عمده ایکه چینا در آنا ظاهر 
اتلم است . 
ترایزدر سال سال ٥٥ء‏ نوتردام دی پاریس 
سال ۹٦ہ‏ برھله درجہان بروسال ٦٦ء‏ بونا 
سیرا وخانم گمپیل سال ٨۸‏ لولو پانزده 
جایزہ را برده است ٠‏ 
جیٹالولو بر يجيدا باریبه‌يك راپورتر 
امريکابی گفته بود . 


جینائولو ازغذاهای تندخوشش می آید. 
صفحه ٤٤‏ 


٧ :‏ 0 
جنا لولو عنوز از زیبایی وطراوت‌جوانی بر خور دار است 


زن در امریکا آنقدر مہم وآنقدر خود خواه 
است که فکر هیکنند میتوانند هميشه بدون 
هرد زندگی کند قدرت زن در امریکا بصدی 
است که گویا مساوی‌با هردان است . 

در اروپا مرد آقا است وقتی مرد قدرت‌را 
بدست داشته بانشد آنگاه زنان بیشتر زن‌اند 

به این معنی که زنان. تصورات مردان‌رادر 
مورد خود خراب نمیسازند ضعیف وبضشضا 
احمقانه عمل مکنند واین راهی است توجه 


مردان را بطرف زنان می انگیزد. 


اعصاب آهنین 


برايش وعدۀ ترمیم خانه مبدادند او مبلی‌را 
که خر يده نود ودر دهلیز گذاشته بود تا 
بس از ترمیم بەمحل مناسبی آنہا رابگذارم 
"ولی راه اورابکلی مسدودساخته بودوھمسایه 
ها مجبور بودند برای اینکه به‌خانه های‌شان 
ازروی مبل اولگاردشوند اولگا درین و قت 
سال که‌رخصتی‌خودرا گر فته بو د تا 
به‌ترمیم خانه اش بپردازد همه روزه بعو ض 
ابنکه مرخصی اش رابه‌محل دیگری مسافرت 
گند وچند روزی راخوش بگذ راند دراتاقش 
منتظر بود تاجه‌وقت کاغذ های ۱۳ و JE‏ 
ها ی ماهر از ادارة گلکاران سر مرسند. 

بالاخره به‌هر ترتیبی بود کاغد ها یش را 
تبدیل کردند. ولی البته بابدست آوردنکاغد 
های مطابق ذوق وفرمایش اولگا ٹیمی ۱ ز 
حوصله اش رانيز ازدست داد. فرق نمیکرد 
که کاغذهایش کینه بودء چه بايد میکردکاغذ 
های جديد درمغازه نبود. قدری هم نظر به 
فرمایش کمتر بود اعافرقی نداشت اونگا 
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خوانند گان گراهی ! 


۱( ۱۵۱۱ تا ۱۸۱۱۸۹۱۵۸ 


فال حافظ 





تر ہب لوان صن ۳۰ 


درعر روزاز هفته که میخواعید فال پگيويدبه تصوير بالا توجه نموده یادحرف از حروف 
نام خودرا انتخاب کنید وآترا از دایرء‌بزرگ‌پیدا نمایید .رفرق نمی کند که حرف اول 
باشد یادوم باشد بامئلاپنجم) درزیر عمان‌حرف‌مثلتی قرار دارد که دارای خانه های سفیدو 
سياه میباشد ودر داخل‌خانه‌های سفید آن‌سه‌عدد ثبت شده است اژآن سه عدد هر کدام 
راکه دلخواه شماست انتخاب کنید وانگاه به همان شماره در زیر نام همان روزاز هفته. 
مرا کت روات ودرا اازوباق حاف ارين ایی داف د 

مشلا روز یکشنبه حرف حبارم‌خودرا٩ه‌ميم‏ است انتخاب واز جمله سه عددی کەدر 
زیرقوس مربوطه به اين حرف دیده می‌شودعدد (۷ء را اختیار نموده اید.بایدیه بت 


مربوط به روز بسکشنبه درصفحه فال‌حافظ مراجعه کليد. 


کے کے ےر ےی کی و ےو ےو و یو ےو یو ےو ےو یو چ و کیو په 


مجبوو بود غر رای اا ود ایت کاخ می 
لیمویی باجتعه های پر خ راروی دیوارهای 
اتاقش نصب نماید کمبود آنرا میشدبارنگ 
دیکری که‌در مغازه موجودود بوشاند .هرجه 
بود شد برای اینکار میلغی بیشتر از نر خ 
آن تادبه کرد وئی کاغذ مورد نظر رابدست 


آورد. 


اوترمیم اتاق۱5 عترمریعی خودرا که‌نه‌روز 
یعنی از ۱۳ حولای تا۲۱ جولای نیز تحمل 
نمود باوجودیکه این کاررا ممکن بود در دو 
روزهم انجام دهند. 

نمبدانم کدام خانمی با اطفالش در خانة او 
شب راگذ شتا نده بود وبالاخره اولگاباردیگر 
نامه ای در دست نزد من آمد و شکایتکر دکه 
همین امروز تمام کا غذهارا ازروی اتا ق 
جار و زدم زیرا اطفال میمان آنبا را از 
دیوار حداکرده بود وبه عنوان اینکه ساعت 
تیری می گند ودیوار هارا پال هی نما يد 
ذره ای از کاغذ هارا دردیوار باقی‌نمانده‌اند. 
شاید هم اینکار را ازروی بدبیتی و حسادت 
کرده باشند .ویمن گفت: 

حالا شما میدانید که يك ترمیم جقدروقت 


انسان را ضايع میکند ویرای آن حقدرحوصله 
. زیرا کاغذ ھابگلی نا منظم 
است وهمه شاریده است برای اینکاردو باره 
بايد آنرا پلستر کنم» دروازه وکلکین همه 


ابن دیگر طا قت 


در کاراست 


بابد ترهيم شونا - 
فرساست. 

اعتراض کردم وگفتم : 

ازین چه‌بېتر ! برعکس تصور شمااکنون 
میدانید چگونه بافشکلات میارزہ کرد واعصاب 
خودرا آبداری کرد. يك شناسایی ہامدیریت 
های مغازه عاوادارات مختلف حاصل نمودی۔ 
همین حال نما وضع شایسته ای دا ر ید 
واینطور معلوم میشوید که‌بکلی اززند گی 
راضی هستید. 

آشنايم چبره اش رادر آئینه ديلو په | 
حقانیت بسخذانم يقين حاصل نموده تېسم 
جرب نج خاش مس یت 

اماباید خاطرنشان گنم که اینچنین 
خوشبختی تنہا برای اولگا هیسر شد. دلیل 
تن خیلی ساده. است زیرا اودارای ارگانیزم 
واعصاب‌آهئین است.. 

ژوندون 





۱- سرفرازمکن شبی‌ازوصل خودای‌ناذنین 
تامنور گردد از دیدارت ايوانم چو شمع 
۳ هزار دشملم ار میکنند قصد هلاك 
رم تو دوستی از دشمنان ندارم باك 
٣‏ توبی که خوبتری زآفتاب و شکر خدا 


۱- هرآنکس‌راکه درخاطرزعشق‌دلبر بار يست 
سیندیگو در آتش نه که دار د کارو باری‌خوش 
۲ می دو ساله و محبوب چارده سائه 
همین بس است مرا صحبت صفیرو کبیر 
۳ مست بگذشتی و از خلوتبان ملکوت 


۱ دل کز طواف کعبةکویت وقوف يافت 
از شوق آ ن حريم ندارد سر حجاز 
٢‏ بوی بپبود ز اوضاع جہان می‌شنوم 
شادی آ ورد لو باد صبا شاد آ مد 
۳ بعد ازیئم جەغم ازتی رکج انداز حسود 


۱- عوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت 
یارب ازمادر گیتی په چه طالع زادم 
٢‏ وفاکنيم وعلامت کشیم وخوش باشیم 
که در طر يقت ماکا فریست رنجیدن 
٣‏ گرچه میگفت که‌زادت بکشم می‌دیدم 


۱- فتوی پیرمقان دادم وقولی‌است قدیم 
که حرام است می‌آنجا که نه‌پاراست ندیم 
٢‏ زلف دلدار جو زنار عمی فرماید 
درو ای شیخ که‌شد برتن ما خرقه حرام 
۳- نعیعت‌گوش‌کن جانا که‌ازجان‌دوستتردارند 


۱- چرخ برهم زنم ارغیر مرادم گسردد 
ننه آنمکه زبونی کشم ازچرخ فلك 
٢ے‏ هر جند غرق بعر گناھم زصد چہت 
تا آشنای عشق شدم زاصل رحمتم 
۳- خواهم‌شدن به بستان‌چون‌غنجه‌بادل‌تنگث 


۱ زخوف هجرم ایمن‌کن‌اگر امیدآن داری 
کەاز حشم بداندیشان خدایت‌درامان دارد 
۲- صوفی‌که_بی‌توتوبه زمی کرد »بوددوش 
بشکست عپد چون در میخانه دید باز 
۳- چشمم برای ساقیو گوشم‌به‌قول‌چنگ 


که نستم زتو در روی آفتاب خجل 
ک ازتبات خویم‌این‌نکته خوش آمد که‌به‌جور 
درسر کوی تو از پای طلب ننشستم 
٥‏ جو شاهدان حمن زیردست حسن‌نواند 


به تما شای تو آشوب قیامت بر خاست 
-٤‏ زعشق up‏ حمال پارستفنی‌است 
بەآپو رنگک‌وخالوخط جه‌حاجت دوی‌زیبارا 
٥‏ درویش نمی پرسی وترسم که نباشد 


چون به محبوب کمان ابروی خود پیوستم 
٤‏ ازچشم زخم خویش مبادت گزندازانکه 
در دلبری بے غایت خسوبی رسیده ای 
-٥‏ جوگ لگرخرده‌ای‌داری‌خداراعرف‌عشرت کن 


که نبانش نظری بسامن دلسوخته بود 
د تاجند همچو شمع زبان آوری کنر 
بپروانۀ مراد رسيد ای محب خموش 
-٥‏ دیدۂ بدبين بهوشان ای‌کریم عیب‌پوش 


حوانان سعا دتمند پند پر دانسا را 
-٤‏ دلت بەوصل گل ای‌بلبل سحرخوش باد 
که‌در جمن همه کلبانگ عاشقانة تست 


ےہ طبیب غشق مسحادم استو مشفق ليك 


و آنجا به نیکنامی پیرا هنی دریدن. 
٤‏ ساعتی ناز عنرها و بگردان عسادت 
چون به پرسیدن ار باپ نياز آسده ای 
هب پاك وصافی شو داز جاه طبیعت‌بدرآی 


فالی به‌چشم‌و موش درین باپ میزدم 
٤‏ اگرحه هرغ زيرك بودحافظ درهوادادی 
بەتیرہ غمزه صيدش کرد چشمم آن کمانابرو 
ه- شدمام خراب وبدنام وهنوز امیدوادم 


کرشمه بر پمنو جلوه بر صنوبر کن 
٦‏ عمر بگذشت به بیحاصلی و بلہوسی 
ای پسر جام میم ده که به پنری برسی 
۷ یارب ا حسن" چهخوهر دارد 
که دد او آه مرا قوت تسار نسبود 


انديشة آمر زش و پروای توابت 

-٦‏ بلاگردان جانوتن دعای هستمندان‌است 
که‌بیندخیرا ازان‌خره نکه ننگثازخوشه‌چین‌دارد 
۷- باغبان‌گر پنج‌روزی صحبتگل بایدش 
برجفای خار هجران صبر بلبل با یدش 


که‌فارون راغلطېا داد سودای زر اندوژی 
- خوش‌هوایی‌است فرح‌بخش‌خدابابفرست 
نازنینی که به رویش می علگون نوشیم 
۷ے گوشوار زرو لعل ارچه گران داردگوش 
دور خوبی د ران است نصيحت شنو 


زين دلیریہا کەمن درکنج خلوت میسکنم 
۹ تشنۀ باد په راهم به زلالی دراب 
به اميدیکه درين ده به خدا مسیدادی 
۷ے تخم وفا ومہر درين کېنه کشتزار 
آنکه عبان شود که بود موسم درو 


جو درد درتو نبند کسرا دوا بکستد ؟ 
۹ زاهدازما بسلامت‌بگذر کاین می لعل 
دلو دين میبرد از دست بدانسان که مپرس 
۷- دل‌حافظ که‌به دیدار توخوگر شده بود 
ناز بر ورد وصال است مجو آزارش 


که صفایی ندهه T‏ ب تراب ۲ لوده 
۹ درآن شمایل مطبوع هیچ نتوان گفت 
حزاین قدر که رقیبان تند خو داری 
۷ حافظ هرآنکه عشق نورز بدووصل ۶و است 
احرام طوف كعبة دل بسی وضو بیست 


که به همت عزیزان برشم به “ٹیکفاءی * 
-٦‏ راز درون پرده زرندان مسبت :پرس 
کاین حال نیست زاعمہصد عالی مقام را 
۷۔ ساقی بياکه هاتف غیہم به‌بژده عفت 
با درد صبر کن کے دوا میفر ستمت 








آنروز آسمان پونییبه ازابر ءمانند ول هایآکنده از غم » پرازرنج ددلال‌بود وباد سردی 


نوشته محمد ابراشیم (سایق) 


ډر 


غار 


موزبد ءاننظار میرفت که برف ببارد . 
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مردی ميان انبوه عابرین در حالیکه یخن 
شار بده بالاپوشىش رابالا کرده بود بشتاب 


گام بر میداشت پس از سپری شدن دقایق 
جند آواز پای‌اوبروی زینه های تنگذوتاریكء 
سکوت دھلیز دادر هم‌شکست وصدا تادور 
دست ها دویددرهای اتاقہاهمه بستەبودند 
واوکلید را ازجبېش کشیدء کلید میانقفل 
سیاھر نگی‌چرخید اودرگشودەشدءاو به آهستگی پا 
بدرون اتاق گذاشت . 

حشمش به منقلی افتادکه وسط اتاق‌قرار 
داشته ومملوازخا کستر بوداما بازهم جشمش جیز 
دیگری رامیان اتاق می‌بالیددم‌در پاکت‌بز رگ 
کاغذی توجه اش را بخود جلب کرد : 

-( شاید از ذغال دیشب چبزی باقیمانده 
باشه ؟1) 

آه سردی از اعماق قلیش برخاست : 

سر ایشیم ذغال ندارد »اشب بايد دریسن 
اتاق بخوام .) 

پاکت کاغذا رابدور افگند وخنده تلخی 
ميان لبېابش دوید در انديشه يی فرو رفت 
چہزي دا بخاطر آوزد واشیکبا گرد چشمانش 
چرخیدند وبه آهستگی روی گونه های‌لاغرش 
لغز بدند . 

سرش را پائین گرفت وبادستمال چر کین 
به پاک کردن اشکرای خود شفول شددو باره 
سرش دابلند کرد وسوی ارسی پراه افتادودد 
آنچا نزديك میز رنگ ورو رفته يی که چنا 
جلد کتاب وحند ورق کاغذ بروی آن افتیده 
بود ابستاد ودیده به‌بیرون دوخت »برف‌تازه 
شروع به باریدن کرده ودانه های سپید آن 


یکی پشت دیگر از بالا فرود می آه دند ديرۍ 


به‌بیرون نگاه کرد تنەاش بروی پاهای‌ناتوان . 


اوستگینی کرد وروی چوکی چوبی که‌نزد يا 
مىز قرار داشت شست و گنای دادر داشت» 


صفحات کتاب‌یکی بعددیگر ‏ بر گشتاندء توچه‌اش 
راعنوانی بخود جلب کرد وسرش دا پیش 
آورد نا سبند جه نوشته الد . 

هوا تارپکتر شبده میرفت وباریدن برف‌هم 
برشدن خود می افزود او از حایش برخاست 
دحراغ اتاق خودرا دوشن کرد ودوباره به 
چنی خودش برگشت هتل آن بود که هيچ 
احساس سردی وگرسنگی نمی کند تام 
حواسش متوچه خواندن آنچه در کناب وبروی 
میزش بود» شده وهمه چیزرااز ياد برده‌بود. 

معلوم نبود بیاعت چندشب رانشان‌میدهد 
ولی وقٹی او میخواست کتاب دا ببنددوشاید 
آنچه خوانده بود در ذهنش‌تاثیر بارزی داشته 
ازادسی به تاریکی های بیرون نگریست وبا 
خود گفت : 


-رآه که هوا حقدر سرد است اماسپرحال 


آنچه ھی جستم آنرا بدست خواهم آوردءتا 
چند روز دیگر کاری هم می يایم وآنگاه..) 
شاید جيز هاي دیگری هم‌در دل داشت ولی 
فکری باز اورا بخود شغول کرد وتادیسر 
زمانی همانسان به‌تاریکی هانگریست وباخود 
اندیشید »وقتی مبخواست رويشررا بر گرداند 
دیوانه وار فریاد برآورد . 

-( يافتم ءیافتم ءدیگر احتیاج به چیزی 
نخواهم داشت ...) 


مردی درحا لیکه دستمال سیاھی رابرسر 
گردنش پیچاندہ وبجز چشمہایش که آنېم 
دربرتو جراشیای که برسر دروازه‌سنازل 
دوشن بوډ میدرخشیید دیگر شناخته نمی شد 
به پیش سوی هدف معینی گام برمیداشست 
سکوت کشنده ودرد زایی برهمه جا سای ه 
افگنده وآواز بای هرد که برفہا رامی فشرد 
این سکوت را درهم میشکست 

راه دور ودرازی را درین سردی وبارندگی 
پيموده وخیلی خسته ودر مانده بینمود چند 
قدم دیگر هم بیش رقت ودرخم کوچه يی 
حرخبد ممتل آنکه بہدف خود نزديك شده 
داشد از سرعت "گام برداشتن کاست وپس 
ازطی کردن فاصله کوتاهی‌وسط کوچه ایستاد 
وپردبزی پپرو لہاپیشں وا تکانبیو به آسمان 
پوشیده از ابر که چون بخت تيره بختان 
هینمود نگرپبست ودانه های برف سرعت 
یکی پشت دیگر برویش غلتيد ندواو ناگز بر 
دوباره سرش رابائین گرفت وهماندا خاموش 
لت جزی ری لت کت یدک 
بردلش خانه کرد »لحظات پشت سر همی 
ګننتند واو آهسته وبی صدایش می‌رفشت 

اشراخش را ازنظر کتشتانه و بعد 
در حالیکه از شدت سرما وهراس میلرزید 
سوی درواژه ای نزديك شد . 

میرک امب ییحی ورو رڪڪ 
وکليدي رابیرون کرد» باعجله آنرا درحالبکه 
به‌دو طرف خود نگاه هیگرد وسط سوراخ‌قفل 
گذاشته از سویی به سوبی جرخاند وآوازی 
ازآن برخاست . 

او نفس عمیقی کشمید : 

ب « شکر بازشد ء خدا پاشکر» 

در تشوده‌شد واو با آهستگی روی ميان 
حویلی رانگریست وبعد بامنتم‌ای احتیاط و 
خموشی پابیرون گذاشت وبا قدمہای شمرده 
به پیش سوی ارسی یکی از خانه ها گام 
برداشت ءلحظۂ بعد مقابل ارسی يی رسید 
وبا دست فشاری به آن داد . 


۰» (آه » ارسی باز اسبت‎ 一 


ژوندون 


کل 


مخ 





ووقتی میخواست آنرا بکشاید صدایی ازآن 
برخاست که پیشتر به اله‌یی می ماند » وی 
خودش رابه کناری کشید ولرزۀ هحسوسی 
سرا پای او دا فرا گرفت . 
مگر نیروی گنگك وموهومی که برتادو پود 
اواترافگنده بود واورا واداشت تااز راه ارسی 
بداخل خانه پابگذارد . 

اتاق هم چون گوری دهن گشوده وهيچ 
کس در آن وجود نداشت .اودر تاریکی این 
اتاق نفسش‌رادد سینه حیسکردو بەچستچوی 
حیزی پرداخت . 


صدا بی در دھلیز خانه پیچید : 


کیستی ...؟ کی ہود... ؟ 
خاموشی شب بازهم برای لحظبی برهمه‌چیز 
حکعفرما شد وصدایی پاهم در دهلیز خامزش 
شد واو در حالیکه صدای ضربان قلېشسرا 
خودش می شنید خود رادر گوشه اتاق پشبان 
گس رد . 

تادیر زمانی او همانسان در وشة اتاق 
تاريك پنبان بودو در حالیکه چیزی بدست 
نیامدہ بود بانومیدی هیغواست دو باره‌از 
کلکین بروی حویلی فرود آید وراه منزل خود 
رادر پیش یرد که صدایی اورا تکان داد: 

ایستاده ہاش ٠...‏ !ایستادہ باش ! 


او در حالیکه خودش رابر سر دوراهی 
تنہا و درمانده احساس میکرد با خود تصمیم 
مرفت فرار کندو عنوز دوقدم به پیشس 
نگذاشته ودکه صدای شلیکی به گوششسی 
رسید واحساس کرد چیزی در پشتش اصایت 
کرده خواست بازهم فرار ګند بدود وخودش 
رانحات دهد ءاحساس کرد وجودش دیگرآن 
نیروی داندارد »احساس کرد تعادلشی دااژ 


دایمی سستی وکسالت راحس کزاده, بزودی 
خستکی احساس می‌کند وسرچرخی برای‌شان 
ید امیشود. این دردهافقط ازار کغایمت 
نکردن خون به مغز سر بوجود می آید. درد 
سر عائیکه ازائرمتضرر شدن شرائین مقزسر 
پیدامی شود دارای عین خواص میباشد ۔ این 
قسم دردهانه فقط درحمله توبتی درد های 
مفاصل شدید میشود بلکه درجریان سست 
بودن روماتیسم نیز شدت پیدا می کند. فشار 
خون درین شرایط یائورمال است ویااینکه از 
انداژه نورمال پائین میباشد . 

سردردی همچنان بابستگی خون در وریدما 
یز ارتباط دارد . بسیاری قسمت آنپا دارای 
خواص روحی است واین تکلیف دراثر کفایت 

شمارز 1۸ 


دست داده احساس کرد دیگر پلکہایشسس بروی دیدگان او سنگینی می کنند »فکر کرد 


نفسش بند شده ودیگر نمیتواند براحت‌نفسی بکشد »میخواست فریاد برآورد احساس کرد 


آوازی ازاو بر نمی خیزد ءبازهم 


علویش خفه شدہ بود از خواب بیدار شد. 


تلاش کرد فریاد بکشد واینبار بافریاد خودش کهدر 


خودش را تنبا در اتاق سرد وخموشردر حالیکه بروی چوکسی بے خواب فرو 


رفته باز بافت ونفس براحتی کشيد . 


به صفحه ۲۷ 


جر اسر در دمیشو بد؟ 


نکردن فعالیت قلب پیدامیشود . این قسم 
سردردی های شدید تر بالعموم درائتای صبح 
فورا بعداز بیدا شدن پیدامیشوند. زیرادرین 
مدت بسیار مدید که انسان درسطع‌افقی‌خواب 
می نماید جریان خون وریدی از کاسه سر 
«حمجمه» به‌مشکلات حرکت می نماید. درین 
شرابط سردردی باصداها وستگینی های حس 
شامعه همراه عیباشد. روی اسان سردردرنگ 
آبی دابخود می‌گیرد وپلکان پائین آن پندید کی 
پیدا کرده وشرافین غشای خارجی چشم ورم 
می کند . سردردی وقتی بسیار شدید مشود 


که اگرسررا پایان کیم ویاآن رادوربدهيم . 
این موضوع راچنین شرح داده می توانیم که 
درین صورت جریان خون ازکاسه سر بمشکلات 
زیادتری دچار میشود. فشار خون در شرائین 
درین حالات پائین بوده‌مگردرور یدهافشارزیادتر 
میباشد . 

سردردی مائیکه دارای شدت متوسط باشد 
بصورت دواعدار و تکراری در بعضی اشخاص 
پیدا میشود. بالعموم این قسم سردردی ها 
مر بوط به شدت وزیادی کارجای دماغی ات 


که دروسط ویاختم روز کارظاهر میشوند بعضی 


ومممممممممممممو 
اوقات یکی ازعلايم اولی آن تصلب شرائین 
مغز می باشد با پیشرفت تصلب شرائسن 
سردردی اغلبا درشخص مذکور پیدا می شود. 
درین شرایط خواب‌نورمال خراب شده و باندازه 
لازمه سنگین نبوده «خواب‌آرام‌نداشته»ءبارویا 
مای مخصوص همراء میباشد. باکذشت زمان 
احساس ضعیف شدن دیده شده وسېپ خراب 
شدن قوه حافظه گردیده وبه فراموشی زیادتر 
عادت می گیرد . 

بعضی سردردی هاکه ازاثر تصلب شرائین 
بوجود می‌آید باصدا ماوآواز های درسر همراه 
میباشد. تحلیل و تجزبه‌خون شخص مريض 
نشان داده است که انداژه کلسترون در ځون 
زياد میشود . 

مفحه 1۷ 





ون 





مشاهیر علموادب 


در ابن کلنه فشنگٹ که لوسط یکی‌ازهمکآران باذوق ما ښاغلى صالح محمد کہسار 
ٹرتیب شده است پروانه یبای را در میان‌جند گلبرث می بینید که ړوی هر کلب رگ 
یکی از حروف الفبا نوشته شده واگ "دفت فرهایبد وهرچند تاگلبرگن مشاه رادرکنار 
یکد بگر بکنار بدخواهیددید که اش یکی‌ازمشاهیر علم وادب بصورن پراکنده بروی آنبا تبت 


اسټ . 


کاری که شما بايد بګنه آینست. که بادرنظر گرفتن شرح حال مختصری که‌از بزرگان 


موصوف در ابنجا می آید اسم آاثڑاز تشخیص‌داده برای ما بٹویسید واگر نتوانستید ھفتة 
آینده جواب صحح آنرا در همين صفحەخواعید خواند . 





تحصیلاتش در رشته تاریخ بود ولی بصےەادبات علاقه فراوان داشت وبہمین سیپ‌به 
نوبسندگی روی آورد ءولی نمایشٹامه ھایش ہاشکست رونرو گردید واو به تېيه شرح‌حال 
وبیو کرافی بزرگان جران اقدام کردو بەاوچشہرت رسید وچایزہ ادبیات نوبل رابدست 
آورد.- در اواخر دلستة عرفان شرق‌شدوضمناازطرفد اران گاندی وغبر' مشہور هند بشمار 
میرفت : ت 

این دانشمند نامی درسال ۳۷۰ هچری‌قدم به جہان نماد" وطلمان علوم رانزد بدر 
آهوخت»" ضمنا در محضر دوسه‌تن از اساتسنریهآموختن داش پرداخت"۶اما بزدوی از نپا 


۰ ضنفخحه ۶۸ 


سنج کج مکمک > مج مهم عمجم رم رمرم رم مه 


ہی ناز شد . 


اودرطب وریاضی و بخصوص‌فلسفه از نوابغ دنیا شمار می‌رود وکتاببای 
بسپاری ازوی باقی مانده است که تاچندپن‌قرن پس ازوی در شرق وغرب مورد استفاده 
دانشجویان بود دهنوزهم اهمیت آنپادرجمان‌دانش محفوظ است وفاتشی را بسال 1۲۷ 
نوشته اند . 

۲ این ویسندہ معروف ءبزرگٹرین ومان نويس نیمه اول قرن حاضر بشمار میرودءوی 
در ۱۸۷۲ مبلادی بدنیا آمد وبعد از چند سال‌عضو کالج فزیکدانیا شد شعر نيژ میگفت 
اه درنوشتن داستان کوتاه یکی از اعجو به های جران ادبیات محسوب میشد آثار زیادی 
ازاو جاقی مانده که مخصوصا ازآن مبان‌حاصل‌عمرش برای نویسند گان تازه کار بپترین 
راعنما شمار میرود . 

٤‏ این دانشمند که خدماتش نسبت به جہان دانش فراموش ناندنی است در سال 
۷ قبل از میلاد متولد شده است وی‌درعلم مکانيك ابفۂ روز گار خود بشمار میرفست 
وهم اکنون فور مولبایی که او مبتکرآنپابوده‌درهمه جای جہان بقوت واعتبار خود باقی 
است .از کار های معروفش کشف وسنجشوزن مخصوص اجسام است . 


۴٣‏ سیا رت 





۰۱ ۸ ۱ 
5٦‏ ۰ ۰ ہے 
۰ 
پاسخدھندہ گان 

دردوسه هفتة گذشنته پاسخہای فراوانی بے پرسشسہای این صفحه رسیدہ است که متاسفانہ 
اکثر آنبا باناقص بوده یا غلط ولی اشخاصذیل به دادن جواپ صحیح موفق شداند پیفله 
رعنا حافظی از پروان ميله »شیر احمد ونصیراحمد از زنده بانان ءسلطان محمد مشقانی 
از چاریکار ابولفاسم کنابدوست »محمد علم‌حزین » سبداحمد» شفیقه ازوزادت زراعت 
وآسادی »> سید نصرالله فار غالتحصیل لیسهانصاری ءعبد الجبار ازيل سوخته محمد تعیم 
«حمد کر یم ومحمدعظم از باغ‌بالا وفیض‌احمدآتشی از فابربکه بوت آهو . 
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ابن هم معمایی ساده بنام (شمس) 

است که بااند کی رقت می توا نید 

طرز استخراج آنرا پیدا کنید . 
اول شام ومیان چمن و دامن 


EE E aK E 
نپ لا خد‎ 


مخ ښه 
امم 
نویج 
یا 
ا 
VF Fy‏ 
بر بد زد 
رقمی رابر دك عكر سه .رقمى تقسسم .سو 
کرده بود ولی اتفاقا بعلت چپه شدن 
چای تمام اعدادی که دزعمانیه۰ تقسنیم 
توشبته‌شده بودباستثنای ٤‏ عدد (ع) 
مخشوش گروید وخوانده . نشدحالااین 
خواننده از شما كمك میخواهد تایه 


ې 
چيا 


هرکه این راز بدانست ادیپ 
است ومېندس 
از حساب چه هيدا نید ؟ 
یکی‌از خوانند گان يك عدږ هت 





كمك هوش خود از روی همين ٤علږ‏ 
اصل صورت عمےليه تقسیم راکه 
مزر ضرورت او می۔باشد بیدا کنیدء 
را فمکن است‌ه اواكمعك: نموم 
ژوندون سح 








٢ (٢‏ ۱ او 
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باقے ماندەر احدسبرز دید 


از دوست خور بخواهید تا تعدادولخوا هی جوب کوگرد یانکمه باريك 
یاچیز دیگر برداره وآنہا را در دوقطار بچیند بطوریکه قطار اول بك 
عدد کمتر از قطار دوم باشد» البته‌شما در موقع چیدن دانه نبایدآنمپارا 
آنگاه په او میکویید از قطار دوم‌تعدادی را بردارد» این تعداررا شما 
باید معین کنید. مثلا هشت عدد یاپنج عدر . 

بعد از انکه پيشنماد شمارا نجام‌رادء بگویید تا معادل دانه هایی که 
درقطار دوم پاقی مانده است ازقطاراول بردارد . 

وقتی که این پیشنہاد شمارا هم‌انجام داد بگویید دانه سای بای 
مانده قطار دوم را بردارد در این وقتشما بدون ابتکه از تعداد دانه‌هامطلع 
باشید» می نوانید حدس بزنید که‌جند رانه در قطار اول باقی مانده 
اسبت . 
حگو نه میتواند حدس بز نید؛ 

فقط از عد ری که ابتدا پیشنہادکررید تا بردارد, يك عدر کم کنید ء 
باقی مانده آن مساوی تعداد دانه های‌باقی مانده رر قطار اول است . 

مثلا فرض ميکنيم که دوست‌شماه۲ دانه جوب گوگرد را در دوقطار 
۲ تابی و ۱۲ تابی جید وشما حم گفتید ٤‏ دانه از قطار دوم بردادد» 
باقی مانده آن ٩‏ دانه میشود که‌جون‌معادل آن از قطار اول پردارد» در 
قطار اول سه دانه باقی میماند که بك‌عدر کمتر از تعداد پیشنمهادی اول 
می‌باشد . 

برای دفعات‌دیگر که‌این سر گرمی‌رانکرار میکنیدء بايد تعداږ دانه هابی 
راکه ررابتدا بی باید بردارید. کمترپابیشتر از آنچه در نوبت اول گفته 
وید تسین کنید تاروست شمامتوجه‌نشور که«حه رازی مین کار وجرد 
دارد» همچنان میتوانید ازاو بخوا هیددر قطار اول روعدر یاسه عدږ کمتر 
ازقطار دوم بجیند ویر وقت جوا بهم یو عدږ باسه عدد کمتر ازعدری که 
درابتدا پیشنہاد کرده اید کم کنیدتا جواب صحیح آن باشد . 

7 
ا نا 
پاسخ ار پییییرع) ۳ سی نوم 

از شماره گذشته مقصود ازدو حرف «محنت» نون وتاء است 
١‏ فوتورومان : 
ساره شا سای کا ات ,مرج وءنظور ازاکترعم رکه درآن صرف شده دوحرف 


درشمارة گذشته به ثر تیب ذیل است : 


عبن ومیم است ومجموع اين چہار حر ف 


VE 


غکسټه مشود . 
۱۸-۱١-۸-۱۷ YF‏ وز د 


وہ ٤وت‏ ووا ووو ووه وو وو وهو وه ووه و وو و وو و و و ه و وو و و و وچ هو وو هو و وا ې 
بادداشت 


باوصف ابنکه بارها درهمين صفحه‌ازدوستان عزيز ی که به‌طرح جدول علاقه مند 
می باشند خواسته ايم تا جدولہای خودرابرنک توش که قابل کلیشه ساختن باشد 
تیه کلند وہفرستند ء بازهم اکثر جدولپای ی که" می رسدء قابل کليشه نیست. خواهش 
خودرا »جدداً تکرار م یکلم تاوقت گرانسبای‌خودرا که که به هصرف هی رسانندءلااقل حاصل 
کارشان ازنشر باز نماند. 


ری 
5 


او ہی مک سیب 


O CC |‏ جہن بی ری وہ 


۹ ۰ : سی جک و رن ای با 
یی یی هروب 7 بج جج ۹۰1۳ 


آبااین کتاب رامی شناسید؟ 


. مولف آن بیشتر به شاعری معروف است‌اماخودکتاب به نثر دری میباشد‎ ۱١ 
. کتاب درسال ۵۳۲ هجری تالیف شدداست"‎ 

. موضوع آن حکمت (قلسفه) است‎ ٣ 

٤‏ تعداد بابپای آن ۲۷ است که مو لف 


ازهر باب به (قول) تعبیر نموده است . 


٥ے‏ مولف‌آن اهل بلخ است ولی در بدخشان‌وفات يافته است . 
۹ سال وفات مولف 1۸۱ هجری است . 
۷- ازمولف جندکتاب به نثرباقی مانده‌است که ازهمه مشپورتر بنام سفرنامه ياد میشود . 


آیابااین نشانی ما اسم کتاب ومولف‌آنرامی توانید پیدا کنید ٩‏ 


٢" ll‏ 1 ۱۱/۷۸ پآ 8ۃ088 یا 


ابیات ذ بل ر اتکمیل کنید 


2 .... نشد کس که حه برجان من گذشت 
۰ میگردد 
دل نه بای جا شودی سر 
بر سر .... بیٹدازید »کنو ب »سرا 
تاکنم با او وفا ... ش وفاداری نکرد 
ره ناژ .۰ د مسق گسریبان را 


ز ... زنخدان نان قسمت ما بر آبی که ز حسرت به 


کاش بخت 7)۶ حنا بودی مرا تابه 


شرم می آيد ز .... طفل محجوب مرا 
بعد.... اینقدردانمکە خواهیگفت حبف 


اك سو ۱ ل‌هندسی 


بطور یکه میدانید برج ایفل که درشہر پاریس‌واقع است ۲۰۰مترارتفاع ادرد . 


برج مذ کورازآهن ساخته شده ودرساخنمان‌آن ۸ کیلو کرام آهن عصرف شده‌است 
اکر بخواهيم نمونة دقیقی ازبرج ایفل بسازیم که درآن فقط يك کیلوگرام آهن بکار دفته 
باشد ارتفاع چشن برج نمونه جقدر خواهدبود ؟ 


حواب درهفتة آینده تقدیم میشود . 


۲ بابلدھستید؟ 


در کتب جغرافیه قد يم مانند حدود العالم‌وغیره نام جند شیر آهده است که امروزبجای 
آن نامسہاء نامہای دیگری دایج ات . 
ذيلا اسم پنج شم از آنجمله را ياد مبکنیم وازشما میخواهیم تانام امروزی شبہر صای 
مذکور دابرای عا بنویسید واطلاع خودرا ازجفرافيه قدیم کشور به لبوت برسانید . 
۱- اسفزار 
۲- پوشنج با پوشنتگک 
مرورود 


دلوالع 
رخذ پارخغچ 





ساعټت دا ی نوع حدید 


یکی از کار خانجات ساعت سازی سويز 
ساعتی به نام ومودل سکیلتور ساخته اند که 
ساخنمان آن از ساعت هائیکه می شناسیم 
تکلی متفاوت است . 

ساعت طوری ساخته شده که عقرب مای 
ساعت درونی حرکت نکرده بلکه از راست 
به‌چپ تنہا روی يك لوحه حرکت مینماید که 
روی لوحه از صفر تاشصت دقیقه وازيك‌تا 


ساعت های جدید که باساعت 


کہہے و سے جج sc‏ 


موترها ی حد بد شهر ی 


جدید ترین وسیلة نقلیه طوری ساخته شده که ازطری های گراری‌دار در آن‌استفاده 


می کنند هد 


قرارمعلوم این نوع واسطة نقلیه خیلی‌اقتصادی بوده ءنگہہانی تخنیکی آن کماسست 


رفضا راآلوده نمیسازد زیرا حرکت واسطة 


نذکور توسط دور گراری ها تامین میشودو ۲ 


نواد سوخت تکار ندارد . 
دانشمدان استرالیایی مصروف ساختمان 


بن نوع بس ها برای شیر می باشد.. 

گراری های بطری هدکور برای۱5 کیلومتر 
کول مشود وبرای رسیدن در يك استگاه‌به 
بستگاه آخری در شیر ها کفایت هی کنس‌د 
رای اینکه بس درليم راه نماندبطری‌احتیاطی 
ز درآن جابجا شده .وژن این گراری ھا۰٠٦‏ 
کیلو گرام بوده ودر يك دقیقه 1۲۰ دوررا 
جرا هینماید. 


چرخ های این بطری در وال چنراتور هوتر [ . 


جایچا میشود . 
متخصصین اين نوع تغدیه دابرای موتر 


دای شہری خیلی عفید خوانده ونسبت بها 


تر های برقی مطمئن ترواقتمادیترمی‌باشد. 
ساختمان اين نوع‌س‌ها درامریکا والمان نیز 


آغاز گردیده وشاید عنقریب درشپرهای دیگر | 


ز این‌نوع‌س‌ها مورد استفاده‌قرار بگیرد. 


مہمترین اماکن مسلما نان جہان که هر 
سال صد ماهزار مسلمان بزیارت آن میروند. 


ازصفر تاشصت حرکت کرد وبه نقطه آخر 
رسید بطور انو ماتیکی به حالت ابتدائی یعنی 
بالای صفر می آید وعقرب ساعت گرد یسك 
سباعت را شان‌مدهد . 


مسجد آیا صوفیه در شہر استانبولب 
کیه . 
که سایق بنام کلیسای سنت صوفی در کشور 


دولت روم شرقی بود . 


ساخت این ساعت ها قرار اظہار صاحبان 
فابريکه خیلی ساده بوده وشاید از این نه بعد 
معبد دنقی در 1۵ کیلو متری شہر آتن 

* یونان مرکز پیشگوپیهای امپرا توران قدیم 


ساعت ۱۲ نشان داده شده زمانیکه دقيقه گرد خانة کعبه در مکه سعربستان سعودی. 
ہت میت تا وور د 
یونان . 
کلیسای نوتردام ہدرشہر پاریس -فرانسه 
زیا رین ومعروفترین کلیسای فرانسه. 
گلیستای سن استفان در شہر وین ۔اتریش 
قدیمترین. وبزرکترین کلیسای اتر یش. 


خانة بتپوون در شہر وین اتریش . 


مراکز الہامات بتبوون موسیقیدان معروف 


های امروزی‌فرق دارد . وو های المپيا در کی کیلو منری 


کج ی هه هم هه رب 


داشته ودر فلمپای مختلف حصه گرفته است. 
علاقه زیاد دارد »«ییر دیوء هر کر نمیخواهد که او 


آثار تار خی ود ندنی ممالات‌حهان 


شیر اه یونان ایوان صداین - درنزدیکی 
بغداد سعرا ق. 

معید ژومپیتر در نزدیکی آتن -کشور 
ان 

یکی از عجایپ عفتگانه دنیای قديم که 
هنوز باقیست . 

کاخ هوهنزولرن در کلن -المان غربی, 

لاک امه او دو 

آبجو فروشی‌مونیخ سدرمونیخ -آلمان‌غربی. 

مرکز اجتماع هیتلر ویاران او قبل ازجنک 
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کلیسای ویلپلم دوم در برلین غربۍ- 
الد غر به 

یاد گار جنگ دوم در برلن غربې . 

دروازه براند بورك در پرلن غربی -آلمان 
غربې . 

سر زمین برلن غربی وشرقی . 

نریمان ء ن 


مس 


انز اثل‌هنر پیشه‌ طر ف علاقه 


«ایزابل آجانیء بعد اش ر کت در فلم «سیلی» قطعا از هنرش دست نبر . 


رورت حسین بهو 


را از دست دهد 


و دلاخره ان دولن هنر پشه‌معر وف سيتنما میگو ند :راو نکانه کسی ‌است 


که از نقش اش موفق بدر شده)». 


SOO 
en: 


هلیکو پتر با لون نما 


انجنیران امریکاثی يك وسیلة جدید حمل 
ونقل فضانی ساخته اند که بنام جر تقیسل ۔ 
فضائی شہرت یافته است وآن عبارت از 
ملیکوپتر بالون نمایی است‌که دراین تصویر 
شما انرا می مده 
پالبای هليو می این وسیله ٤٢‏ متر 


ریاکتیفی بوده که سرعت بالون رابه ۹ ر۸دور 
درفی دقيقه تامین نموده و٦٦‏ فیصد برداشت 
بالون دانیز تامین هینماید ال رعنمائی بالون 
درقسمت زیرین آن جابچا شدہ . 

این آله درامور ساختمانی پل‌هاء تعمبرات 
بلند وغیره امور ساختمانی مورد استفاده‌قرار 
خواهد رفت . 

قدرت برداشت آن دو برایر برداشت 
موس کی ین اهامای ی لست 

سرعت آن ۷۵ گیلو هتر درساعت بودەو 
٠‏ تن راحمل نموده میتواند این وسیلسه 
خیلی اقتصادی بوده وعصرف مورد سوخت 
بکار ندارد همچنان پرواز ونشست این بالون 
هانظر به ساختمان آن برای انجنیران خیلی 
ساده میباشد . 


وقطر خود بالون ٩۰‏ متر است انچن این‌بالون 1 : 


ایزابل : من‌هیچگاه پتلون نمی پوشم 




















ښه صفحه ۲۵ 


مردهاره قو ل‌است 


میکرد وتن بیخواب وبیعالش داگرم مینمود . 
ازطاهره کجامی توانست فرار کند . طاهره 
درجلم درنسوار ودرهمه چیز پنبان 
طاهره برترین دود هاونشه ها بود . 
افتو نشستی» شیر گيچ وازخود بی خیسر 
از (شہداع) پائین ميشدکه دوتا جادری دار 
بيدا شدند . 


شده بود 


شیر راهش راچپ گرد ولی یکی از آنہا راه 
شبرداگرفت وصداژد : 

- شیرجان ء شیرجان بغیر ؟ 

صدا ازطاهره بود. شیر سرچایش خشك 
شد. محل درخت توت خشکیکه کنارش ابستاده 
وه . 

طاهره روبندش دا پس‌زد وروی ماهش‌سر 
قبرھاراروشن کرد » شیر لعظه یی برویشی 
خبره شد بعدچشمش دابزیر انداخت وخاموش 
ماند . 

طاهره پرسید : 

- شیرجان ابنچه چه میکنی ؟ , 

: شیر جواب داد‎ 一 

ہے هیچ . 

طاهره گفت : 

一‏ چراهیچ ؟ 

شیر چپ ماند به همدیگر نگاه کردند ودر 
شرارچشمان هم‌سوختند مزدورزن» ومعرم‌راز 
طاهره که ازدورنگران شان بود ازئة دل دعا 
کرد ومراد شانر۱ ازخدا طلبید . 

بالاخره شیر اژطاهره پرسید : 

سر تواینجه چه میکنی ؟ 

طاهره جواب داد : 

ت بد پبته میکدم ‏ 

چ قرو سرد ۶ 

- غیرباشه برق کی ؟. 

طاهره جواب داد : 

一‏ بری دلم ؟ 

شیر بااستفہام پرسید : 

- بری دلت ؟. 

طاهره باگريه گفت : 

- هان بری دلم بری توکه خدائیستت نکنه 
خدادورت نکند . 

وبعدخاموش ماند. آه شیر لببای شیر را 
سوژاند . بازهر خند گفت : 

- طاهره چان تو وختپاپیش دوی طائیمه 
واکده بودی . حالی خواز چشمايم پریسدہ 
خوراکم» کم » ورنگم زرد شده دگه‌میخواهی؟ 

طاهره جواب داد : 

一‏ خودته. جان جورته» اوگیام از دوستی 
بود حالی هم ..! 

کن اور |) 

- حالی چی ؟. 

طاهره جواب داد : 

. توخودت میفامی آزارم نتی‎ 一 


٤۸ شمارۂ‎ 


شر گفت : 

- چی رہ ؟ 

طاهره جواب داد : 

~ گپ راسته خود ماره . 

شیر باتاسف واندوه گفت:- دگه گپی مابین 
مائیست. ازگپاگپ برآمدهء اوسالاره بادبرده ! 

طاهره تعجب کرد وشمیر برایش فصة خود 
وربحمود) راباز گفت «طاهره» زارزار گریست 
وسراپا به غم های شیر کوش داد ۰ 

وقت وداع شنربه (رطاهره) گفت : 

ب طاهره we‏ دیداو مابه قیامت . 

طاهره گفت : 

- شیرجان توقول دادی» توقسم خوردی » 
مگم مەقول نداديم. مه دوستت دارم مەخاسىتن 
خواهت هستم امه پشتم نگردی خونم بگردند. 

شیرنی جواب‌دورشد. وطاهره بخانه بر گشت 
جندماه بعدخیر آند که محسن خان دخترش را 
يزور نامژد کرده وطاهره زهرخورده اما نمرده 
است ۔ شیر ازشنیدن اینگپ یکپارچه تش 
شد . 

خواست دنیار! بخون بدهد ولی دستگرفت 
وبازبرسر قولش پابرجا ماند ۰ 

حند روز بعد ازآن شیر ومادرش در محفل 
عروسی طاهره خبر شدند ودوتائی رهسپاد 
ځانة محسن خان گردیدند . شبر درآنشب ها 
چندان انگشتبای دستش راجوید که خون‌جاری 
شد امادست ازباخطا نکسرد وبیخود نشد . 


ھیچکس نفہمید که درآنشب براوجه گدذشت 
ولی طاهره درحالیکه مطرب آهنگ (آهسته برو) 
رامیخواند آهسته آهسته ازشیر ازگذشته» از 
روزهای عید» ازشبپای مبتابی واز بامبا و 
یامیتی عافاصله گرفت ورهسپار خانة حاکم 
سالخورده وجاقی شدکه شکمشی ازبیئیش بالا 
رلم و 
دیگرشیر درهرسال » ده سال پیرهيشد . 
هنوزسی وپنچ ساله نشده بود که موهایش 
چون پخته سفید شدند ونیمی ازدندانبایش 
فروریختند . اوبزودی به (بابه شیر) معروف 
شدودرآخر «سراحی) دوکان کوچکی کرایه کرد. 
بجه‌های شوقی ازین دوکانگدی وتارمیخر یدند 
ومیدانبارا درو هیکردند ولی شیر که تم‌ام 
شرطباراباخته بود هرگز هوس میدان نکردودد 
عمق وسیاهی کوجه هادوتا وشکسته شد . 
باعصالملم تن رنجورش رابه پیش می کشید 
وازدعة دوکان همواره صدای پرنشاط کودکان 
رامی شنید که ازبامپتی های ‏ بلندمیخواندند: 
رای درك جیلانی شمالاره تورائی) 
آنوقت خودش نیز ازلب دوکان این 
سرود جانپروررامبخواندودربیست سالگیپایش 
غرق میشد . 
همینگو نه بازسال ازنیمه‌گذشت وعید نزديك 
شد. شیر بازهم کاغذپران ساخت وتار زد . 
کاغذھاکوت شدند ونقش ها وتصویر هابرو 
بالین کدی پرانباراآراستند ۰ شیر هرچه دا 
ساخت جنگی بدلش نزد ياد گذشته افتاد . 
عا طاهره ۰ بادم اطاقجه وبادشپ*عید. 
دردل کاغذپرانی نوش تکه (عیدت مبارك) اما 
بقیه درصفعه ٦٦‏ 


عکش‌جالب 


۲011811811011918 ۷ ( ( (_ ۱ ۱۸۸ 


طا لہ پهژ دنه 


کی دهر بو شاکرد څخه )٠٤(‏ لیری 
اخلی اوکه چيرته درو کالو څخه 
وروسته په ازموینه کی پریالی شی 
هغی ته يوه تصدیق نامه ور کوی تر 
خو چه دهغی څخه په استفادی سره 
خپل کار واك ته ددام ورکری وغبه 
مدرسه په ۱۹۵١‏ کال په انگلستان کی 
جوره شوی په لومر نی کال یی اتلس 
تنه شاگردان ررلودل په اوسنی‌وخت 
کی دنومووی ښوونځی رشا گر دانو 
شمیر ٦٦٢‏ کسانو ته رسیری چه 
زار یی داکتران. سه بو انم 
فلسفی اسنا ران .اومه سر ندو نکی 
دی . 

دطالع پیژند ونکو په ډله کی ډیر 
ستر اوعلمی نابغه گان هم ليد ل 
شویدی ښه مثال یی ايساك نیو تن 
وی چه دزمکی دجازبی قوه اودهغی 
قوانین يی وضع کړل اوپه خپل دی 
عمل یی زیات شمیر کسا و ته‌چه 
دخرافاتو پیروی يی کوله ماتیو ر 
کړه دی په خپله په يو خاص ډو ل 
دطالع پيژندنی پیرو و او هعی تسه 
يی عقیده درلوره چه نوموهی اصولا 
طالع پیژند نه او هيت علم يو له بله 


جلا نه گاڼه او وهر کار راجراکو لو 
دمخه يی به لومری رمل اچاوه او 
وروسته به بی کار سر ته رسا وه. 



















اودختر شاداب بوده در حرفه اش همشه 


ا 
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حلیمه شکوروا دریکی از مساپقات 


مترجم :جمال فخری 


هبر مسدجشمان‌سیاه 


۰ واو خودش دا پرتاب کرد. ولی تسا 
چانیکه همه ميدانيم دست زدن په همچوعملی 
هروفتی سلامتی نمی آورداوتوانست شرطبندی 
رابیرد ولی باهایش نیز خساره ای برداشت. 

این کار را فقط (حلیمه شکوروا) قپرمان 
مطلق ژيمناستيك جبان می تواند انجام‌دهد. 

شاید هر ورزشکاری اکر بخواهد دررشتة 
سیورت خودش دابه اوج شرت برسانند 
مجبوراست کرکتر و خصوصیات مخصو مس 
خویش را صیقل کند .هر ورزشکاری برای 
خودش راهی را انتخاب می کرد ولی حلیمه 
راعش از منزل دوم به حویلی پایان می‌یافت 


, چرا این راه را انتخاب کرد ؟فعلا نمی تواند 


توضیح بدهد ءنه اینکه از تشریج آن‌اپامی 
ورزد بلکه اصلا بغاطر نمی آورد که چسرا؟ 
برای او فقط يك خاطره ای باقی مانده بود 
بلندی هاو پستی ها . 

عابا موصوف صحیت ہسیار عاجلسی رادر 
یکی از سالون های سپورتسی (آهای) در 
روتر دام .جائیکه مسابقات چہانی انجاممی‌شد 
داشتيم ,روز بعد ءروزی بودکه همه انتظار 
آنرا داشت وهر کسی آرزو می کردکه این 
روز پایانی نداشته باشد ولی قبل از این روز 
بروزی بودکه روز فیصله کن‌نام دانست. 

زیرا چند ساعت پیش بعد از ایفای کار 
روھائی های خیلی مشکل .پس از جمپ 
مسلافدار حلیمه توانست حلقه ایرا که‌در 
ارتفاع بلندی قرار داشت (واين عمل حلیمه 
حالا بنام قلة شکور وایاد می شود دسست 
آورد ولی حلقه را خساره مند ساخت . 

اما امروز این کار حلیمه دانمی تواند 
مایوس سازد وواقعا در تمرینات بعدی که 
مشکلتر از تمرینات سابق است او مصمم 
است تاعالیترین نمره‌ای رادر ہین سابقه 
دھند گان بین المللی احراز نماید . 

خاطر نشان بايد کئم که در آنروز هاحلیمه 
شکوروا نه تدبا قبرمان مطلق چبان شد ېلکه 
او توانست خرمنی از مدال هارا نصيپ شود 
بدين معنی که از چمله پنج مدال طلا حلیمه 
قادر شد شخصا چہار مدال طلارا نصیب‌تردد 

چند سطری راجع به بیوگرافی حلیمه 
شکوروا : 

امروز اين دوشیزه خوش قدو فاهت‌چشم 
سیاه رادر جپان‌ورزشی همه بخوبی‌میشناسند 
(قدش ۹ سانتی متر ءوزنش در۷: کیلسو 
گرام) حلیمه راتمام علاقمندان سپسورت در 
انحاد شوروی دوست دارند »اويك قپرمان‌به 
تمام معئی است ٠‏ 

حلیمه در غرپ سایبریا زندگی می نماید 


۸ 


که درو نخستین ‌هنر نما یی خود 


بدر بافت نخستين مدال 


طلامو فق سد 


yg virgen‏ اك "گت تت انہر 


حلیمەشکورو اژیمناست 0 له 


یی 
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بکلی عمل طفلانه وپر خاشجویانه ای‌بوداونمی دانست کەزندگی حه‌ارزشی دارد .هرچه 


اندازد و ثابت کند که اگر وقتی بەاین کساراحتیاج حس شود او میتواند از عیده آن‌بدر 


چه آ 
بود او به این فکر افتید که بەھمجو عملسی‌دست بزند: از منزل دوم خودش یم 


شود واو قادر است به کار های ناممکن‌دست بز ند 


بت 


حلیمه شکوروا یکی ازقبرمانان ژبمناستيك 
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اوم شپرش (اومسك) است هلوز نه ساله ود قہرمان مطلق اتحاد شوروی شودو کپ علاوه ازآنبا دریکی از فریکات یکی‌از ماستر کرده بود عنوز در صنف هفتم بودکه از 
نشده بودکه بەسپورت علاقمندشدبه موسیقی اتحاد شوروی راہدست آورد . در مسابقات هاومصروف ساختن گمرانبہا ترين تحا یف مسابقات رشت وبه کتب تاریخی علاقمند 
ازهمان آوان طفولیت علاقه داشت ورقص‌هائی بن المللی که در چکو سلواکیا دایر شد ازقیمت بباترین‌فلزی‌تیم‌های‌سپورتی می‌باشدو شد واین کتب رادرسفر باخود میداشستو 
کهبا حرکات نرم اجرا ھی شد هی پسندید. حلیمه توانست به رقیب بلغاریایی خویش در روتر دام اولين مدال طلارادر اولین بازی مطالب آنرا میہلعید وا زکتب مذکور درفواصل 
ورت عمومی او علاقه‌ای نداشت که به بفہماند که اواکنون برای جنگت آماده‌است‌ودر تمرینی خود بدست آورد . تمرینات ومسابقات استفاده می نمود .یکی 
۱ تمر پنات‌ژیمناستیکی بردازد ازهمه‌اوراسپورت سال ۱۹۷۳درفستیوال جوانانومحصلینکە در علیونہا تماشاگر تلویزیون حلیمه رابا ازسرگرمی های حلیمه هم (بافت) است برای 
ی‌یخ‌اورایش بخود جلب کرده بود اما برلین دایر گردبدحلیمه‌مانندستاره درخشانی تمام کار روائی هایش تماشا کردند وحرکات سال نو برای خودش پیرهنی بافت ومیگوید: 
روزی اورا خواهر خوانده هایش برای‌تماشای تحلی کرد آماده ساختن ماستر های الستیکی »پر حرارت وجذاب حلیمه دا آفرین (چه ځوپ که سال نورا بالباس نو استقبال 

سایق ژيمناستيك که در یکی از کلپ فرست کلاس فوق العاده مشکل ودامنەداری گفتند .اين صفات راحليمه میتواند روی‌صحن 











































ی ورزشی يك فابريکه برگزار شده بود 
ود بردند . 

درین کلپ نه جلایش یج به نظر می‌رسید 
وه دانه های سفید برف بنظر میرسید.امادو 



























ض نعمات دليداير امودیغی کے حرکتات 
چورتمن عاراعمرامیهکردبرای حليمه خيلی کا 
|د انگیز بود جنانجه بهد ها آ ن نغمات 
حتی در خواب شید وییاد آن هتر نم میشاد۔ء 
کدنا تريتر حلیمه میگوید که : 
-خلیمه بااین احساس لطیف خويش مزا 
خود علاقمند ساخت .بعدها او با علاقه. برد 
ری وحتی شله گی به کارش ادامه داد 
سار جای تعجب بودکه در اند مدت حليمه 
وانست موفقبت های شایانی را نصیببگردید 
که+جبورشدم اودااز گروپ مبتدیان به گروپ 
سابقه داران شامل کنم .دختران حوان به‌این 
فیدہ ودند که حلیمه کوچك مزاحم آنپامی 
موند وکار شان را اخلال می گند ولی حلیمه 
بن استعداد را داشت هبه ديدۀ هر و 
رآید وبکارش ادامه دهد . 
فقط بس از حند سال حدیمه توانسست 
وردان شہر (اومسك )شود حلیمه درسن 
اسالگی برای اولین باردر مسابقات قہرمانی 
<د شوروی اشتراك کردو توانست ازیسن 
سابقات بادرحه دوم موفقیت را بدست آورد 
س از آن مدال برونز را دست آورد واین 
دال درمسابقەای نصیب اوشدکه ورزشکاران 
حاد شوروی ویوگو سلاویا مسابقه می‌دادند 
ور الیست ها عقيده داشتند که‌حلیمه يك 
زنکار به نمام معتی ملیج ودلربا است . 
ویدین ترتیب حلیمه ا توانست در دراسر 
ریتر معروف انحاد شوروی عرض وجودکند 
او هم بدون اینکه در موردش تاملی. کنددر 
حلفه ورز شکادان کشور شاملش کردکه‌الیته 
زین عملش‌ه چگاهی پشبمانی نیاورد ۰ 
دوئل بخاطر (جام جہانی) 


تم منتخبه اتحاد شوروی در سالبای ١٦۹‏ 














و۱۹۷۱ به موفقشہائی ایل آمد .درآن ز اعد .برای اين مقصد حلقة بزرگی‌از مدان سپورت به تماشا چیان بنمایاند اما 


قہرمان مطلق جہانی يك دوتيزۀ بلغار 
بنام ماری #یلوفا بود .البته باید عرض 


E E‏ ئي بعنی که درين سال نو سمادت مله 
ذیعلاقه‌مانند .تریلرهاءعلما ءداکترها حلیمه در زندگی خصوصی اش بیشتر اژآن ۳ E‏ 


9 ہاشم) 
> وغیره تجمع میکنند وهر کدام بانمك ›بانزاکت وقدر شناسی است . 
کا پوه سوام ود کی در نومبر گذشته حلیمه ۲۱ ساله شد.او 



















کەدوشیزۂ ھاىشوروىهم بدون‌مدال ‏ برذ و وم در در و 


-bu‏ اعتراف کردکه برای ژیمناست 
شوروی مرحلة بسیار دشواری به‌شمارهی تی ۱۱۷۲ باس می ماد د 
لکن درسال ۱۹۷۳زیمنا ست‌های شو 
بازیمنا ست های بلفاریائی مسابقاتی انم ۱ 
دادند کهدر نتیجه مساویانه پایان بذیرفت ۱ | 
ما ور ره توو e‏ 
٢‏ 















































شرجم : میدی دعاگوی 


برفراز ریسمان در جار صد ودوازده هتر 
بلندی : 

(فابپ پذرت ) جوان بيست و پنجسالے 
ثراندروی که شور جنون آمرزی در شہر ت 
طلبی دارد وهمواره درصدد کشف راهی بود 
تابوسیلہ آن بتوائد وارد جہان سینما تسده 
وبحیث عٹرپہشة سہنما خودش را به شہرت 
خواستنی برساند. بعداز آنکه در جلد سازی 
تیاتری ظاهر شد وآرزوی راکه می خواست 
سراغ نکرد. بکار های دیگری پرداخت تاآنکه 
سرانجام هوفق شد عبور ازفراز ریسمان را 
فراگبرد . اودراین ار بقدر کافی تمربن کرد 
و تاحدودی موفق.ت دراین کار بدست آورد که 
بسہولت هیتوانست ازفراز رسمان های که 
بار تفاع هد تابعصد وینجا هتر سته اشد 


تاتوم اوتبل بایدر هنردندش‌ریان اوتیل عبور نماید . 





دەچل کپادیا ترآغاز نمایش «عرفی شدوراجیش کېنه بحیث انا نسر 
درپرو گرام هماما[ می سہم گرفته بود. 








ستار و گان 


افسانه-ا : 


REG 


ae anager 


(فلیپ) اخیرادررنریدی سنثر شیر ذبوبارل) 


بار تفاع ۳ هتر رسمان مخصوص خود را 


بسته وتصمیم داشت ازفراز آن عبور نماید 
این‌عمل,اکه اوبدون‌اطلاع فبلی‌وبدون وسایل 
مقدماتی انجام میداد از طرف پولیس شېر 
دستگیر وبه «عکمه رده شد محکمه در مورد 
او ذ,عسلة صادر کرد مہنی براینکه اودبگر به 
جذین گو نه اعمال دلېره آفربن و نخربش کننده 
دست نزند . ۱ 

(فلیپ) وقتی این فیصله راشنید بەتاسف 
گذت نم,گذارند که ذوق هنری خودرا تطهسع 
کنم تابشہرتی که درجستجوی آن‌استم خودم 
رابرسانم . : 

جرمانه بستر الیزا بت تایلر: 

ازات تا بلر ستارۀ حیل‌ودوساله اهریکابی 
حندی قبل شکابت نامه بمقامات مر بوط تقدیم 
نموده که درفر صتبکه بمنزل نبوده کسی از 
غیابت اواستفاده نموده ودر ستر او غنوده 
است . 

مقامات دربوط پولیسی پس از تجسس و 
پژوهش سرانجام بك مردجاپانی را رفتار 
کردند که خودش اعتراف نمود حون در مورد 
بستر الیزابت جاڑ های فراوانی ششنده بود 
که مبگفتند مائندھوج پرند ملایم بوده وشکوه 
وعظمت فوق العاده دارد ناء اودر صدد شد 
تابرای یکمرتبه دست باینکار بزند . 

درست در فرصتيکه ازخواب درسترالیژابت 
بقدر اقابل وصفی محتلوظشده‌بود ومیخواست 
از بخجال اويك ناشتای مطلوب هم بدسست 


آورده وآنرا صرف کندکه پولیس اورادسنگر 





البزابت تایلر در اصدار حکم محکمەراضی 
ی رسه 


نمو دا بنکه درمورد اوجه فيصلة بعمل می آید 
بدان نمی اندیشد آنجه برای اولذت بخش‌است 
هما نا خواب دربستر ال یزابت نود کەاوآن کار 
راکردہ است . 

دعامات ذبعلاقه برای آنمرد جاپائی که مر تکب 
يك حرکت غیرقانونی وضد اخلاقی شده است 
حکم اخراج اورا ازامريکا صادر نمود . 

نابقه ده ساله ررسسنما: 

(تاقوم اوذ ل) که برندۀ حایزه اوسکارسال 
۶ بابازی درفلم مشہور «مبتاب کاغذی) 
شناخته شده است . یکعده زیادی از سردم 
بحیث تابقه ھی شناسند . 

(تاتوم) که درحال حاضر د هسال دارد 
فرزند «ربان‌اونیل) بازیگر مشہور شناخته‌شده 
فلم (لف ستوری) بوده وبقول اکتربتی ازه‌ردم 
اوه‌.راث بزرگی دردابرۀ هنر اژبدرش دارد . 

«تاتوم» جندی قبل درلندن از پدرش‌دعوت 
کردکه (اونیل) بااستفاده ازفرصت بکاری‌اش 
بلندن رفت و حگونگی فعالیت (ناتوم) راکه 
ىروف بازی دریکی ازفلم های (استائلی - 
کو در يك) میہاشد ازنزديك هشاهده کرد . 

دوهفته بعداز اقامت درلندن (اوثیل) با 
پسرش (اتوم» بسوی روم پرواز کردکه در 
ھر کجا ردم از او استقبال مبکردند . 

مردم اورا بخاطر نبوغ وقدرت ہی نظارش 
می ستابند والادرکرة زمین میلیون يسر بجة 
به سن وسال اوست که حتی‌کسی باوشان يك 


دانه حاکلیت نمدهند . 
آواز خوان مود آفر بن: 

بکعدۂ ازجوانان اروپااخیراتمایل بخصوصی 
نسبت به‌آوازرگلی لنمن) که تازه بيست وهفت 
بہار ژندگی داپشت سر نہاده بقدر کافسی 
ءنمایل شده‌اند «طوریکه آواز اورا «آوازماورای 
فضا) لقب داده اند . 

این علائمندی بصورت يك پس منظر در 
زندگی هنری «گلی» بوجود آمد زیرا وقصی 





آواز 


مردم 


آورد 














دہ 


دم 


۳۹ 





آواز های ثبت شدة سودرا در برابر بیعلافگی 
مردم مواجه دید ازچیان هتر پاعقپ کشیید و 
به سوی مود متمابل گردید . اودر قسمت 
دیزاین مودها بذل مساعی بخرج داد چنانچه 
مود تازۀ داکه برای دستیاران دکتوران بوجود 
آورده بقدرکافی درآن نوآوری هامحسوس بوده 
وعده زیادی مود اورا ب‌دلجسیی پذیرفته اند. 

صمامالنی بسوی وال د 

جندی قبل طبق معمول هیمامالنی پروگرام 
رقص های کلاسيك خودرا دو چہار شہسر 
انگلستان برگزار نمود که در پروگرام او که 
جہارنمایش رااحتوا نمود. دمپل کپاریابازیکر 
فلم بوبی در آغاز هرنمایش بمردم معرفی‌ميشد 
و راجيش کېنه بعیث انونسر در پروگکرام 
رقص های کلاسيك هیمامالنی نفشی را بعہدہ 
داشت . 

توضیح این مطلب میرسائد که هیمامالنی 
حاص مبمنظور اجرای رقص عازم لندن نشده 
بود بلکه اوبجہت سیمگیری در شوتنگك فلم 
(جرس) که يك بخش آن درلندن وشہر های 
(برمنگہم ولستر) صورت میگرفت وارد لند ن 
نده بود. ازایترو بصورت ضمنی در پروگرام 
خاصی که مقدمات آن قبلاتوسط سمن کلیانپور 
ونر بندر جنجل جيده شده بود اشتراك نمود ۰ 

مبصران توضیح نموده‌اند که رقص صای 
میمامالنی درهرچہار نمایش بطو ر دلخواه 
مطلوب واقع نشد زیرا رقص های راکه اودر 
ابن پروگرام تقدیم کردگاپی يی ازرخص های 
فلم گیتااور سینا سپنون کاسودا گرسشرافت 
پریم نگروراحاجانی بود که هبچگونه تازگی 
درآن بملاحظه نرسید واگر سمن کلبان پور و 
نربندرجنجل وراجیشی کېنه ودمیل کپادیادراین 
پروگرام حصه نمیداشت روزگار هيما مالنی 
دراین پروگرام خیلی سیاه میشد زیرااودیگر 
آن محبوبیت ودرخشش قبلی دانزدمردم ندارد. 

بخاطر خدمت بوطن : 

(برژیت هورنی» ستارة موفق وقنش که 
اکنون بہت ,پرودپوسی مور ويون "کار 
«بکند. اخیرا تصمیم گرفله بعدازاین در اروبا 
زندعی کند. حه‌اوازمدت پانزده سال است که با 


موهرش روو ور مو سوار سنسگی) دز 





گل‌لنمن با مود جدید وایتکاری‌خود 


شر باستون ابالات متعده اھر یکا ند نی‌مسکند 
وی سه شر عاو ری ای په 
ترتیب پروگرام "های "تلویزبونی می پردازد 
اوطی يك مصاحبه خود گفت : 

آرزو دارد بعداز این درکشور سوبس ویا 
اطر بش زندگی نماید زیرادپگر درامریکا بکلی 
خسته شده است ۰ اومزیدا تصر یج نموده که 
بسپولت می تواند سالبانه يك يا دوفلسسم 
تلو يز بونی تېيه نماید ویقین داردکه فلم های 
اورا در تلویزیون های آلمان غربی پذیرفنه 
مشود واوباین ترئیب میتواند هم ذوق خودرا 
تطمیع نماید وهم خدمتی به وطن اصلی خود 
که هر گزآنرا فراموش نمیتواند انجام دهد . 








تبت مردی بدنبال شہرت هتری 
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غه صفحه ۷ 


افغانستان در حافظ‌تار بح 


گل را پا دست های خودتر و هموار 
کرد و بنای « وارا» ارگٹ خود را به 
دس حرف لداعت بدان بزر لی که 
هر دیوار آن برابر يك دوش اسپ 
درازی داشت . 

يا مای درخسان در آنجا نہر آبی 
کسید ودر کناره های آن چمن ها 
وسبزه زار ابی به ميان آورد که 
همواره سبز و حرم بود و علف 1 ن 
تما می نداشت . در آنجا خانه ها 
ساخت . در حصۀ علبای میدان ده 
خیابان . در حصة وسطی‌شش‌خیابان 
ودر حصۀ سفلی سه خیا بان کشید. 
در خبا بانہا مردان و زنان نیرومند 
خوش اخلاق زیبا را جای داد واز 
مجموع این همه آبادی ها بلخ زیا 
به مان آمد که بیرق های پلند 
نخستین حکمروای با تدبیر و رعیت 
دوست ارب ې بر رح و بارخ آن به 
اهتزار در آمد . 

٢‏ ته یمساق 
آر انا صاحب ند جیز معرو ف بود 
مه گار سلطنت و حعمة رمابی و 


سروی او شمرده میشمد . 
اول : عصای 
دوم : نگین 


سوم : کاوآهن 

ارم ر 

پنجم : جا م . 

باعصا زمین را برای ساختن قصر 
«وارا» و تعمیر شہر بخدی معین کرد 
وشعار حکمفرمابی د 
سین علامة جریان حکم او بر اقطار 
کشور بود ۰ کاو آهن آلۀ زراعت و 
ر د انسباط لت و ءھ0 


آمردت او بود. 


بشمار میرفت و با این‌سیاس ت کشور 
#ورشك فرووس .شد شمشیر فوه 
حنگی پاد شاه و پملوانان نیرو مند 
وفاتح آر با نا بو مات او شیر دج ې 
علامۂ عبش و کامرانی این a‏ 
2 


اگرحه شعرا تايك انداژه همه این 


آوری کرده اند و لی 


دجام جم» په پیرایه مای گو نا گون 
داخل ادبیات مادم است. . 
ری به‌پیروی قربحه شعرای اولیه- 
بیکھ پرورش بافته بار 7 مانیان 
دلخی بودند «جا م» و «جم» ظسرف 
مسروب و نام پاد شاه را فراموش 
نکر ده و یکسلسله شعرا تا امروز 
این خاطرۂ قدیمی را تازه نگېداشته 
ودر منظو مه سا و اشعار خرد اسا 


اد سات 


ستوده ایل ٤‏ جمء با نبا ناتیکه دادیم 0 
عبارت از« ياما» پاد شاه مقتدر 
پیشدادی بلخی و جا م او غبر ازجا م 
سوما جيز دیگری بوده نممتواند . 

سو ما اصلا عصارۀ گیا هی بو د که 
بنا بر عقا ید بدران‌ماء ہت حا »عقابی 
به نام سیتا آنرا از سا فرو 
آورده بر کوه های بو بایی ای سیناء 
با هند و کش ستبرا باتبراء بورا- 
نا یا پروان پراگنده ساخت. عصاره 
ری از گیاه سو ما در سرود ها 
نه رسای یی - ایت د 

ہما نن سی اک له اصول 
زراعت و حرفه را به آریابی های 
باختر باد داد . استعمال اسلحه را 
به ميان آورد و فن بافتن را درقلمرو 
اصول معماری را 
به مردم تلقین د5 . استتعمال‌فلزات 
وسنگٹ های قیمتی ۰ ادوبه طبیعی: 
همه در عصر او معمول شده وحشن 
روز اول سال که طبیعی رین تما م 


حشن هاست پاد کار قیمتدار دو ره 


خود یہن ساخت ٠‏ 


او ست 1 

واینکه سخنسرایان تق اد ىا 
«حام جم» گفته اند برای آن است که 
دجام حم» راجام حہان نما میبنداشتند 
واین پندار سالہا درشعر وادب‌دری 
حکمفرما بود والبته از این هم نمیتوان 
چشم پوشید که در پاره یی ازاشعار 
حا م جم معنای اصلی خود را داشته 
است .از حمله «اوحدی مرا غه بی» 
شاعری دری پر داز مثنوی بسی در 
پنجحہزار يت دارد که در سمال ۷۳۲ 
بە یا بان رساندہ ونامش را دجام جم» 
E‏ است از فېواۍ آنحه در باره 
کتاشی لفنه بر می آید که این اسم 
مر کب را به جای خودش بکار برده 




























































ورزش وتربیت بدنی که‌یکی از عوامل 
اساسی صحتمندی وتندرستی انسان هابشمار 
می‌آید ازسالیان دراز به‌اینظرف » یعنی از 
زندگانی انسان درمفاره ها تایه کاخ هاي سر 
بفلك امروزی واز کاروان های گله داری تا 
کبپان نورد ی دراجتماعات بشری جامو مقام 
خاصی داشته وازمراحل مختلفی گذشتهو بازهم 
درحال انکشاف وترفی به پیش می رود. 

کشورعای اد عم هدام رت فک ی 
مر بوط به‌خو یش را دارند که‌در اثر ارتباط 
ونزدیکی طببعی که‌انسان هاباید داشته باشند 
سپورت مربوط بيك‌ملت‌وعملکت های‌دیگردواج 
پیداکرده وبعضی سپورت هاوجه بینائمللی را 
نبز حایز شده‌است . 

وطن باستانی مانیز سپورت های متعلسق 
بخود را دارد که‌افتخار هر فرد افثان بوده 
می‌تواند . ورزش درینجا نیز از باستان‌زمان 
تابه امروز نزدمردمان ایند یار عزیزگرامی 
بوده وب زکشی ...عابحق ازافتخار ۱ تیست که 
ازسده‌های گذشته تا این ساعت از نشانه‌های 
پایدادی ونجاعت پہلوانان آریانای دبروزدر 
افغانستان امروز بشمار می‌آید. 


از: م «انوشه) 


باید یادآورشد که تحت تاثبر تماس های 
جبانی انواع‌سپورت های کشور های‌دیگر در 
وطن‌عزیز مانیز رابج گردیده و درین‌سالمای 
نزديك ,کلپ‌های سپورنی وتيم های و رزشی 
بوجود آمده که هريك درداه رشد سورت تلاش 


به‌سلسله آشمنایی ومعرفی کلپ‌های‌سپورتی 
وورزشکاران جوان کشور که گاه گاهی روی 
صفحات ژوندون‌راه بافته وبه‌اطلا ع‌خوانندگان 
رسیده» ابنك مطالعه کنندگان صفحه و رزش 
ژوندون باکلپ ورزشی پامیر آننامی‌سازيم. 
بایسن منظور همراه آمر جوان کلپ پامیرازراہ 

تیلفون به‌موافقه رسیدیم تابا مصاحبه ای از 

فعالیت های کلپ مذکور اطلاع حا 


قرار وعده قبلی سراغ کلپ پاهیر رفتیم 
ادارۀ کلپ درنندار تون وزارت معمارف در 
ساحه جشنء عقب کابل نندا ری قرار دارد » 
محمدآصف محصل صنف چہارم پو 
بولی تخنيك ازمدت نزده ماه به‌اینطرف‌است 
که بحیثث‌آمر کلپ انتخاب‌شده‌است. 

درشروع صحبت ازوی سوال نمودم که 
بحیث آهر کلپ انتخاب نده‌است. 

درشروع صحبت ازوی سوال نمودم کسه 
آغاز فعالیت های ورزشی کلپ را تو ضیح 


وی که‌آهسته وبا متانت وشمرده حر ف 


کلپ‌ورزشی بامیر بطور غیر دسمی ازسال أ 
۸ به‌فعاابت آغاز نمود ودر سال(۵۳۰۰ 
نسبت نداشتن چای مناسب درهو تل متروپول 
رسما ازطرف ریاست المپيك افتتاح شد وتا | 
هنوز بەفعالیت خود ادامه هیدهد. 


3 


دال 


میدار 







"٠‏ غیر صحی تمرین می نمایند وروی همین 
" مشکلات بودکه طی پیشنپاد به بوژارت‌عارف 
:. وموافقه مقام مر بوط ورزشگاه فعلی را کے 


بقیه : 


٤ صفحه‎ 


تر کید 


اورا که (ہ٭ ری میہاشد از ۲۰ سال بین طرف 
ثابت ونشان مبدهد واز همان دقیقه ایکه 
اتا ترك چان سپرد ساعت مذکور نیز ازحرکت 


4 نندار تون وزارت معارف درایام جشن استقلال باز مائد وتا امروز ثابت است . 
از : 
۸۳ " بشمار می آید در اختبار جوانان این کلپ اتا ترك یعنی مصطفی کمال پاچا بزرکترین 
سر 7 گذاشته ودرین جا به تمرین می‌پردازيم. بزدکی در بندر لنگر انداخته ويا حر کت کند نابغه ترکی در ۱۸۸۱ داقم سلو نيك متولد 
ی تا 












درحصه پيشرفت وعمومیت‌سپورت چلین 
ابراز نظر می نماید : 
درقدم اول باید بین کلپ های ور زشی 


7 کابل وبعدا ولایات مسایفات انجام داده‌شودو 


امواج آن‌قایق های ماهی گبری را پبراگنده 
وفاصلة خیلی دور باخود برده تاآنکه امواج 


ا آنہارا دوباره بمعل خود بسرگردنداز 


ایٹرو انستظار ماصی گبران و بعض یما 


يافته است ودر سال ۱۹۰١‏ اکادمی حر بیدا 
بپایان رسانیده ومنحیث کیتان داخل‌عسکری 
سد وبا جوانان ترکیه دوش بدوش برا ی کسب 


سے جمہوریت کشور پرداخت هنگام جنگ اول 
9 محمد آصف آمر کلپ پامبر این سلسله طبق برو گرام ریاست المپيك ابه انتظار متبافی پول خود باید مات ددافی جہانی عنوان يك پیش آھنگ رابخود گرفت 
تباط سک ہے ہے 1 3 ۳ 1 1 2 : 
0 که به پیشرفت‌سبورت علاقه ژناددارد واشترال فعال کلپ های ورژشی باید هميشه | تابر گشت قایق ها معطل بمانند . درجنگبای متعدد اشتراك ورزیده ودر ۱۹۱ 
وی همچنان افزود که: جریان داشته باشد تاچبره های سپود تیا ات ره ما رع درج کون ای و از سه نکد 
زوا N‏ 9 
داع درین مدت باداشتن حداقل و سایسل و شناخته شده وبعدا ردیف بندی صورت‌بگیرد | بوده‌از هیچگونه خطری عراسي باو در بادی کسب د 
۱ ۶ ۰ $ ۲ 
لي را اکانات توانسته ایم درررشته های مختلفی که درینصورت مامی توانيم بازهم درقدم اول | بلندی که توسط دیوار سنگی احاطه شده ترکبه باساس پروگرام وی‌کشور ملسسی 
استعداد جوانان رابکار اندازیم وبه صنشف با ورزشکاران ممالك سا کہ و بعدا در " است فضای فراخ ونسبتا آرامی دارد منجمله ودیموکراسی رابخودگرفت در۱۹۲۱ اتحادیه 
د بندی های هم درين حصه دوفق شده ام سابقات بین المللی نیز شرکت کنیم و من ۰ لی ذیبا ترین چانه یا ررض ملی ريه مقام درجه اول کشوررابوی 
ده : ان ت آ ناحغه د بجاد یت خن شوررڈ تحت قیادت تاتر كا 
وګلپ عاکه از فنبال شروع نموده تار بین دارم که‌جوانان, مادر صورت فراهم‌آوری ب یرود ھی شر ٠(جموډيت)‏ بخشید شوررش‌ملی که تعت‌فیادت کمالاتاتر ك 
مان a LAS‏ 1 شرایط مساعد سزاوار اشتراك درمسا بقات | که بامعماری واسلوب های‌قدیم‌بنایافته است صورت گرفت در ۱۹۲۲ سلطنت رااز بین بردہ 
نم های اللا تيك دوتيم فوتبال ء يك سم 20 ےت 
کن جہانی رادارند برميخوريم میرآن‌تکسیم که مرکز نقلیات‌شسیری ودر ۱۹۲۳ ترکیەدر چوکات‌جمبوریت اسلامی 
27 بکسنگد . قم بنگٹپانگف ٹیم زیبایی اندام ۱ 


داریم که ما به امیدواری های هرجه بیششر 
آبندہ ھی باشد ۰ 
درمورد مسابقه های اعضا ونيم ھاى١ین‏ 


کلپ چنین می‌افزاید : 






البته باید یاد آور شوم که نقایصی هم 
درمیا نٌاست که بايد ازبين برده شود و آن 
بدبينی هاء عقده هاویر خورد های ناسالمی 
که ورزشکاران ما بعضا ازخود بروز مید هد 
قابل انتقاد می باشد که‌البته اصلاح بد پر 


مبیاشد نیز در همین محل واقعست واز همین 
مت تن های شہری تراسوای, تکسی‌هاو 
غبره بہر سمت شیر در حرکت اند . 
استا نبول ياروم جدید مانئد دوم درهفت 


1 گك موقعیت داشته جاهاو بنا های خیلی 
1 


عرض اندام وکمال اتاترك رئیس جمپورتر کیه 
انتخاب گردید . 

ءصطفی کیال ریفورم های رارویکار کرد که 
تو که دادر جمله ممالك عصری وپیشرفسه 
سوق داد حقوق ساوی زنان روی کار شد 






۳ ایدو فعاليت ها تا و ايم از اکر ات + تاد یخی ومقیولی دارد که نمیتوان آنپمه دادر رپفورم الفابت بکار برده شده والفابت لا تین 

ای روہ های شرکت نمایم که‌ازطرف ریاست وبه این ارتباط من بحیث علاقمند جدی‌انکشاف ‏ چند روزی توفف در ۲۳۲ شن اقا سمي دنو 2 فنودالی را شکستانة 

ی 1 المپيك وکلپ های دیگر ورزشی شور دایر سپورت به جوانان پیششهاد می نمایم که در این شور آرزوی سکونت دا ددین ا ا ا مثاعتی لو ده دربسیاویازشبی 

ث ] کردیده وتیم فتبال مادر عالسم مشکلا ن برخورد ها درد باون ددمبدان_های‌سپودت ي | سالیان_ددازی" بدل کی برژدانند گذشتهذآلاد , مار رید تاسيس کود . ۱ 
3 کمبود های زیاد توانسته سر آمد تیم های ودداجنماع سرمشق خوبی برای‌جوانان باشمند. ‏ | تاریخی اەروز تنبا نه‌استا نبول بلکه بسیاری در ۱۹۳۰ رسما اتحادپه ملی ترکیه عثوان ۱ 
خبال باشد وسه بار مقام قہر مانی راحایز ‏ درحصه اشتراك در مسابقات بین المللی اسر ماي ار اگوی قبول وتعمیرات ے تارق زو ری رر دای ۱۳ 

تی کردد. والبته تیم فتبال ماغیر از مقام اور می افزایند که : عالی دارد کەنمابندگی از زحمتکشی وپشت .صطفی کمال اتاترك در ۱۹۳۸ ازجہان در 

دربعضی مسابقات مقام های دوم وسوم رن بعداز پشتکار وتمرین وحوصله مندی در | کار ترکہا می کند. گذشت وسالگره وفات بيست وپنجمین وی‌را 

ان 















داشته به این ارتباطباید یاد آورشوم که در 
اثر کوشش ها ونلاش های هایخ خستگی ناپذیر 
جوانان این کلپ درمجموع وبخصوص‌تیسم 
تال 了‏ 
يك 

ہت یں ۰ محمد صابر عتمان مودق 


الد نے ا 
ند افتخار عضوین نيم ملی فتبال کشوررا 
کمابی نمابند وهمراه 


تيم هلی بەجمہو وین 
مردم ین نيز سفرنماید. 

07 داب سوالی از دبدوتجر به جندساله 
خود در حصه استعدد :ولیاقت جونان درسپورت 
بعداز لحظه ای می گوید : 
برای شخصیت حقوقی این کلپ اساسنامه‌ای 
دایز ترتیب نموده ایم ولی تاحال شکسل 


پرورش ورزشکاران وانتغاب ورزشکاران ممتاز 
درتيم های ملی سپورت ء درمسابقات جبانی 
شرکت کیم وشایستگی خویش دابه‌افتخادات 
ملت افغان به جہانیان نشان دهیم . 

درحصه رتد سپورت های ملی جو ن 
بڑکشیء نیزہ بازی» وپہلوائی می گوبد که 
درصورت انکشاف نیه اقتصادی ګلپ ما هم 

بقبه درصفحه ۱۸ 


(یقيه , .ص6۲ 


عشاقر و بائیی 


۴۱۷۱۷ 1811۶118/7 


مجنون)وغیرەوغیرہ تاکجادراعماق ٹیک مامنشہی 
ځ مئ شود. ہلی واقعا جنین است هبدا داستان 


استا نبول مر کز بانکہاونمابندگیہای تجار تی 
ترکیه شمار می دود تعداد بانك‌هادربی 
کشور «خصوصا در استا نبول زیاد اسست 
ول عایدات فی تفر از ۲۰۰ دالر سالانه 
تجاوز نمیکند . 

در قصر براری سلطان واقع استا ېول 
سالون عالی است که‌در هال مذکور اتاترګك 
جان سپرد وساعت دیواری آنجا ساعت هرف 


2/۰ و ه۹۱۱۱ 


کببر سخت همول ومروج‌بوده‌است . 

ابنکه کفنه شده که (اوداتیس» د ختر 
پادشاه (ساس) بودهم ازامکان بعيد نیست 
زیراساس ھایاسارك هاعبازت از ( اسکانی ) 
هايی ودند که از آسپای مر کزی بهافغانستان 


ربختند . وهمچنان می شود (زریادریس) را 


یونسکو استقبال نمود . 


01016:۱۱ ۱ 
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رئيس تحریر : محمد ابر اشیم‌عباسی 
مدير مسؤل عبدالکریم رو هینا 
معاون : بغله راحله راسج 
مہتھم: علی محمد عثمان زاده . 
ء تیلفون دفتر رئیس تحریر ۲۹٤٣٢‏ 
تیلفون منزل رئیس تحریر ۲۲۹۵۹ 
: نیلفون دفتر مدیر مسوول ۲٦۸٤٤۹‏ 


رو رت 300 ۱٢‏ 


















تیلفون‌منزل مدیر مسوول ۲۳۷۷۳ 
سوچبورد ۲١۸۸۹۰‏ 
تیلفون ارتباطی معاون 

تیلفون منزل معاو ن۰۷۰۰: 

مدبر بت توزیع YATE‏ 

آدرس : انصاری واټ 

وج ارا گر 

درداخل کشور ۰ افغا نی 

در خارج کشور ٤٢‏ دالر . 

قیمت يك شماره ۱۳- افغانی 
صفحه ۷ه 


به‌حیث شبزادة بلخی هم قبول کرد و از 
امکان بعیدنیست که‌سعاشقة جوان بلخی با 
شہزادطڈ بلخی بادختر پادشاه اسکایی اینقدر 
داستان ساز وسروصدا افگن‌شده باشد زیرا 
پنجه‌های نبرومند عشق قدرت آنرا دارد که 
درعالم عشق ودلدادگی جوان باختری رابا 
دختری ازشبزاده خانم های اسکانی بش اساند 
وداستان سازی خوبی برای يك چنین عشق 
گرم وسوزان شود وداستانی سازدپدیرفتنی 
وهمه جانبه‌وشپکار ی خلق کندجاودان . 


ثائونی رابخود نگرفنه که‌اميدواريم اساسنامة 
مانيز درآبنده رسوبت پیدا نماید . 
دی می افزاید: 
که در کشور ما تاسفانه ورزشگاءو 


7 دوده های روستایی وویدی واز آنہم گذشته 
و زماله های قبل التار یخ پپلومیز ند. 
حنانجه داستان های حماسی راکه شاعران 
بلندپایه وژرف انديشه ماجون دقیسسقی و 
دوسی درقرن ؛هجری گرد آوری و تنظیم 
ده وبه رشتة نظم در آورده شاهد خو بی 
ای گفته های ماست . 
آنچه راکه یونانی هاطی ترون ٣و٤‏ قم 
شليده اند ومنعکس ساخته اند نمایانگرآنست 
که‌این داستانہا وقصه هادرمیان مردم‌آریانای , 








میدان های ورزشی به‌ععنی واقعی آن بسیار 
کم وناچیز می باشد و جوانان کلپ ما نیز 
بەمشکلا تی ازين لحاظ مواجه می باشندواز 








روان شناس حوانان 


٣‏ احتیيا جات و خواسته صبای 
معقول باید بصورت دقیق وارسی 
ردد 


کے نت تصمیم معقول نبا یدرز نگک 
در ا تا قابل شد . 


عادت 
کات یت ےج ے یت ےوتف کے وف ہپ 


بسیای از اعمال بشر نتیج.ه عکس العمل فشار وناراحتی روائی 
رابر طرف سزږ واگر رضایتہخاطر 


عارت او ست. . 


OS‏ 0و کید ی GAR‏ ین 
به توجه و آگاعی شخص در آن زیار میشود وعمین هېل بالاخره 


عارتی نمود که دیگران از آن‌گریزان 
اند. 

آ بايد توجه گرده که عارت 
ناپسند دو باره بر نگرددو جدآاژتن 
جلو گیری گردد . 

با بکار بردن این جند دستمور 
امکان زیاد موجور است که بعداز 


رخالت ندارد ونقشه و طرحی برای 
انجام آن ریخته نمیشود. عادت‌خوب 
آن‌عاداتی هستند که از يکطشضصرف 
موجب میشود که کار ها بمسسورت 
87 گیرد ول ظرف ار 
سعادت شخص را رهم میسازر. 
منگامیکه بك عکس‌العمل وبايك‌پلان 
وطرح رفتاری بکرات ظاهر شور 
آنگاء بصورت عادت درمی آ بد واگر 


سبب میکردد که تغیری در رسنگاه 
عصبی رونما کردد وآن عکسالعمل 
صورت عارت ربابخود میگیرد 下‏ 
برای اینکه عادت بد راترك دهيمو 
بجای آن يك عارت پسنديده جانشین 
آن ريد لازم بجت که : 

۱-بااید دارای اراږۀ قوی باشیم. 


سیف هر دار با د از نعقل و حوصله 
کار عرفت. 


مدنی شما دارای عادت. خوب‌وشخص 
دوست داشتنی ٦‏ کھت 









جوانان و روابط اجتماعی 
وقت شناسی؛ بدقو لی وپشت پاز دن‌بآداب ور سوم 
چه‌و قت‌در مان‌میشود! 


ریک و 





٧ 


ی ۸۸ 


من نمیدانم باوجوداین همه سا عت که در ابن همه وقت ناشناس اند ؟ می بندند ؟ 


حراآن جوان تحصیل کرده در ساعت معین 
به‌ملاقات ووعده گاه حاضر نمیشود و میزبان 
خودرا منتظر نگپمیدارد ؟ 

جراآن خیاط درموقع معین لباسن مشتر ی 
خویش رائمیدھد ؟ وجرا ا 


شہر وجود داردوروزانه خرید وفروش مشود 
واکٹر مردم ماباداث 


کسانیکه برای وقت ارزشی قابل نیستند و 








من این همه ساعت جرا بقول خود اھمیت نمیدهند برای جه ساعت 


اگراین جوانان واقعا به اهمبت وقت توجه 
داشته باشند ویدانند که تمام اشیاحه ذیروح 
باشد وجه غیرذیروح » جامدباشد یا مایع در 
هرحال تابع مان ووقت است وسئله وقت 
خیلی اهمت دارد . 

مثلا اگر لی به‌وقت معین آب داده نشود 
می خشکد» اگرغدای درسرساعت معين از روی 
آتش برداشته نشود مزه خود را ازدسست 


بہرحال منظوو ازین تد کر ایئست که 
جوانان به ارزش وقت مخصوصا درین عصر 
تکنالوژی جداً اهمیت قایل شده وازطرف‌آنبا 
مراعات گردد. 


صفحه ۵۸ 


۵-عارت خوپ راکه رضایت‌خاطر: 


سو 








کس و 
بر کر يده 
"رر موضوعات عشقی و دیلو 
ماسیء هر دختری عمیشه ذن‌است. 
اسپانیائی 
۳ 
عا په 
ن ن ا کک 
ابتالیاٹی 
3 
"روستی ۰ همان عشق و 
باعقل ! 


الما ۰ 
*عشق بك جانبه »مانند سوالی 
ات که بلا حو اب مانده . 


6 6 6 加 

#نخستین روز عروسی ال EC‏ 
آخرین روز عشق است . 1 
ا sese‏ 

*عسق حتی به حبوا نات همرقص ا 
باد میدهد 
فرانسوی 
























۱ 



































二 


بقلم : عبدا لحکېم دہیماء محصل بوهنخی حفوق و 


علوم سیاسی . 


ماووطن‌مان 


حالا که سا ختمان جامعه نوینو 
مردمی ما ش‌هراه رفاه وسعسارت 
عمومی را شوده 
جو نان باید وظیفة خور دانند که‌ررراه 
1 اساسی سطح زندگی جا معه 
خویش ودرهمه شئون زندگی‌اجتماعی 
واقتصادی روح نو آوری ءحدستو 
ابتکار بخرج داده وهمراه با مراحل 
نوین رشد جامعه ایجاد شاهراه‌های 
+۶ راله يران ونام ےو 
مصالح اکثر بت متصور باشد 
وباسخگوی نبازمندی‌های عبرم جامعه 
شده بتواند سرعت بجرج دهند 
البته تحارب زندگی په انسان مي آ- 
موزاند که هرگاه انسان درجستجوی 


راه نيك وخیر اندیشی برای ر فادو 


ودی احتماعش کو اتان اند 
طرقی راز ار فعالیت های خویش 
خواهد بابید هار آن ورراه نزربك 


شدن به اهداف عالسه و ٹیکٹس 


معلومات تازه برای جرانان 


اسیکلی که دو پا دل‌دارد 


دربن شکی نیست که هربدید: 
کهرر جپان توسط دانشمندان‌ومختز 
عین‌بوجود فی اید برای استفساده 
معقول بشر است 

والبته ابن پدیده ها نظربەارزش 
واهمتت. آن قابل استفاره است واما 
آن‌وسا یلیکه برای بمبود زندگسی 
وده ومشکلات مریم را رفع میسازد 
شن دل ا واقمهت «اسنت: 

ازهمین جہت نصب بسك 
پایدل اضافی در بایسکل رر ظا هر 
امر‌ممکن است آنقدر مہم نباشداما 
برای اشخاص معیوب و کسانیکه 
به‌رردپامبتلا اندخیلی هاباارزش است 
و (آنتونی سیکنول) ابداوی بانصب 
بت پایدل خدمتی "بزر ی" در ینسراه 


نمو ده اث ۰ 






















ورزش براید9 سشبره گانیکەطالبز سبائىاند 


داشتن صحت خوب واندام ز با 
آرزوی همگان اسنت اما بیشتراژهمه 
دوشیز گان وخا#م های حوان آرزو 
دارند که دادای اندام زیا باشتد. 

وزیبابی مور نظر آنہا زعانی 
بر آورده میگردہ که از يك رزم‌غذاابی 
همیشکی بر خور دار باشند وا لبته 


٦۸ شماره‎ 


دی 


بەننہاہی کافی نیست‌بلکه دربہلوی 


گزنتن ۳ سم EE‏ 


آن‌ورزش های مفید ویر عین زصهان 
سبګوساږه که برای هر کس‌ودرهر 
شرابط موحود اسست. .تن متداوم 


وعمیشمگی آن درز سا ہو دنو مت اسب 


بودن اندام رول مہمی وارږ . 


هر ورزشسکه ۳ علاقمندی ونمر بن‌متداوم ءتوام باشد نه تشېا بەز ببابی انسان هی 


باتمر ین همیشگی بعد از مدنی‌متوجه 
میشو ند که اندام تان متوازن ومطایق 
دلخواه تان است. واین خود برای 
شما لذت وخوشی رابار میاورر . 


ا نه و و ue‏ 


وسایل ورزشی شيك ولو کس نباید 


افزاید بلکه‌ضسامن سلامتی نیز مب 


درامر زیبایی اندام شما تا ری 
داشته باشد زرا این وسایل رامی 
توان از جوب بافلز »با قیمت کم تیه 
نمود .واگر اراده استوار دآشنه‌باشد 
داساده ترین وسایل متوا نید به 
ورزش های خود ارامہ رهبد 





اشد . 















































شه صفحه ٥١٥‏ 


مر دهار 9 لاست 


1ر الاو 


از 





107 و 


باخود گفت : بری‌کی ... بری چی ؟.. 

نادم پیشیمان گدی پران رابردیوار دوکان 
آوبخت وسرش رامبان زانوانش پنہان کرد 
ازقضاهمان فضلو که درآن روزکاربه (با به فضلو 
معروف سده بود ازدم دوکان گذشت وشررۀ 
درآن حال دید باتمسخر صدازد : 

- شر شیربالونت چه شد طاریت چه 
سد نقل عروسته کی بخوریم ؟. 

شر سرش دابرداشت وباجشمرایش که 
ہی شیاهت بەکاسة خون نبود سراپای فضلو 
رااز نظر گذراند. فضلو داد زد : 

- وک رگوش اولافوك چرت جی ره میژنی ؟. 

شیر پاسخ داد : 

- حرت نامرداره» جرت بوداره. حرت توره! 
فضلو قبقبه خندید ودندانہای کرم خورده 
ويره های شاریده وسرخ رنگش شیر راییاد 
روباه پیری انداخت که‌کاری جزحیله وگزافه 
کفتن ندارد. تااستغنا وغرور حواب داد : 

- بروفضلو مه کتبت کار ندارم 3 

فغلو گفت : 

一‏ مەکنیت کاردارم . حالی اوسالاره ماو 
خورده که تو حوره نداشتی حالی وخت وخت 
لضلو است وخت سر شکستلنت . 

شیر گفت : 

و نليعه بارهم خر بت هر ای ۶ 

فضلو گفت : 

مه حریف ندارم ۰ 

شر گفت : 

- لاحول بالله ‏ حشمه سیل کو ... 

فضلو گفت : 

- تووهمی غار» بروموش تره‌گپ رسیده . 

شیر سخت عصبانی شد . خواست با 
ہشقبض دود‌ش شکم فضلو راپاره گند ولی 
خدارادر نظر آورد وبه آواز جہر حندانکه همه 
د و کانداران گرد ونواح صدایش را شایدند 
ملت : 

ے فضلو » ای گزوای میدان .شرط ماکل 
زند گت . اگه مرداستی صبادہ (دوراهی) قبل 
کو . 

اضلو گفت : 

- درست است باو برنگو.جنگ شب 
بارء سر شد بار. 

این گفتگو زبان بزبان سراسر کوچه راپر 
کردوحتی درگوش کوچ های دبگر نیز نشست» 
عصرروز جمعه («دوراهی يیغمان) از صد ها 
شوقی وحرفه يی پربود» بابه شیر در حالیکه 
دو یپلوان حوان درراست .وجېش راه میرفتند 
به میدان نزديك شد. لنگی پاچ و کالا یگییش 
ازدور پہدا بود و کاغذپران بازها راه رابرایش 


٩۰ صفحه‎ 


00 ٧ ٧ل‎ "٧٢٢ ۱8۹,۷۸ 





صافکردند واوبالای بلندی کوچکی قرارگرفت. 
ازآنیس فضلو آمد بسیارسبك و سیارگسناخء 
عده يی از کوجگیہا اورا نیز در مبان کرفته 
بودندو پرادهای بی معنی انش راگوش مرداوند, 
شرایط شرط باردیگر بازگوشد وعردو قبول 
کردند . شیریه یکی ازشاگردانش گفت: تو 
کدی ره هواکوجنگشه مه میندازم . 

همان کاغذ بران سفید دم آبی‌که برویشی 
(عبدت مبارل) نوشته شدہ بود حون هرغ کلنگی 
به جلوجید وعوارا سوی بلندیہا پاره‌کرد. 

کارا فصو رع ۰۳3 ود ال 
گلوله فضارا شکافت ونانه به نانۀ گدی 
شیر تار برد . 

یکی ازطرفين صدازد :- درست است ؟ 

دیگری حواب داد : 

. درست است‎ 一 

فضلو چایکدستی کرد ژازسر تارش را 
برسرتار شیر نشاند وجنگ سختی بین دو 
حر بف شروع شد . 

گدی فضلو درموقعیت مساعد تری قرار 
داشت وحانانه لوت میزد . 

عده یی برسردستش (دوبالانی) زدند و 
عده يی که شه ررااز قد یم می شناختند در 
کنارش باقی ماندند وصدازدند که: شر هرد 
مدان است . شمیرھی بره . شیرسر نداډه . 
بالاخره گدی پرانبا «ننی ك) شدند واز 


نظرغایب کردیدند . دسنبای هر دو راتار 
قصابی کرد وخون ازبند بشد انگشتان شان 
میریخت ازفاصلة شرطیبا نازیر کاغذ پران‌ها 
صدها نفر ایستاده بودند . 

وبچه های نیمچه » خورد و کلان. برایگرفتن 
آزادی دستہارابہم می سانندند و(آسم ان ينك) 
زیر تارها مدو بدند . 

شیر آهسته آهسته بی هواشد وتارش 
لم کرد. بازشرطیما (دوبالائی) زدند وگفنند : 
فضلو پېره. فضلو هیبره ... 

شیر که نيم خیز برسرد و کندة زانو تارمیداد 
احساس خطر کردوفبه‌ید که لحظة اننقام فضلو 
فرارسیدہ ونزديك است که کاغذ پرائش رامردم 
چورکنند. هر کس نظری به شیر میداد ولی 
تسرهی فہمید که کاراز کار گذشته است ودیگر 
دست فضلو بالاست . درآخرین دقابقیکه‌گدی 
شبرغرغره درحال افنادن بود شیر برسرچرخه 
گیر صدازد : 

جم کوبچيم کش مبکنم . 

همان بود که يك‌دو سه به سرعت‌گدی پرانش 
راکش کردوتاردردست فضلو (شل) شد . 

خلاف انتظار شیر برنده شسده سود . 
قلاجہای دیگر نیز تار داد. تاا بنکه خطر هر ده تار 
فضلو دفع شد . 

فضلو ازخجالت غار می پالید وشیر بی‌آنکه 
خوشی ازجشمانش ظاهر شود. نشاطش‌رامئل 
مردهافرو خورد وتارش دردست دبگری داد تا 
دی رابائین کند. آفتاب نشسته بود وآسمان 


برداهن آبیش لاله های سرخ کاشته بود. ابر 
عای سفید پرپپنای د شت سرخفام غروب 
جون بره هامی جر بدند وهلال عید از دور جون 
ابروی طاهره پیدا بود. هردم (هرو مسرو» 
فرمیدندکه فردا عید است وپیشاپیش بیکدیگر 
مبارك بادگفتند. دی شببر مثل عروس » مثل 


طیاره ء متل بالون» پائین میشدو(ءیدمبارکش) 
خواناتر میگردید . نفیربه نقش گدی خیره‌بود. 
بهرعیسه ت مبارل » که از بيست 
وبنج سال پیش دردلش حك شده بود . 

طاهره برسربام درنظرش پیداشد که لبا س 
قناویز پوشیده بودوجونی های مویش چو ن 
دومار کفجه سیاه برشانه هایش پیدابودند . 
شیر انگاشتکه برسربامېتی . برآهده و گدی 
پرانش راسوی خانه محسن خان تار میدهد . 
آنگاه طاهره فق زد. ازآن پس جنگ بابجه‌های 
خاله ء دوران هر کاره برادری بامحمود دیدار 
طاهره برسرفیرهاء وسرانجام عروسی با حاکم 
شم کته. چون تصویر های بر جستة زندگی 
درلوح حافظه اش دار شدند وشیر ازبشت 
روز های زرد وزعفرانی واز پشست جوانی باد 
برده وسالهای بر بادرفته - اززبان طاهر نید 
که می کو بد : 

一‏ مه روی طالیعته واکديم . توزبادتر ازی 
چرنی میشی خوراکت کم ورنگت زرد ميشه و 
خوازجشمانت می یرم . 

- طاهره جان راست گفتیء حقگفتیءرامتی 
که عاشقی پشت‌کوه ره خم مبکنه . اماطاهره 
ازهمان دور اڑ رشہداع) ازمیان قبرها ومرده ها 
صدا زد : 

- شبرجان توقول دادی توقسم خوردی مگم 
مه قول ندادیم مه قسم تخوردیم 
دارم . مه‌خاستن خواهت »> هستم اگه ہشتم 
نگردی خونم بگودنت . 

ولی شیر گفت : 


一‏ مردهاره قول است 


. هه دوستت 


.۰ مه ازفولم نمیگردم. 
وآنگاه باشف دستارش ۰ نم حشمانش را 
پال کرد . بابان 





یکی از جملة ۱۰۳ سد جمپوریت‌چکو سلوا کیا سند اور ليك اس ت که پرعلاوه ابنکه از آن استفاده های پر 
زمینه آیباری مزارع وبرق استفاده‌میشود یکجای بسیار خوبی برای‌تفریح وتفرج نیز میباشد و.مردم 
چکوسلواکیا روزهای رخصتی خوررارر کناره های این سد میگذ رانندواز صوای صاف وباك آن استفاده 
کرده ولحظانی را خوشحال ودور ازهوای مسموم شہر ها سپری میکنند 






ژوندون 





کشتیر انی بالای 


یکی ازوسایل دیگر خوشگذ رانی 
و تفریج در چکو سلوا کیا کشتیرا یی 
بالای,ریای کامینس وگذشتن از بین 
تنگه کهدر 7 بان این در یا قر اردارد 
میباشد وجوانان چکوسلواکی‌هميشه 
مشتاق این کار هستند 


نور ادحد دیا َّ دختران چکوسلواکیابرعلاوه ابنکه 
9 سرا کت 0 1 : عمیشه فعالانه وروش‌بدوش دیگران 
ی 


: دض درتمام امور اجتماعی سہم میگیر ند 

اخیر] در باغ وحشی شہر پراکث ازسرو وضع خ ړل ا 
مرکز چکوسلواکیازرافه بی‌چشم‌بدنیا 8 E‏ اا 
تی ہو کت 
مادرش که دارای ٤‏ متر قد می باشد 
دینزا نامدارد وپدرش که فارو نامدازد 
دازی‌قدی بطول متروبیست سا نتی 


ر صدخانه‌عمومیی 


هميشه لباس های آخرین مورل رابه 


دهکدځ گاما 


دهکده لیدا میس در نزدیکی شہر 
پراگکك به دهکده گلها مشہوراست 
دد اين اواخر در چکو سلوا کيايك 


رصدځانه عمومی‌ساخته‌شده كە ک ایندعکدہ کەپراز گلہای زیباورنگا۔_ 
بطوری رایگان میتواند ازآن استفاره رنگ است یکی ازمراکز تفرج اه 
کرد وستاره گان‌وریگراجرام آسْمانی‌را دزچکو سلواکیا می باشد وزیبا بیو 
مشاهده نمایند و مخصوصا جوانان هوای خوش آن هميشه مردم رابطرف 
چکوسلواکی ازاین» رصد خانه‌بیشتر خود جذب میکند 
استفاده مبکند . 

٦٦۹ صفحه‎ 





ال د» اشعه 


عشاق رو با ئی 


ادبیات اففانستان اززمانپای باستان وسده 
های دور باینطرف. بادو صفحة زرين وطلایی 
پیچانیهه شده که‌اولی صفحة رز یودو می 
صفحة عشقی‌است کەدرپیچ وخم د ملیزهای 
روزگادان از عصر رویدی) بدینسو بااستقرار 
آریایی ها درکومپایه های این رزو بسوم 
دلیران آغاز گردبد. کەگیفیت پر ارچ آنرا 
درل صد هاوهزاران سال در آثار نظم‌و نثر 
واشفار عاشقانه وعامانهو تصنیف های رزمی 
وحماسی وعشقی قالیر یزی شدهء‌وچون‌انعکاس 
آواز »زان به زبان »وش به‌گوش وسینه به 
سمبله بادفترجة زمان بماانتقال‌بافته‌است. 

آریایی ها آنگاه که درین بيشة شیسوان 
کمین کردند خیلی جمال پرست وعاشق‌پیشه 
وخیال پرود بودند که‌زیبایی راجون سور 
حیات بخش وژننی رابه مثابه سنگ کران 
ووزن تفيل تعبا میکردند. ومیگفتند : ركه 
چبره زشت‌چون‌سنگك سنگین و گرز گران‌پسی 
آدمی زاد میخورد ». 

درسرودهای آریا بی داستان هاو قصه های 
شی زیاد۔است . که‌خاطرات آن صننه های 
نار یخی در وادی ها ی .قشنگد رود کا پل گرم 
گومل وسوات جو دان مانده آزآن ,چمله پکی 
داستان, عشيق دودلدادہ است. بنام انا بادر پس) 
وراودانیس) کەاولیجوان نبوومند و خوښځ 
ھکل ودوصی دختر زبباروۍ وقشثگتآنود که 
انعکاس خصه EC‏ ابشان را کارقندی 
۲ , شر فا ارگاه انکر مدع نسی 
موسوم به (فارس هی تین راطی قرن‌چبایم 
قیم؛ ٹوس ماهس سان 

حنا له انمو ى این‌تودنداده‌راناهنوز نار ؾخ 
افغانستان بزرگث_درلانلای صفحات خود. ا 


نموده ونام «اودانیس) درسرودهای ویدی ۷ 


صحته های معاشقه او در وادی (رگسوسل» 


طنین افگن بوده واسم«زر بادریس) تاهنوز که 
هنوز است زیپ منظومه های حماسی‌واشعار 
دقیفی ہلخی شاعر پر آوازۀ این د سار 
است. 

داستانهای عشقی رزریادریس) وروداتیس 
که‌آتگاه مانقل‌مجالس عام وخاص شده جنان 
بودکه اين پسر نرومد ودختر زیبا هر گز 
یکدیگر راندیده بودند ودرعالم خواب ورویا 
نرد عشسق باختند و دلبا خته بکد یگسر 
فر دید ند. 

علاقة مفرط وعشق سوزان ایشان را به 
تجن ممدیگر انداخت. مدت ها طیبدندو 
پالبدند ویکدیگر ,را نبافتند تااینکه نز "دید 
بود ززر بادر بس) چیر: قشنگی را که دز 
خواب دده ود دست اتلد باد فرامو شی 
سیارد . که‌ناگاه‌وی درپات هراسم جشتتی 
کمشدن خودرا می بابد ومطلوبشل حا صل 
میود ایکڈیگر رای بیند وبتاهشم دال 
میپسنهند و برای خوذجوانی میسازنه او يېاو 
دوستداششنئ اعابا نظواهاي عاشقانه و پیتوبانه 
بگرمی. عشق های اہ جنوتق دللبلایی, 

از آن زمانه هاوقرون اکنون«داستانپا ی 
عشفی این دوعاشق ومعشوق دران اقسوام 
آسیایی ۔شبہرت زباد کسب. تموده وتصاو بر 
ان دو دلداجه وصحنه های. مماشقه ١پشارا‏ 
دیب رواق‌های عمابد ودیوار های قفر هت 
ودر ودنوار اله صالردانده‌است ,۰ 

واتہانکەة در گنے مراتپ اذبی و تاریخی 
غصص ‏ ولسانه عای زژمی و عشفى مص فت 
دارد یہی دابند که دا داستانپان ما 
جد روو شر ین) رو بس‌ورامین) _ (لتلی ومعتون 


فة در صفدذاة 


1 ےت وي r E‏ شه وه په 


م > چ ی تج مس ولمم للم مه کله ایو و oo‏ ومن م مچ وى 


aaa SaaS‏ کج یر SE‏ و سر 


一 人 


رتو 


دوس م ی ی مب هک 


زمرمه اې نه 
یسو از هار 


بزف باالاقجاى تیره باريده يوه : 
عشاق؛ درسابه«دوخت . 


ڈیدگان بانشاط سان رامتوجه الام‌شمانند . 


ممواره به ندای غم انگیز قابق رانان 
شب وپتاره ها پاسخ می کوبند 

وپارہ هاآرام وموزون بر آب امیخووند . 
برقسمت هاي, فرور بخقه دیوار بزودی 
تنفشه هیروید 


ہی هیاهویی شقایق انزوا کو به سبزه 


می نشنید . 
تراکل. شناعرآتر هئ 
گل 
وقت که باز بلپل آشسوب کن ہد 
فراش چمن ز باد جتاروب کند 
گل بیرهن دربده خستون )لو د 
از دسست غسم تو بر سر چوب ګند 
مال اعیماعیل 
نف 
چون شکفت سا نی بر یز ايم 
از شادی می ز داضت هم بعر يويم 
باشه که بہار ديګز ای همنفسنا ن 
گل می ریزد"ز باد وما می دیزیتم 
عظار 
دوزخ صحرا 
می رفتم وخون دل به راهم می ربخت 
دوخ دوزخ شرر ق آهم مسر بخفنتت 
می آمدم وز شوق آن زیبا روق 
لہ ہے پل اد نیش و ور بت 
عبدالله زاڑی 
شام غم 
قودی که از دل غن«دزشنام, غم رايد 
برباد طره او رپچ وخم بر آيند 
آزطاعرز ی وی 
وم خوی 
دل نقدحان به خا دردلستان. سہردھ 
بوسیید اسکانشن وبانوسه جان پر 
ادوه عشق بردن: مم کاڈ دلم 
ہل زد وکلید. بے فغان سواوا 
قست آسم به سرحمن. اکان سم 
دنك ادوخ بره وبه ر خزان سپرد 
جز شعله سز کی به که بان نبود 
ام بر دسټه گر خو سه غنان سوه 
گرمی ععب زخوی' تونودکه کرچبان 
فزاشی که رده غره. توحان نره 
نازم به همت دل طالب .که درجوان 
هر جوهری که داښت به تیخ زبان تسرد 


ے می سد 


می مهمم چچ موم نروس سا 





ھ 
ھ 
| 


سم دم یم سو مس م سے موہ اھ هي مده یمم و ۔ ہے کت 





سے 
مو 





په وپس 
مرح کی 

می شود ودد ابن مسارقات مائند افغانسنان 
ترا بندی های صورت گرد که بعضا تيا 
مدرنہا افغائی در آن معامله می شود وازطرف 
مرحع تدوبر کننده مسادقه به هزارها قطعه 
تکت پفروشس میرسد" 

جند سالی قبل برای اولین باريك «مرغ 


جنکی) افغانی دنام قيظى در تمام مسابقات ینام 


س که بك مرغ افغافی به «شماور اس 
وزارت اطلاعات ایران فرستادەشد باستقبال 
آز, صدها نفر حاضر شدند خروسس مد کورانه 

سب کے وله 

خروس جنگی از بك تا سه سالگی میتو 
خرب بجنگد بعد از آن قواینس به‌تحلیل‌میرود۰ 
سل جدید خروسس های امروز کابل تقربپااز 
۱ سال بەاؤطرف پرورشس می شودءخروسس 
دی خوب در ولابت بروان در جاریکار» دولت 
هی وثره باغ موجود است» خروسہایجنگی 
کال وبروان قدری خورد تر مگر در مسابقه 
بر فعال وتیزمیہاشد اما جنس‌های‌خروس 
نگی مزارشریف ومیمنه کلان تر است که 
ند خروسیای کابل وبزوان جالاك نيستنده 
خروسس اص ل در مسابقه تاغالب نشود 
ان را رها نه,کندوتاپای مرت می جنگد. 
تاجند سال فبیل بہترین خروسس های‌جنگی 
کابل نزد خدفه نظام الدین پہلوانءمحمد 
پنجشیری ومحمد اسلم پسرشاه قلء:حمد 
قصاب سرجوكه لاله عبدانء بابه اعظم 
کلی» ملك اسمعیل دولت شاهی» ملك‌سلام 
3ه باغی» ښاغلی عبداا<مد ادا وشاغلی‌فاروق 
| دراج موجود بود* نژاد های‌خوب‌خروس‌های 

۱ 4 ناحال نتیجه خوپ از آن در مسابقات‌گرفته 
د ده‌است عمارت از نژاد قیظی از افغانستانء 

نگی دکنی از هند وهمجنین نژاد پتی۰ در 
ابن شماره صنحه‌ها وجر بان‌يك مسابقه‌خروس 
<گی در فرانسه از جمله پاری‌مج ترحمه ورشما 
ديم شله است* 


و لتی مطعه 


مموممم 








